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 گزارشخلاصه 

 ،مردمتوسط منتخب  و مستقيماً  افغانستان يک جمهوری اسلامی است با يک مقام رياست جمهوری قوی
 5ولايتی در تاريخ شورا های و رياست جمهوری انتخابات  .يهه مقننه دو مجلسی و يک قوه قضائيک قو

جون برگزار شد. انتخابات پارلمانی  14خابات رياست جمهوری در تاريخ اپريل انجام شد و دور دوم انت
انتخابات خدشه وارد ساخت و  های حاکی از تقلب، بر برگزار شد.  گزارش 2010در سال آخرين بار 

های رأی شد. گفتگوهای سياسی طولانی بين نامزدان مقام رياست جمهوری موجب بازرسی همه صندوق
سپتمبر کميسيون مستقل انتخابات اشرف غنی را  21شد.  در  ومت وحدت ملیوجب به تشکيل يک حکم

معمولاً بر  ملکیمقامات رئيس جمهور منتخب و عبدالله عبدالله  را برنده دوم انتخابات نهائی اعلام کرد. 
و  قوای امنيتی کنترول داشتند، اگر چه  مواردی موجود بود که قوای امنيتی بطور مستقل عمل ميکردند

طبق يک توافقنامه سياسی که به امضای هر دو نامزد رسيد   .گاهی مرتکب نقض حقوق بشر ميشدند
عبدالله مقام رياست قوه اجرائی را که يک مقام جديد محسوب ميشد به عهده گرفت و حکومت وحدت ملی 

به گفته  برگزار شد و 2010توسط غنی و عبدالله  تشکيل شد. انتخابات پارلمانی آخرين بار در سال 
اين المللی نظارت بر انتخابات، های بيندفتر امنيت و همکاری اروپا و ساير سازمان ،ناظران ملی

معمولاً بر قوای امنيتی کنترول داشتند، اگر  ملکیمقامات . انتخابات با سطوح بلند تقلب و خشونت توأم بود
  موارد قوای امنيتی بطور مستقل عمل ميکردند.ای در پارهچه  

 

مهمترين مسائل حقوق بشری عبارت بودند از خشونت گسترده، عمدتاً به صورت حملات بلااستثنا به 
های شورشی مسلح، شکنجه و تعدی نسبت به اشخاص ملکی، و قتل اشخاص وابسته به دولت توسط گروه

 اجتماعی عليه زنان و دختران. پراکنده و شايع تبعيضتوقيف شدگان، 

 

ط بد يمل موارد ذيل بود: قتل های بدون محاکمه از سوی قوای امنيتی؛ شراای شساير مسائل حقوق بشر
ها و شکنجه توسط قوای امنيتی محلی؛ وضعيت بد زندان  ثر دولتی در باره بدرفتاریا بیها، تحقيقات  زندان

؛ »اخلاقی جرايم«لاح متهم به طهای خودسرانه، از جمله در مورد زنان به اص ها و حبس ها، دستگيری
محرميت افراد؛  و بی کفايتی قضائی؛ نقض حق اداری های طولانی پيش از محاکمه؛ فساد توقيف

بيان و مطبوعات؛ محدوديت آزادی مذهب؛ محدوديت آزادی سفر؛ فساد ها در مورد آزادی  محدوديت
آنها؛ بر جنسی تجاوز  شموله استفاده از اطفال بازدواج در عمر کم و اجباری؛ سؤ گسترده در حکومت؛

تبعيضات و اشخاص معيوب؛  عليهتبعيض های قومی؛ قاچاق اشخاص؛  فتاری نسبت به اقليتتبعيض و بدر
های مذهبی؛ تبعيضات اجتماعی به مبنای نژاد، مذهب، جنسيت، و تمايلات جنسی، و  به اقليت تعدی
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قاچاق  ل واطفا به شمول کار اجباری و کارتجاوز به حقوق کارگران  ؛»اچِ آی وی/ايدز«وضعيت 
 اشخاص برای مقاصد جنسی و بيگاری.

 

بی توجهی گسترده نسبت به حکومت قانون و مصونيت اداری برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر 
توسط  موارد نقض مؤثر منظم وشدند از جمله مشکلات شديد بود.  دولت پيوسته و عملاً به پيگرد  می

  اقدام نميکرد.مامورين رسمی 

 

ل انفجاری خانگی، بم موتری، و حملات انتحاری، پرتاب ياير شورشيان با استفاده از وساطالبان و س
و قوای امنيتی ادامه دادند.  طالبان از وجود کودکان به  ملکیراکت و حملات مسلحانه به کشتار اشخاص 

رمندان ، خارجيان، کاحکومت همچنان روستائيانگذارهای انتحاری استفاده کردند. عناصر ضد  حيث بم
را مورد تهديد، سرقت و حمله قرار »)  انِ جی او(«های طبی و غيردولتی  دولت و کارگران سازمان

 ميدادند. مقامات اکثر اين حملات را مورد تحقيق و تعقيب قرار ندادند.

 

 انسان، به شمول مصونيت از: کرامت. احترام به 1بخش 

 

 ها گرفتن خودسرانه و غيرقانونی جان انسان . أ
 

های موثق درباره قتلهای خودسرانه و خلاف قانون از سوی دولت يا عُمٌال آن نشر شد.  برای  رشگزا
و  قومانداند که يک داگزارش ») يوناما» («سازمان ملل متحد در افغانستان معاونتهيئت دفتر «مثال، 

ندار را لت و ) در ماه جنوری در ولايت غزنی يک دکا(ای ال پی» پوليس محلی افغانستان«چندين عضو 
طالبان مواد خوراکی فروخته است. پوليس محلی يک نيروی  کوب کردند و کشتند زيرا فکر ميکردند که به

که مورد حمايت دولت است و در ولسوالی های مختلف کشور فعاليت  دفاع خودی برخاسته از جامعه بوده
 دارد.

ر کردند که حاکی از آن بود که عبدالرازق، ها کماکان گزراش هايی نش و رسانه» يوناما«ها، »انِ جی او«
ها گفت که به های بدون محاکمه را تسهيل ميکرد. در ماه آگست رازق به رسانه ندهار قتلقوماندان امنيۀ ق

ها را بعوض اينکه اسير کنند، آنها را در محل بکشند.  با وجودی که  قوای خود دستور داده است که ياغی
الله ا تکذيب کرد، مصطفی محسنی، قوماندان پوليس ولايت کندز، و امينرازق بعداً اظهارات خود ر

بيان کردند. درباره  او را ای ديگر، اظهاراتی مانند اظهارات آمرخيل، قوماندان پوليس ولايت بغلان، و عده
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هايی شهر کندهار صورت گرفته گزارش 8و  6، 2 مربوطات ناحيۀقتلهای بدون محاکمه که گفته ميشد در 
و پوليس ملی افغانستان در  پوليس محلیهائی نيز درباره قتلهای بدون محاکمه توسط  شر يافت.  گزارشن

ولسوالی  ارغنداب ولايت کندهار نشر يافت. مصونيت قوای امنيتی از بازخواست در مورد تخلفات کماکان 
 به صورت يک معضل باقی ماند.

هائی با انگيزه سياسی های ياغی قتل بان و ديگر گروههای متعدد حاکی از آن بود که عمدتاً طال گزارش
فيصد در مقايسه با همان مدت در سال   20مبر تلفات تا ماه نوا» يوناما«گزارش  مرتکب شدند. طبق

فيصد در مقايسه با همان   33مبر فيصد و تلفات  زنان  تا ماه نوا 33افزايش يافت. بر تلفات اطفال   2013
مرگ ملکی و  3188نفر (به شمول  9617وده شد و مجموع تلفات ملکی به افز 2013مدت در سال 

فيصد از مرگ ملکی تا ماه نوومبر را به عناصر طرفدار دولت  12» يوناما«جراحات) رسيد.   6429
های زمينی بين قوای طرفدار حکومت و عناصر ضد حکومت ناشی ميشد و  نسبت داد که غالباً از درگيری

  2012فيصد در مقايسه با سال  29ت ملکی به عناصر ضد حکومت نسبت داده شد. فيصد همه تلفا 75
افزايش يافته بود. نهُ فيصد تلفات ملکی در همان مدت به قوای طرفدار دولت نسبت داده شد که عمدتاً در 

در گزارش خود در نيمه » يوناما«طرفدار و عناصر ضد حکومت ناشی ميشد.    ها بين قوای اثر درگيری
نفر بالغ  428فيصد کاسته شده بود و به  10های هدفگيری شده  سال گفت که از تلفات ملکی ناشی از قتل

نفر بود. مسئوليت نود و پنج  474ها  تعداد آن نوع قتل 2013ميشد در حالی که در مدت مشابه در سال 
کشته و  247لای (به شمول های هدفگيری شده تا پايان ماه جو نفر) از تلفات ملکی در اثر قتل 405فيصد (

ها به شمول قتل بزرگان عشاير، مقامات ملکی  مجروح) به عناصر ضد دولتی نسبت داده شد. اين رقم 158
 ها، و مقامات قضائی ملکی بود. دولتی، ملاٌ 

 

ماه جنوری، يک بم گذار انتحاری و دو مرد مسلح طالبان به يک رستوران لبنانی در کابل حمله  17در 
 نفر را به قتل رساندند. 21 کردند و

همانان خارجی و افغان که به مناسبت نوروز در مٌال طالبان به روی مماه مارچ، چهار تن از عُ  20در 
بودند آتش گشودند.  مهاجمان نهُ نفر، از جمله  نان شبتل سرينای کابل سر گرم صرف ومهمانی شام در ه

ان را با گلوله از پای در آوردند. قربانيان اين من مهاجدو کودک را کشتند اما قوای امنيت ملی افغانستا
ای و همسر و  نگار فرانسه ها که به شکل اعدام بود به شمول يک آمريکائی، دو کانادائی،  يک روزنامه قتل

 دو کودک او بود.

نفر  40ت دست کم نفر و جراحا 89ماه جولای، يک حمله انتحاری به يک بازار شلوغ به مرگ  15در 
 ون در ولايت پکتيا منجر شد.  هيچ گروهی مدعی مسئوليت آن حمله نشد.ر در ناحيه اورگديگ

شخص ملکی را کشت و  45بقه واليبال در ولايت پکتيا امبر يک بم گذار انتحاری در يک مسنوا 23در 
 نفر ديگر را مجروح کرد. هيچ گروهی مدعی مسئوليت آن حمله نشد. 50
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ی يک حمله انتحاری شدند که به مرگ يک تبعه جرمنی و يک تبعه فرانسه سمبر، طالبان مدعمه د 11در 
 استقلال در کابل منجر شد. ليسهافغان در يک نمايش فرهنگی در  20و جراحات 

در ماه مِی، طالبان اعلام کردند که به يک حمله بهاری دست ميزنند که هدف آن قوای خارجی و مقامات 
است.  طالبان در ماه جولای به ميدان هوائی کابل راکت پرتاب کردند و بلند مرتبه حکومت و قوه قضائيه 

آباد حمه کردند که به قتل پنج شخص ملکی و دو  جلال شهرعدليه در  رياستمه می به دفتر  12در تاريخ 
افسر پوليس منجر شد و همان روز به يک قرارگاه پوليس در غزنی حمله کردند و دو شخص ملکی  و يک 

 س را کشتند.افسر پولي

های  های عاجل توسط طالبان و ديگر عناصر ضد حکومت، به شمول مواردی که به اعدام درباره اعدام
 تن از شهروندان 11ه جون، طالبان انگشت سبابه اهائی نشر يافت.  در م بدون محاکمه منجر شد گزارش

 قطع کردند.ن آنها در انتخابات رياست جمهوری، رأی داد دليلرا به 

 

  درک شدنلا  . أ
 

به نيرو های  و اين اعمال کماکان ادامه داشت اقعات ناپديد شدن خصوصاً در ولايت قندهار،گزارشدهی از 
داده شد که طبق گزارشها، در هايی از لادرک شدن اجباری اشخاص که  . گزارشنسبت داده ميشدامنيتی، 

وليس محلی ولسوالی ارغنداب دخيل اين واقعات، پای پوليس ملی حوزۀ هشتم شهر قندهار و نيرو های پ
 بود. 

.ز). 1ها بوند (رجوع کنيد به بخش  مسئول ناپديدیهم های شورشی  گزارشها حاکی از آن بود که گروه
ماه مارچ، شورشيان يک نامزد عضويت شورای ولايتی و نهُ نفر از همراهان او  30برای مثال، در تاريخ 

 در آن ولايت کشف کرد.  اویغباجساد قربانيان را در ناحيه  را در ولايت سرپل ربودند. پوليس بعداً 

 
 ، غيرانسانی، يا موهنبيرحمانه   مجازاتج. شکنجه و ديگر رفتارها يا 

 

ها را منع کرده است اما گزارشهای گسترده حاکی از آن بود هر چند قانون اساسی افغانستان اينگونه رفتار
، پوليس مرتکب انواع بدرفتاری ميشدند.  گزارش توقيف خانه هاامات که مقامات دولت، قوای امنيتی، مق

های غيردولتی حاکی از آن بود که قوای امنيتی کماکان به کاربرد زور شديد، به شمول شکنجه،  سازمان
 .دست ميزدند
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های مسلح  گروهو ، پوليس محلی افغانستانقوای امنيت ملی افغانستان، به شمول گزارش داد که » يوناما«
پريل، در تشبث ميشدند. برای مثال، در ماه ارفدار دولت به کاربرد زور شديد، به شمول شکنجه، مط

  25تا  20ه مسلح طرفدار دولت، که گفته ميشد ومرد از يک گر 200ولايت فارياب، گروهی متشکل از 
دستگير  ه راآنها را همراهی ميکردند، يک افسر نگهبان جاد پوليس ملیدر موترهای  منسوب پوليس ملی

آويزان کردند. آن   پوليس ملیجسد او را از يک موتر زرهی متعلق به سپس کشتند و  کرده، شکنجه داده و
 کردند. گلوله باریها  به سوی خانه قريه ها در ساحه،افراد سپس ضمن عبور از 

 

 23 نلدوانيک ، گويا منسوبين پولی محلی در قندهارروزنامه نيويارک تايمز در ماه می گزارش داد که 
ندهار به پدر حضرت ق. پوليس و کشتندحبس بود شکنجه داده  نام حضرت علی را در زمانی که درساله به 

علی اجازه ندادند پسرش را ببيند.  چند روز بعد که پدر حضرت علی بار ديگر کوشيد پسر خود را ببنيد از 
هائی از شکنجه، به شمول جای ضربات  مرگ پسرش آگاه شد. پدر علی خبر داد که در بدن پسرش نشان

 به چشم ميخورد. کيبل

دفتر رياست  10در  شکنجه »نسبتاً موثق و باورپذير«گزارش داد که از موارد » يوناما«، 2013در سال 
توقيف گزارش داد که در » يوناما«آگاه شده است. برای مثال پوليس ملی  پايگاه 15و نيز در  امنيت ملی

(ويژه ضد تروريزم) در کابل مرتباً  امنيت ملی 124 رياستندهار و قدر ولايت  لیخانه های امنيت م
در  گرفته است. يک هيئت دولتی که مأمور شده بود درباره ادعاهای مطرح شده  شکنجه صورت می
رياست عمومی امنيت  124 رياستتحقيق کند همچنان پی برد که مقامات در  »يوناما« گزارش ماه جنوری

، لت و کوب، و تهديد به خشونت جنسی شکنجه ميدادند.  ه وسيله شوک برقیرا بيف شدگان ملی، توق
های خود نيز به کشف موارد شکنجه و  در جريان بازرسی») فاآيسَ » («المللی بين قوای کمک امنيت«

 »امايون«ملی نگاهداری ميشدند ادامه دادند.  امنيت 124 رياستکه در  توقيف شدگانیبدرفتاری در مورد 
های ديگر با افراد دستگير شده از سوی اردوی ملی افغانستان و  همچنين از مواردی از شکنجه و بدرفتاری

آگاه شد. به همان ترتيب، دولت تسليم دهی آنان به منسوبين امنيت ملی و پوليس ملی، پيش از  پوليس محلی
اند که مورد شکنجه  ميشد ادعا کردهکه درباره آنها تحقيق  توقيف شدگانیفيصد از  48نيز مطلع شد که 

 اند. قرار گرفته

توقيف درباره بدرفتاری با » يوناما«دولت برای رسيدگی به اتهامات شکنجه که در گزارش ماه جنوری 
هائی انجام  ها و مصاحبه ای تشکيل داد و آن کميته، بازرسی ن مرتبط با مناقشات مطرح شده بود کميتهشدگا

ها نشناخت و تحقيقات  ت خود را علنی نکرد.  دولت مرتکبان را مسئول شکنجهداد اما نتيجه تحقيقا
 باورپذير در مورد آن اتهامات انجام نداد و اتهامات را تعقيب نکرد.

اص مرتبط به پوليس ملی بدون آن که مورد پيگرد قانونی هايی نشر يافت که مقامات امنيتی و اشخ گزارش
های غير دولتی موارد تجاوز جنسی و بهره برداری از  سازمان کردند. ی به اطفال تجاوز جنسقرار گيرند، 
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ملی افغانستان را گزارش کردند اما منع و نهی فرهنگی در مورد گزارش کردن  نيرو هایکودکان توسط 
 اينگونه جرايم، تشخيص حدود مسئله را دشوار ميساخت.

نسی نسبت به کودکان از سوی قوای امنيتی دو مورد از پنج مورد خشونت ج واحد حفاظت کودکان يوناما
ساله در ولايت ميدان  در شش ماه اول سال را تأييد کرد.  اين موارد به شمول تجاوز جنسی يک دختر هفت

ساله در ماه می  15يک پسر  رپريل و تجاوز جنسی بدر ماه اوردک توسط يکی از اعضای پوليس ملی 
 فدار دولت بود.  طر هایهمليشتوسط اعضای  کندزدر ولايت 

هايی نشر  های محلی تعليم نيافته) و پيروانشان گزارشه(مليش» اربکی«های  استفاده قوماندان  درباره سوء
ها به يک معنی شناخته ميشدند و اين  اربکی، در بسياری جوامع، پوليس محلی و »يوناما«به گزارش  شد. 

 موارد قابل ملاحظه ایآن دو گروه دشوار شود.   موضوع باعث ميشد که تأييد گزارشها در مورد تخلفات
برای (دادن دختر يا زن به يک خانواده ديگر » بد«، و رويه سنتی اخاذیقتل، تجاوز جنسی، حمله، 

 داده شده است.   اختلاف) رخ داد که به پوليس محلی نسبتمصالحه بدهی يا 

هايی نشر يافت. برای مثال  شورشی گزارشهای  درباره شکنجه و تعديات ديگر توسط طالبان و ديگر گروه
مبر، طالبان يک افغان را که اخيراً از استراليا اخراج شده بود در ولايت غزنی ربودند. گفته ادر ماه نو

چندين روز لت و کوب کردند و به دليل اينکه به پيش از اينکه بتواند فرار کند، ميشد که طالبان او را 
 کافر خواندند.  ،ودسفر کرده ب» های کفر سرزمين«

 

 يط محبس ها و توقيف خانه هاشرا

، به شمول تجاوز جنسی محابس دولتیدرباره شرايط سخت و گاهی خطرناک و بدرفتاری مقامات در 
، و مراکز اصلاح اطفالها،  های مختلف بر زندان يافت. سازمان هايی نشر می ها، گزارش توسط نگهبان

به حيث ست عمومی محابس و توقيف خانه ها يا مراکز سلب آزادی، ريا ها نظارت داشتند. خانه توقيف
های مردها و زنها، هر دو، را که تحت مديريت ملکی بودند،  بخشی از وزارت داخله، مسئوليت همه زندان

مربوط وزارت  رياست مراکز اصلاح اطفالبه شمول زندان ملی بزرگ در پلچرخی، به عهده دارند. 
عهده دارد.   پوليس ملی افغانستان که تحت نظارت  راکز تأديب نوجوانان را بمسئوليت همه مرعدليه 

های کوتاه مدت در سطح  توقيفامنيت ملی نيز تأسيساتی برای  رياست عمومیباشد، و  وزارت داخله می
 محابسد که معمولاً با مقر آن در يک جا قرار دارند.  وزارت دفاع نيز مديريت ندار هات و ولسوالياولاي

 در پروان و پل چرخی را به عهده دارد. ملی افغانستان

همچنان گزارش هايی از زندان های خصوصی مربوط به منسوبين نيرو های ملی داده شد که در آن 
 زندانها، اسيران و توقيف شدگان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. 
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شرح ميدهد که » ندهارقهای اسرارآميز  اعدام«ان ای زير عنو ) در مقالهHarper Magazineمجله هارپر (
ر، زندان های ندهاقک و معروف بولدهای سپين  و ولسوالیشهر قندهار  8 حوزۀچهار قوماندان پوليس در 

  ندهار توقيفخانهقالمللی حقوق بشر ميگفتند که پوليس در  های بين .  سازمانخصوصی خود را داشته اند
المللی ايجاد کرده بود. گزارشهای  اً به منظور اجتناب از نظارت ناظران بينهای اعلام نشده ای را خاصت

ای خاصتاً به  يا اعلام نشده» سرٌی«های  ندهار، توقيفخانهقکماکان نشر ميافت که عبدالرازق، رئيس پوليس 
 المللی ايجاد کرده است. منظور اجتناب از نظارت ناظران بين

 

عدم کفايت غذا و آب، يافت که از  ها و منابع ديگر نشر می ط رسانههائی توس : گزارشوضعيـت فـزيکـی
های کشور حکايت ميکرد. اما  های ساری در زندان و رواج بيماری کمپلتسهيلات صحی نارسا، کمبود 

به غذا و آب رياست محابس و توقيف خانه ها تأسيسات برخی ناظران اظهار ميداشتند که در سرتاسر 
يک برنامه سرتاسری جهت تأمين خوراک برای زندانيان اجرا  رياست اخيرالذکراست.  اندازه کافی فراهم 

های بسياری از زندانيان مواد خوراکی مکمل و ديگر  العاده محدود بود. خانواده کرد اما بودجه آن فوق می
 کردند. ها را تأمين می نيازمندی

خانه دائر و فعال زير نظر  توقيف 187، رياست محابس و توقيفخانه هازندان ولايتی تحت کنترول  34
های فعال ماه  وجود داشت.  طبق گزارشها، تعداد کل توقيف خانه اصلاح اطفالمرکز  33وزارت داخله، و 

خانه به تعداد کافی نداشت.  در مورد تعداد  توقيفداخله به ماه نوسان داشت.  رويهمرفته، وزارت 
رياست عمومی  شدند يا تعداد تأسيساتی که توسط  اهداری مینگ امنيت ملی رياستزندانيانی که توسط 

 اداره ميشد معلومات رسمی موجود نبود. امنيت ملی

مقامات عموماً ظرفيت زيربنائی لازم را برای جدا نگاهداشتن زندانيان پيش از محاکمه از زندانيان پس از 
تن از توقيف شدگان  8147 فخانه ها،رياست محابس و توقي محاکمه نداشتند.  در ماه جولای، طبق گزارش

 568زندانی مرد، و   17654زن در انتظار محاکمه و تن از توقيف شدگان  150مرد منتظر محاکمه، 
.  در بيشتر موارد، محدوديت زيربنا مانع از آن ميشد که برای زندانيان مطابق شتندزندانی زن وجود دا

در جاهائی که  رياست محابس و توقيف خانه هامين شود اما بندی که برای آنها تعيين شده بود جا تأ طبقه
جا برای آنها فراهم ميکرد. مقامات زنان و مردان را با هم در زندان قرار نميدادند.  مقامات مقدور بود، 

عموماً ظرفيت زيربنائی لازم را برای جدا نگهداشن زندانيان نوجوان بر اساس نوع اتهاماتشان در اختيار 
به استثنای برخی از جاهائی که برای نگاهداری جداگانه نوجوانان به دلايل امنيت ملی در نظر نداشتند، 

 گرفته شده بود.

وجود تعداد زيادی زندانی بيش از ظرفيت زندانها، کماکان يک معضل جدٌی و گسترده بود.  طبق گزارشی 
ز سوی کميته ی که از ظرفيتا زندان 28زندان ولايتی برای مردان،   34که سال گذشته نشر يافت، از 

داشتند. زندان ولايتی کاپيسا  ان نهايت بيشتریزنداني توصيه شده، المللی صليب سرخ (آی سی آر سی) بين
فيصد حد اکثر ظرفيت  831برای مردان بالاترين فيصد انبوهی زندانيان را داشت و تعداد زندانيان آن 
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زندان زنان، بيش از ظرفيت خود دارای زندانی بودند  25مجاز بود. طبق همان گزارش، هشت زندان از 
 فيصد انبوهی، بالاترين تعداد زندانيان را داشت.  392و زندان ولايتی کندز برای زنان با 

تن از  117ماه سپتمبر، زندان ولايتی بلخ گزارش داد که به سبب فقدان جا درون ساختمان،  20در تاريخ 
اختمان، در معرض شرايط شديد هوا نگاهميداشت. زندانيان هفت زندان زندانيان را در طول سال بيرون س

زندانی  306سپتمبر،  29برای اعتراض نسبت به شرايط بد زندان دست به اعتصاب غذا زدند. در تاريخ 
اکتوبر چند صد نفر ديگر از زندانيان به  5در زندان ولايتی هرات دست به اعتصاب غذا زدند و در تاريخ 

را به فساد شديدی و تأخير غيرقابل قبول در اجرای فرامين سارنوالی تند.  اعتصابيون دفتر آنها پيوس
بخشودگی رياست جمهوری متهم ميکردند.  بدی شرايط زندانها و بالا بودن بيش از حد انبوهی زندان 

قدامات هرات، با وجودی که شکايت اصلی زندانيان نبود، تقريباً بطور مسلمٌ انگيزه بيشتری برای ا
 زندانيان فراهم آورد.    

اکتوبر، يک هفته پس از مراسم تحليف خود، با نمايندگان زندانيان بوسيله  6تاريخ به غنی،  رئيس جمهور
تليفون گفتگو کرد و از آنها درخواست کرد فوراً به اعتصاب غذا پايان دهند. او در مقابل، قول داد هيئتی 

زندانيان کند.  پس از ديدارهای والی، رئيس شورای ولايتی،  رئيس را مأمور تحقيق درباره خواستهای 
ای خود  اکتوبر زندانيان به اعتصاب غذای يک هفته 6، در تاريخ سرپرست سارنوالیمحکمه استيناف، و 

غنی در پاسخ به خواستهای زندانيان، موافقت کرد نمايندگان خود را به هرات  رئيس جمهورپايان دادند.  
های اصلاحی  ط زندان تحقيق کنند و توصيهيهای زندانيان را بررسی کنند، درباره شرا دوسيه بفرستد تا

غنی در ماه اکتوبر به زندان پل چرخی رفت تا با زندانيان ملاقات کند و شرايط  رئيس جمهورارائه کنند. 
ضائی برای زندان را بررسی کند و پس از آن به پشتيبانی از اصلاحات در زندان و تسريع روند ق

 هائی که در انتظار صدور حکم بودند صحبت کرد.    زندانی

مرگ زندانيان نادر بود و اگر رخ ميداد عمدتاً علل طبيعی داشت. در طول سال چندين زندانی در اثر 
حملات شورشيان، اقدام به فرار يا خودکشی، جان باختند.  يک زندانی در زندان ولايتی بغلان در جريان 

های زندان  گسترده در اثر تيراندازی يک افسر ناشناخته بسوی عده زيادی زندانی که به دروازهيک آشوب 
 نزديک ميشدند کشته شد.

به حکم قانون، کودکان کوچک تر از هفت سال ميتوانند نزد مادرشان در زندان زندگی کنند.  اما در عمل، 
های حمايت  ، هر چه بيشتر، از برنامهها رياست محابس و توقيفخانهاين وضعيت کمتر پيش ميايد زيرا 

در  مراکز حمايت کودکان قرار ميگيرند د که کودکانی که درميدا کند.  گزارشها نشان کودکان استفاده می
محيط جديد بهتر نمو ميکنند و حتی برخی از مادران پس از آزاد شدن از زندان درخواست ميکنند که 

 تا از آموزش و پرورش و خدمات صحی بهتری برخوردار شوند. فرزندانشان در آن مراکز باقی بمانند

يعنی وزارت عدليه، وزارت  –:  هفت نهاد دولتی که در ساحه تأمين عدالت جنائی کار ميکنند مــديــريــت
به  –، و دفتر عالی نظارت رياست عمومی امنيت ملی، ستره محکمه، لوی څارنوالیداخله، وزارت دفاع، 
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تا زمان  توقيفاندارد مديريت دوسيه با استفاده از سوابق کمپيوتری زندانيان از زمان اجرای سيستم است
 رخصت ادامه ميدهند زيرا در آن سسيستم کمتر اشتباه ناشی از سوابق ناقص رخ ميدهد.

يک رويه غيررسمی برای طرح شکايات وجود داشت.  وزارت   رياست محابس و توقيفخانه هادر   
کردند  ها را زير نظر ميگرفتند يا ارزيابی میالی، و برخی از ولسوالان وضعيت زندانعدليه، لوی څارنو

المللی را کاملاً مراعات نميکردند و از جمله،  ها نشان ميداد که زندانها موازين بين ها و نظارتاما رسيدگی
ت نداشت. در ماه در مورد جای کافی مطابق» آی سی آر سی«به سبب فزونی تعداد زندانيان، با موازين 

رويه رسمی طرح شکايت زندانيان را تشريح  رياست عمومی محابس و توقيفخانه هاالعمل  می، دستور
 کرد.

روز برای ديدارهای خانوادگی ترک کنند.  اين  20دهد که زندان را مدت  قانون اين حق را به زندانيان می
ر مورد اطلاق آن به انواع مختلف زندان صراحت شد و قانون د ها مراعات نمی مفاد قانونی در اکثر زندان

کنندگان  توانستند ديدار می تأسيسات محابس و دارالتأديب ها يا مراکز اصلاحی اطفال،ندارد.  زندانيان در 
 را مرتباً بپذيرند. 

مفاد قانون در مورد تدابير ديگر غير از حبس به ندرت اجرا ميشد. رويه متداول عفو از سوی رياست 
ری به منابست تعطيلات ملی تنها امکان رخصت زندانيان از حبس پيش از پايان دوره محکوميت جمهو

 آنها بود.

ناظران گزارش ميکردند که در مراکز دولتی توقيف به زندانيان اجازه داده ميشد مناسک مذهبی خود را 
 اجرا کنند.

المللی  کميته بين«، »يوناما«، »آر سیایِ آی اچِ «: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نظــارت مستقل
عموماً از امکان ») فآيسا» («المللی نيروی کمک امنيت بين«، و »)آی سی آر سی» («صليب سرخ

، وزارت داخله، وزارت عدليه، و وزارت دفاع رياست عمومی امنيت ملی های خانه دسترسی به توقيف
ز سوی برخی مقامات گاهی مانع از بازديد از برخی های امنيتی ا ها و ممانعت برخوردار بودند.  محدوديت

گزارش کردند که برای دسترسی اعلام نشده  کميسيون مستقل حقوق بشرو » يوناما«شد.  ها می توقيف خانه
ف تا آن حد با مشکل مواجه با وجودی که آيسابا مشکلاتی مواجه ميشوند.   رياست امنيت ملیبه اماکن 

و نيز به تأسيسات پوليس ملی دسترسی يابد.  امنيت ملینست به تأسيسات نميشد، در چندين مورد نتوا
پيش از ديدار  رياست عمومی امنيت ملیگزارش کرد که مقامات  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

کم يک تا دو روز قبل، طی  خواستند که دست ها معمولاً از کميسيون می خانه اعضای آن کميسيون از توقيف
همچنان  رياست عمومی امنيت ملییً اجازه دسترسی به آن تأسيسات را درخواست کنند.  مقامات نامه رسم

عکاسی به درون  کمرۀ» يوناما«و  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانشدند که ناظران  مانع از آن می
ميسيون مستقل کشدند که ناظران  ببرند و به آن ترتيب مانع از آن می رياست عمومی امنيت ملیتأسيسات 

ها و ديگر صدمات جسمانی  های اعضای بدن، زخم ها مانند کبودی شواهد فزيکی بدرفتاریحقوق بشر 
اعضای پارلمان از تأسيسات  های فبروری و می، ای شايسته مستند سازند. در ماه شدگان را به گونه  توقيف
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را بويژه با توجه به وضعيت زندانيان ديدار کردند تا شرايط زندان  رياست عمومی محابس و توقيفخانه ها
درباره   نيز در ماه مارچ يک گزارش سالانهرياست مراکز اصلاحی اطفال زن بررسی و نظارت کنند. 

تهيه  نان که توسط دفتر بررسی و نظارت مراکز اصلاحی اطفالمشکلات اجرای عدالت در مورد نوجوا
 شده بود تهيه کرد.   

 نهخودسرا  و حبس  توقيف  -د 

ی باقی ماندند.  کرده اما هر دو به شکل مسائل جد های خودسرانه را منع ها و حبس توقيفقانون کشور 
 کردند. توقيفهای اجرايوی اساسی قضائی  مقامات کشور بسياری از اتباع را بدون مراعات حمايت

و اجرايوی قضائی  های غير دولتی، مقامات مجری قانون بدون داشتن مجوز صريح قانونی به گفته سازمان
زدند.  طبق گزارشها، مقامات محلی مجری قانون، اشخاص را بر اساس  های خودسرانه دست می توقيفبه 

 لوی څارنوالیکردند.  دفتر  می توقيفبينی نشده بود بطور غير قانونی  اتهاماتی که در قانون جزا پيش
شوند  که بر اساس قانون، جرم محسوب نمی» فرار از خانه«ها به دليل  ها و محکوميت توقيفدستور داد 

ها، در عوض، زنانی را که خانه  العموم مدعیڅارنوالان يا متوقف شود.  اما گزارشها حاکی از آن بود که 
طی که حضور نزد مردان نامحرم سبب آنکه در خارج از منزل در شرايخود را ترک کرده بودند به 

موارد، زنانی را که خانه خود برخی ساختند.  در  متهم می» م به زنااقدا«شد قرارگرفته بودند به  پنداشته می
کردند زيرا بازگشت آنها به خانه برای آنها امن نبود و در جای ديگر سرپناه  را ترک کرده بودند زندانی می

 رجوع کنيد).   6برای آنها وجود نداشت (به بخش 

Uنقش پوليس و تشکيلات امنيتی 

دارند امنيت کشور را به عهده دارند.  پوليس ملی افغانستان زير نظر وزارت  سه وزارت مسئوليت تأمين
، دفاع، زير نظر وزارت افغانستانملی  اردویداخله، مسئوليت اساسی نظم داخلی را به عهده دارد. 

مسئول امنيت خارجی ميباشد اما عمدتاً مسئوليت مبارزه عليه شورش در داخل کشور را به عهده داشت.  
است که با برخورداری از پشتيبانی دولت و س محلی، که يک نيروی دفاع خودی برخاسته از جامعه پولي

به حيث يک سازمان اطلاعات امنيتی  رياست عمومی امنيت ملیزير نظارت جامعه محلی کار ميکند. 
 هده دارد.ت تحقيق درباره دوسيه های جنائی مربوط به امنيت ملی را هم به عيد و ضمناً مسئولنعمل ميک

در تأسيساتی در کابل فعاليت دارد که در آنجا زندانيان را بر  رياست عمومی امنيت ملیشاخه تحقيقی 
ها واگذار شود. در برخی   څارنوالیهای آنها به  کند تا دوسيه پيش از محاکمه نگاهداری می توقيفاساس 
 .پوليس ملی و يا پوليس محلیه ل امنيت را در دست دارند، نوشورشيان استند که کنتر، اين مناطق

هائی در طول سال نشر يافت.  ، گزارشمعافيت آنان از پيگرد قانونیدر مورد عدم پاسخگويی مقامات و 
های خود و حقوق متهمان بر  عمدتاً از مسئوليت ند که منسوبين پوليس محلی و پوليس ملیناظران باور داشت

در مورد شکنجه و بدرفتاری،  پوليس ملی و پوليس محلیت اساس قانون ناآگاه استند.  پاسخگويی مقاما
درباره اتهامات  2013شد. عليرغم تحقيق دولت در سال  می نفاذسست بود، شفاف نبود، و ندرتاً ا
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هيچکس به دليل خلافکاری تحت  ،ملی افغانستانو کاربرد شکنجه از سوی منسوبين نيرو های خلافکاری 
به حيث نهاد،  رت مستقل، قضائی يا خارجی بر پوليس محلی و پوليس ملینظاتعقيب قانونی قرار نگرفت. 

 رياست عمومی امنيت ملیو بر جرائم يا خلافکاری، به شمول شکنجه و بدرفتاری مرتکب توسط مقامات 
) در سال Rolling Stoneبطور محدود وجود داشت.  در يک مقاله مجله رولينگ استون ( پوليس ملیو 

ميدهد مردانی که و وجود دارد که نشان های ضبط شده در يک ويدي اره صحنهبگزارشی در 2013
را شلاق ميزنند. آن مقاله نشان ميداد که  فرد دستگير شده به تن دارند يک نيرو های ملی افغانرم يونيفو

 ها رايج است. شکنجه و بدرفتاری در زندان

 ).4بخش  ی باقی بود (رجوع کنيد بهفساد پوليس به حيث يک مسئله جد

های غير دولتی و فعالان حقوق بشر تذکر ميدادند که خشونتهای اجتماعی، خاصتاً نسبت به زنان،  سازمان
 ).6بسيار رواج دارد (رجوع کنيد به بخش 

 

 توقيف شدگانو رفتار با  توقيفهای  هروي 

گزارش کردند که و ديگر ناظران  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،»سی آر. سی. آی.«، »يوناما«
 توقيفهای طولانی غالباً در سراسر کشور رخ ميداد.  مقامات غالباً اتهامات  نه و حبساهای خودسر توقيف

 شده گان را به آنها اطلاع نميدادند.   

های  ماه جون به اجرا در آمد و بسياری از حدود زمانی و رويه 5قانون رسيدگی قضائی جديد در تاريخ 
 پيش از محاکمه را تغيير داد.  توقيفرتبط با رسيدگی قانونی م

 حکمآنها بر اساس  توقيفو داشته ی سبه مشاوره وکيل دستر توقيف شدگانقانون مقرر ميدارد که 
آنها محدود باشد.  پوليس حق  توقيفصورت بگيرد و تا زمانی که اتهام آنها اعلان نشده مدت دستگيری 

تحقيقات مقدماتی را تکميل کند.  اگر پوليس  تصميم بگيرد  تارد ساعات نگاهدا 72دارد يک مظنون را تا 
کند  که به دوسيه رسيدگی می  څارنوالیشود.   ای را تعقيب کند آن دوسيه به  څارنوالی ارجاع می که دوسيه

با تأييد محکمه  څارنوالنگاهدارد تا به تحقيق ادامه دهد.  توقيفتواند مظنون را مدت بيشتری در  می
روز، و مظنون به جنايت را  27روز، مظنون به جنحه را  10اند مظنون به جرم کوچک را حد اکثر تو می
بايد در  څارنوالروز يا مظنون به جنحه کوچک را آزاد سازد.   30روز ديگر نگاهدارد. ظرف  75

باقی بماند  فتوقيصادر کند يا او را آزاد کند. اگر مظنون تحت  قرار دعوامحدوده زمانی مقرر عليه متهم 
توا ند ادامه يابد.  روز مقدور نشود تحقيقات می 30ظرف  قرار دعوامهلت تحقيقات تمديد نميشود. صدور 

 محدوده های زمانی پيش از محاکمه را ناديده ميگيرند.  ها غالباً  څارنوال

يل به ندرت حبس بدون ارتباط محبوس با خارج از زندان به حيث مشکل باقی ماند و دسترسی فوری به وک
يافتند به خانواده خود دسترسی يابند اما مواردی وجود داشت که  مقدور ميشد. زندانيان معمولا اجازه می
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اجازه اينگونه دسترسی داده نميشد.  همچنين موارد بسيار وجود داشت که دسترسی فوری به زندانيان 
 مقدور نبود. 

نگاهميداشتند بدون آنکه عليه  توقيف، افراد را در ها و پوليس ناظران گزارش کردند که برخی څارنوالی
شد اتهام طرح کنند و دليل آن تا حدی،  آنها در مورد کارهائی که در قانون به حيث جرم شناخته نمی
 بود.  توقيف شدگاننارسائی نظام قضايی برای به جريان انداختن بموقع دوسيه 

المللی مراقب دوسيه بودند  دی که ناظران بينوجود نداشت اما در موار تسيستمی برای سپردن ضمان
ای برای سپردن التزام شخصی اصولی به کار ميرفت.  مقامات، متهمان تبرئه شده در محاکمه را  رويه

غالباً ناپديد ميشوند.   کماکان در حبس نگاهميداشتند به اين دليل که متهمان پيش از تجديد نظر څارنوالی
 توقيفهمان آزاد شده را در مدتی که استيناف به جريان نيافتاده مجدداً مقامات در بسياری موارد، مت

 اباً محکوم ميکرد.   غينميکردند حتی اگر محکمه استيناف آنها را 

هايی را به آنها ارجاع  ها در مواردی که پوليس دوسيه کردند که څارنوالی المللی ملاحظه می مشاوران بين
تی در مواردی که منطقاً باورپذير بود که عملاً جرمی صورت نگرفته صادر ميکنند ح قرار دعواميکنند 
 است. 

کودک به اتهامات مربوط به امنيت ملی در مراکز تأديب  173، در ماه جونطبق اظهار وزارت عدليه، 
بايد به حيث «کودک  توقيفبردند.  مقررات مربوط به نوجوانان ميگويد بايد  نوجوانان در حبس به سر می

ها حاکی از آنند که  گزارش»  ترين مدت ممکنه طول بکشد.  تشبث صورت بگيرد و بايد به کوتاه آخرين
کودکان در مراکز تأديب نوجوانان در سراسر کشور فاقد دسترسی به غذای کافی، مراقبت صحی، و 

های رسيدگی  ی و بسياری جنبهدبالغ از حقوق بنيا توقيف شدگانشده به مانند  توقيفتحصيل بودند. کودکان 
شان، دسترسی به وکيل مدافع، و حق  ، حق آگاهی از اتهاماتنقضائی، به شمول بيگناه پنداشته شد

بينی شده که بايد ادارات  مصونيت در برابر اعتراف دادن اجباری، غالباً محروم بودند.  در قانون پيش
بب محدوديت منابع، ، بوجود آيد.  به ساطفالهای مخصوص  پوليس، ادارات څارنوالی و محکمه

و کندز) دائر بود. در  ننگرهارفقط در شش ناحيه (کابل، هرات، بلخ، کندهار، اطفال خاص های  محکمه
های عادی رسيدکی ميشود.  های کودکان در محکمه های خاص وجود ندارد، به دوسيه ولاياتی که محکمه

صوصی رسيدگی شود و مانند همه های کودکان بايد بطور خ کند که به دوسيه قانون همچنين قيد می
 ، استيناف، و مرحله نهائی در ستره محکمه.ابتدائیهای جزائی ميتواند شامل سه مرحله باشد:  دوسيه

کودکان در نظام عدل جزايی، مرتکب جرم نبودند، بلکه قربانی جرم بودند.  برخی از  اطفال وبرخی از
درباره تجاوز مايه ننگ خانواده خود شده بودند. در برخی  آنها سزاوار تنبيه شناخته شدند زيرا با خبر دادن

شدند زيرا نميتوانستند نزد خانواده خود  موارد، کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند حبس می
.  گفته ميشد که برخی از کودکانی که با مرتکب تجاوز، ندبازگردند و در جای ديگر هم سرپناه وجود نداشت

 د به جای مرتکب واقعی زندانی شده بودند. داشتن خويشاوندی
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کردند تا توقيف و حبس آنها را به  پوليس و مقامات قانون غالباً زنان را به داشتن قصد ارتکاب زنا متهم می
اجتماعی مانند فرار از خانه، عناد با خانواده بر سر انتخاب شوهر، فرار از خشونت   خلافکارهای دليل 

قانون اساسی تشکيل دادگاهی که  130.  ماده کنندشان توجيه  يا فرار با عاشقيا تجاوز جنسی خانگی، 
برای اجرای حنفی قضای اسلامی  بصلاحيت اجرای شريعت (قانون اسلامی) را دارند بر اساس مکت

در مواردی که مشمول قانون اساسی، قانون جزا يا ديگر قوانين نيست پيش بينی کرده است ناظران  عدالت
» فرار از خانه«يا » فساد اخلاقی«دند که مراجع قضائی زنان و مردان را به استناد اين ماده به گزارش دا

 ميکرد. توقيفمتهم ميکردند.  پوليس غالباً زنان را به درخواست اعضای خانواده آنها 

که مقامات، برخی از زنان را به خاطر گزارش کردن جرايمی که عليه آنها ارتکاب شده بود و برخی را 
کردند به تصور اينکه مظنون  به جای شوهر يا خويشاوند مذکری که مرتکب جرم شده بود بود زندانی می

 کند تا خويشاوندش آزاد شود. خود را تسليم می

کردند تا از انتقامجوئی خشونت آميز اعضای خانواده  آنها زندانی می تزنان را برای حفظ امني ،مقامات
ه بودند در تهای خانگی قرارگرف همچنين زنانی را که در معرض خشونتشان پيشگيری شود.  مقامات 

صورتی که سرپناهی برای حفاظت از آنها در برابر تعدی بيشتر وجود نداشت، در حبس حفاظتی (به 
 وظفمپوليس » قانون منع خشونت عليه زنان«گاه) قرار ميدادند.  به موجب توقيفشمول نگاهداری در 

محدود اين قانون  کنند توقيف کند. اما تطبيق و آگاهی از  زنان بدرفتاری و تعدی میکسانی را که با  است
 بود.

کرد دوباره توقيف  مقامات غالباً متهمان را حتی پس از آنکه محکمه استيناف آنها را غياباً محکوم می
لمللی مراقب ا کردند.  هيچ سيستم وثيقه وجود نداشت، هر چند که در برخی نواحی که ناظران بين نمی

توجيه  از محاکمه را بعدشد؛ مقامات حبس  ها بودند از سيستم التزام شخصی ساده استفاده می دوسيه
به سبب آنکه محکومان آزاد شده غالباً پيش از به جريان افتادن درخواست استيناف از سوی  ند،دميکر

 شدند. طرف مقابل، ناپديد می

در اکثر ولايات يک مسئله بود.  ناظران گزارش کردند که  : توقيف و حبس خودسرانهتوقيف خودسرانه
يشد توقيف ها و پوليس افراد را بدون اتهام در مورد اعمالی که طبق قانون، جرم شناخته نم څارنوالبرخی 

 توقيف شدگانن سبب که سيستم قضائی کشور برای رسيدگی بموقع به وضعيت ميکردند، تا حدی به اي
اخلاقی، نقض قرارداد، اختلاقات  ايمزارش داد که پوليس اشخاص را به اتهام جرگ»يوناما«نارسا بود.  

ميکرد. به گفته ناظران، کسانی که به اتهام جرايم اخلاقی  توقيفخانوادگی، و برای اقرار گرفتن از آنها 
 ميشدند تقريباً بدون استثنا زن بودند. توقيف

قبل از محاکمه اعتراض  توقيفحق دارد به  دعی عليهم: قانون مقرر ميدارد که هر حبس پيش از محاکمه
 کند و محکمه به اين موضوع رسيدگی کند. با اين حال، حبس قبل از محاکمه به حيث يک مسئله باقی ماند. 
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مند نميشدند  از هيچيک از مفاد قانون جديد رسيدگی جنائی، بعضاً يا کلاً،  بهره توقيف شدگانبسياری از 
فقدان منابع، محدوديت تعداد وکلای مدافع، عدم مهارت وکلا و مشاوران حقوقی، و که عمدتاً به سبب 

روزه  75، يا 27، 10های قانونی  بود. قانون مقررميدارد که اگر نميتوان در مهلت اداری وجود فساد
، ر دعواقراصادر کرد، متهم بايد آزاد بشود. اما عليرغم در ميان نبودن  قرار دعواتحقيق را تکميل کرد يا 

 باقی ميماندند.   توقيفها در  بيش از آن مهلت توقيف شدگانبسياری از 

از ميدان  پيکارجويانمکانيزمی برای بيرون آوردن » افغانستانبرنامه مصالحه و ادغام مجدد :  «عفو
ه شود. در اظهاري که به شورش ارتباط نداشت عفو در نظر گرفته نمی يیهای جنا جنگ بود و برای فعاليت

همه جنايات و اعطای  ودگیچارچوب برای بخش«يک  برنامۀ صلح و ادغام مجدد،آن برنامه گفته شده که 
شد  پيش از ثبت نام و شمول در برنامه گفته می ادغام مجدد،و به متقاضيان » عفو عمومی گسترده نيست

 عمومی از تعقيب قانونی نيست. عافيتکه ثبت نام به مثابه م

 حاکمه علنی منصفانهمحروميت از م -هـ 

بينی شده اما در عمل، قوه قضائيه کماکان فاقد تمويل مکفی، و  ل در قانون پيشقوجود يک قوه قضائيه مست
کارکنان آن نارسا بوده و در معرض تهديدها، تبعيضات، نفوذ  کفايتفاقد کدر کافی بوده و تعليمات و 

 گسترده بوده است. اداری سياسی و فساد

ر استعفا کرد و يک نايب قاضی پس از خدمت به حيث کفيل در ماه اکتوب تره محکمهالقضات س قاضی
و فشار از سوی  اداری ، فسادأا داد. ارتشعفقاضی بيش از مدت مقرر در قانون اساسی در ماه می است

 های محکومان، و افراد وابسته به شورشيان، کماکان به بيطرفی قوه ، خانوادهقومیمقامات عمومی، سران 
ای از قانون مدون،  عدالت را نابرابر و به صورت آميخته ،کماقضائيه خدشه وارد ميساخت.  بيشتر مح

های سنتی اجرای عدالت به حيث مرجع  کردند.  ميکانيزم شريعت (قانون اسلامی)، و عرف محلی اجرا می
روی از قانون مدون باقی ماند.  پي روستائیاصلی رسيدگی از نظر بسياری از مردم، خاصتاً در نواحی 

يا رسوم محلی ناديده  تکم غالباً قوانين موضوعه را به نفع شريعابطور متفاوت وجود داشت و مح
شان درباره قوانين ملکی محدود بود  گرفتند.  ستره محکمه اساساً با عضويت علمای دين که معلومات می

برای آزاد شدن از زندان يا کاهش تشکيل شده بود. فساد درون تشکيلات قضائی رواج داشت و مجرمين 
 )4مدت محکوميت خود رشوه ميدادند. (رجوع کنيد به بخش 

تر بود نسبتاً محکم بود و در نواحی  نظام رسمی عدالت در مراکز شهری که دولت مرکزی در آنجا قوی
ر، تر بود.  در سراسر کشوضعيفکنند  فيصد جمعيت کشور در آنجا زندگی می 76دهاتی  که تقريباً 

کردند.  نظام  تر از ظرفيت کامل کار می ها کماکان در سطحی پائين ها، نيروهای پوليس، و زندان محکمه
کارکنان  انقضائی کماکان فاقد ظرفيت هضم و اجرای قوانين جديد مقصل و قوانين اصلاحی بود. فقد

ت، به شمول قضات، اها و ولاي اروالیښامات قشد.  برخی م کم میاقضائی واجد شرايط، مانع کار مح
های خود را غالباً بر اساس فهم شخصی خود از شريعت و بدون  کمترين تعليم را ديده بودند و  قضاوت

ساختند. تعداد قضاتی  استناد لازم به قانون مدون، موازين شرافت قبايل يا عرف و رسوم محلی مبتنی می
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ت ياشرع و حقوق ځیهای دارای پوهن تونپوهنحقوق بودند و بسياری که از  فاکولتهالتحصيل  که فارغ
بودند رو به افزايش رفت.  دسترسی به قوانين و مقررات گسترش يافت اما محدوديت ارائه آنها کماکان 

 شد. مانع کار برخی از قضات و څارنوالان می

در مورد نقض رويه رسيدگی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان المللی حقوق بشر و  های بين گروه
ماه آگست در ولسوالی پغمان در ولايت کابل به  23قضائی در محاکمه گروهی از مردانی که در تاريخ 

يک کاروان موتری حمله کرده و دستجمعی به چهار زن تجاوز کرده بودند ابراز نگرانی کردند. پنج تن از 
ار آويخته شدند و اکتوبر به د 8شان در تاريخ  آن مردها پس از محکوم شدن و سپس رد شدن استيناف

المللی حقوق بشر برای تقاضا از  های بين درخواست کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از سازمان
 غنی در مورد متوقف ساختن اعدام آنها به جائی نرسيد.  رئيس جمهور

ند که قصد ماه می، طالبان اعلان کرد 8تعداد قضات، خاصتاً در مناطق ناامن، بسيار کم بود.  در تاريخ 
افزايش تعداد حملات عليه قضات، » يوناما«دارند قضات و ديگر مقامات عدليه را هدف حمله قرار دهند.  

را مستند ساخت. ستره محکمه گزارش داد که در ماه  دايکندیهای هرات، کندز و  از جمله در ولايت
 تيناف و بالا منصوب بودند.قاضی زن، در محاکم بدوی، اس 180قاضی، به شمول  1825اکتوبر تخميناً 

های جنائی ادامه دادند.  غالباً  نون، به قضاوت در مورد دوسيهامحاکم در شهرهای عمده، به حکم ق
های ملکی کماکان طبق نظام غيررسمی يا در برخی موارد بر اساس مذاکراتی که توسط عاملان  دوسيه

ی در غالب نواحی قآنکه نظام رسمی حقو شد.  به سبب سيستم قضايی رسمی تسهيل ميشد، حل و فصل می
های مشورتی، معمولاً با شرکت مردان  سفيدان و شوراهای محلی (مجمع روستائی وجود نداشت، ريش

شدند و  فصل دعاوی جنائی و اختلافات ملکی محسوب می و منتخب در جامعه محلی) عامل اصلی حل
فيصد همه اختلاقات بوسيله  80نشان ميداد که  ها تخمينکردند.  برخی  های غيرمجاز نيز تعيين می مجازات

  شد. ها حل و فصل می شوراها/جرگه

کردند.   در برخی نواحی، طالبان يک نظام قضائی موازی مبتنی بر تفسير سختگيرانه شريعت انفاذ می
اه آگست در های متهمان باشد.  برای مثال، طالبان در م های ميتوانست به شمول اعدام يا قطع اندام  مجازات
 پنج شخص ملکی را به جاسوسی متهم ساختند و در ملاء عام اعدام کردند.  هلمندولايت 

 

 ها يا طرق محاکمه  طرزالعمل

ه اما قوه قضائی اين مفاد را دبينی کر قانون اساسی کشور حق برخورداری از محاکمه منصفانه را پيش
ناطق مختلف کشور متفاوت بود. دولت رسماً از يک ندرتاً انفاذ کرده است. مديريت و اجرای عدالت در م

اند  قضايی تحقيقی و تفتيشی استفاده ميکند. طبق قانون، همه متهمان بايد تا زمانی که محاکمه نشدهنظام 
بيگناه فرض شوند و حق داشته باشند که در محاکمه خود حضور يابند و درخواست تجديد نظر بدهند.  اما 

به شکل يک شد. در برخی ولايات محاکمه علنی صورت ميگرفت اما  نمی   اين حقوق هميشه مراعات
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هائی متشکل از سه قاضی انجام ميشد. حق  محاکمات جنايی بوسيله هيئت معيار هميشگی نميبود.
ندرتاً  څارنوالانبرخورداری از محاکمه بوسيله هيئت منصفه در قانون اساسی کشور شناخته نشده است.  

را که عليه متهمان عنوان شده به فوريت به آنها اطلاع ميدهند.  يک متهم تهيدست حق  جزئيات اتهاماتی
باشد به هزينه دولت با وکيل يا مشاور حقوقی مشورت کند.  اين حق  دارد در مواردی که منابع موجود 

از حقوق  اً ببطور يکنواخت برآورده نميشد و بعضاً دليل آن کمبود شديد مشاوران حقوقی بود. اتباع غال
قانونی خود ناآگاه بودند.  متهمان و وکلا حق داشتند شواهد فزيکی و مدارک مربوط به دوسيه خود را پيش 

کردند که در عمل، مدارک به رغم درخواست وکلای  از محاکمه بررسی کنند اما ناظران ملاحظه می
 شد.  داده نمی ها به محکمه، به وکلای مدافع نشان مدافع، غالباً پيش از ارجاع دوسيه

کردند که مقامات نظام قضايی تدريجاً احترام و تحمل  وکلای مدافع در محاکمات جنايی عموماً گزارش می
و ساير مقامات مجری  نشوند. اما  څارنوالا بيشتری برای نقش وکلای مدافع در محاکمات جنايی قائل می
 تهديدآميز دارند. قانون گاهی با وکلای مدافع در محاکمات جنايی رفتار بد و 

ادر کند.  محکمه صروز حکم  30شود محکمه ابتدائی بايد ظرف  موقعی که متهم در حبس نگاهداشته می
روز مهلت دارد تا دوسيه زندانی را بررسی کند. اگر متهم در زندان باشد ستره محکمه  30استيناف هم 

تواند درخواست استيناف بدهد. اگر  روز مهلت دارد حکم خود را صادر کند. هر يک از دو طرف می 60
درخواست استيناف شود تا زمانی که هر سه مرحله قضائی، يعنی ابتدائی، استيناف و ستره محکمه، طی 

ماند تا اينکه  می توقيفشود.  متهمی که بيگناه شناخته شود معمولاً تحت  صادره، نهائی نمی نشده، حکم
روز پس از صدور حکم محکمه ابتدائی، استيناف داده نشود  20مرحله استيناف به پايان برسد.  اگر تا 

 30شود. هر درخواست تجديد نظر در حکم محکمه استيناف بايد ظرف  حکم محکمه ابتدائی، نهائی می
استيناف پيش از انقضای مهلت تسليم نشود، متهم بايد به حکم قانون از   روز داده شود. اگر درخواست

در زندان  توقيف شدگانآمدند و  ها بر نمی از عهده اين مهلت کماری موارد محزندان آزاد شود.  در بسيا
 باقی ميماندند.

قوم از  سرانهائی که قانون صريح وجود نداشت يا مواردی که قضات، څارنوالان، يا  در مورد دوسيه
غالباً به  قهطريکردند.  اين  قانون اطلاع نداشتند، قضات و شوراهای غيررسمی قانون عرف را انفاذ می

 آمد.   شد که عليه زنان تبعيض بوجود می نتايجی منجر می

 

 سياسی توقيف شدگانزندانيان و 

 سياسی دارد. توقيف شدگانگزارشی نشر نشد که حاکی از آن باشد که دولت، زندانيان و 

 

 های رفع شکايات قضائی ملکی و نحوه طرق
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شدند و  ر، بطور محدود از عدالت برخوردار میاتباع کشور در مورد نقض قانون اساسی و حقوق بش
موارد بر حقوق بشر يا حقوق مبتنی بر قانون اساسی  از یتعدادمذهبی در  اعتقاداتتفسيرهای مبتنی بر 

ظرفيت، نقش مهم يا مؤثری در قضاوت  انيافت.  قوه قضائيه کشور به سبب فساد و فقد کشور رجحان می
های مربوط به قانون حاکم بر  کرد ولی در مورد تعداد زيادی دوسيههای ملکی ايفا نمي در مورد دوسيه

 مسائل خانوادگی، قضاوت کرد.  

 

 مداخله خودسرانه در محرميت شخص، خانواده و خانه يا مکاتبات –و 

کند اما دولت به همه  ه خودسرانه در موضوعات مربوط به محرميت اشخاص را منع میلقانون، مداخ
های بيشتر برای محرميت  توجه نکرد. قانون جديد رسيدگی جنائی متضمن حفاظتموارد اين مداخلات 

ها را مراعات  خانه، و تحکيم الزامات مربوط به تفتيش بدنی است. دولت در همه موارد اين ممنوعيت
 نميکرد.

 ادندد  به خانه و محل کسب و کار اتباع ملکی بدون مجوز قضائی ادامهشدن جبری  خلامأموران دولت به د
 ، تعداد اينگونه موارد کاهش يافت.»يوناما«اما به گزارش 

هائی موجود بود که مأموران دولت ارتباطات خصوصی اشخاص، به شمول مکالمات تليفونی و  گزارش
 الی آنها را بدون مجوز قانونی يا حکم قضائی کنترول ميکردند.تديگر ارتباطات ديجي

خويشان مذکر آنها که مظنون يا محکوم به جنايات بودند زندانی  مقامات، مردان و زنانی را به حيث بدل
 .د.).1کردند تا اشخاص متواری را وادار به تسليم کنند.  (نگاه کنيد به بخش  می

های تليفون موبايل ادامه دادند تا انها مجبور شوند خدمات خود را متوقف کنند.   شورشيان به ارعاب شرکت
ها هنگام شب بخصوص در  ون موبايل، رشوه دادن به نگهبانان، و قطع شبکههای تليف درباره تخريب برج

 هائی وجود داشت. ولايات جنوب شرقی، جنوبی و شرقی گزارش

 

 های ديگر در مناقشات داخلی کاربرد زور شديد و خلاف –ز 

آوارگی  ی به مرگ اشخاص ملکی، ربايش، بدرفتاری با زندانيان، خسارت به اموال،لشات داخقتداوم منا
شد.  به سبب حملات شورشيان، وضعيت امنيت در اثر حملات شورشيان ميساکنان، و تعديات ديگر منجر 

زنان و  خاصتاً ، اشخاص ملکی، »يوناما«کماکان به حيث يک مسئله در طول سال باقی ماند.  به گزارش 
های  اص ملکی بين ماهکودکان، کماکان آماج اصلی تشديد مناقشات مسلحانه قرار گرفتند.  مرگ اشخ

فيصد، و تعداد اشخاص ملکی مجروح  17، معادل 2013جنوری و جون در مقايسه با دوره مشابه در سال 
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فيصد افزايش يافت.  اکثريت عظيم  ميزان مرگ اشخاص ملکی از حملات عناصر ضد دولتی  28نيز 
 شد. ناشی می

 4853به  2014خاص ملکی در شش ماه اول سال مستند ساخت که تعداد تلفات اش» يوناما«ا: قتـــل هـــ
نفر مجروح) بالغ ميشد که در مقايسه با تلفات اشخاص ملکی در شش ماه  3289نفر مرده و  1564نفر (

، تعداد تلفات اشخاص »يوناما«فيصد افزايش نشان ميداد. طبق گزارش  24رويهمرفته  2013اول سال 
فيصد باقی ماند در حالی که مجموع تلفات  9ت در سطح ملکی ناشی از عمليات نيروهای طرفدار دول

 فيصد کل تلفات بود. 74اشخاص ملکی ناشی از عمليات عناصر ضد دولت 

های زمينی ميان طرفهای مناقشات مسلحانه و موارد هدف قرار گرفتن  درگيری» يوناما«به گزارش 
های  ز موارد حملات بوسيله بمهای طرفين مخاصمه بيش اتصادفی اشخاص بيطرف در ميان تيراندازی

، تعداد کودکانی که 2013خانگی و بزرگترين عامل مرگ اشخاص ملکی بود. در مقايسه با نيمه اول سال 
های زمينی کشته شدند دو برابر افزايش يافت و تعداد زنان مقتول دوسوم بيشتر شد.  در اثر درگيری

بم های داد تلفات اشخاص ملکی در اثر انفجار تع 2013مستند ساخت که در مقايسه با سال » يوناما«
حات ناشی از انفجار اين نوع بم های فيصد افزايش يافت که بالاترين رقم مرگ و جرا 7 ساخت خانه

به اين سو محسوب ميشد. عناصر ضد دولتی به کاربرد حملات انتحاری به  2009از سال کنارجاده 
 خاص ملکی و مقامات دولت ادامه دادند.شا

صر ضد دولتی به حملات خود به رهبران مذهبی که به زعم آنها در سخنان خود شورش طالبان را عنا
مذمت ميکردند ادامه دادند.  عناصر ضددولتی همچنين به هدف قرار دادن مقامات دولتی ادامه دادند. قوای 

حملات لبان بودند. بويژه در مناطق بی ثبات هدف حملات طا نيرو های ملی و پوليس محلیامنيتی، خاصتاً 
گزارش کرد که عناصر ضددولتی گاهی از محل سکونت اشخاص ملکی برای حمله به نيروهای بلااستثنا 

طرفدار دولت استفاده ميکردند که سبب ميشد حملات متقابل، به تلفات بيشتری در ميان اشخاص ملکی 
 منجر شود.  

استثنای زور ادامه دادند و دهاتيان، خارجيان، و حملات خود با کاربرد بلاطالبان و عناصر ضد دولتی به 
های انتحاری هدف  های موتری بم های غيردولتی را در حملات مسلحانه خود و بوسيله بم کارکنان سازمان

های خانگی در شش ماه اول سال، تعداد تلفات  در اثر انفجار بممستند ساخت که » يوناما«قرار دادند. 
نفر زخمی) بالغ شد که نسبت به مدت مشابه در  1000نفر کشته و  463نفر ( 1563اشخاص ملکی به 

 فيصد افزايش نشان ميداد. 7معادل  2013ل اس

ها  تعداد موارد آدم ربائی 2013ها: پوليس ضد جنائی وزارت داخله گزارش کرد که طی سال  یيآدم ربـا
دن مورد بود اما به سبب ناقص بو 36ها  ربائی موارد آدم 2014مورد بود؛ در چهار ماه اول سال  155

ا ميتوانست بسيار بيشتر بوده باشد. طالبان کارگران دولت و گزارش آن موارد، تعداد واقعی اختطاف ه
قرار ميدادند (نگاه کنيد به  اختطافکردند هدف  المللی همکاری می زعم آنها با جامعه بين  اتباعی را که به
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در ماه آگست ربوده شدند و شش روز بعد آزاد شدند؛ هيچ » آی سی آر سی«بخش ا.ب.).  پنج عضو 
 نشد.اختطاف ها گروهی مدعی مسئوليت اين 

ماه جنوری يک کاروان موتری  4گزارش داد که در تاريخ » يوناما:  «بد رفتاری بدنی، مجازات و شکنجه
فت به يک زن و پس از آنکه کاروان مورد حمله قرار گر هلمندافغانستان در ولايت  ملی قوای پوليس

پوليس جنوری اعضای  12دختر که اشخاص ملکی بودند تيراندازی کردن و آنها را کشت. در تاريخ 
توقيف کرد زيرا برادر يک قوماندان طالبان بود؛ جسد او دو کاپيسا ساله را در ولايت  19يک مرد  محلی

 روز بعد پيدا شد. 

جنوری گزارش  23در تاريخ » يوناما«امه دادند. تی به هدف قرار دادن اشخاص ملکی ادعناصر ضد دول
ساله را که گفته ميشد برادرزاده يک قوماندان محلی بود در ولايت بلخ با گلوله  17داد که طالبان يک پسر 

کشت وسپس روی او سوخت ريخت و او را آتش زد.  در تاريخ اول ماه می، يک بم خانگی که در يک 
نفر، به  15پاسگاه امنيتی در جاده منتهی به ولايت پنجشير منفجر شد و  موتر کار گذاشته شده بود در يک

جون، دو  6شمول هفت اشخاص ملک يرا به قتل رساند؛ طالبان مدعی مسئوليت آن حمله شد. در تاريخ 
 13گذار انتحاری به موترهای همراه يک نامزد انتخابات رياست جمهوری حمله کردند که به مرگ  بم

يارک تايمز گزارش داد که عناصر ضد حکومت در وجر شد. در ماه می، روزنامه نياشخاص ملکی من
دو امام را که گفته ميشد حاضر نشده بوند به نفع طالبان موعظه کنند به ضرب گلوله به قتل  ارزگانولايت 

 رساندند.   

بل زراعت، و های زمينی و مهمات منفجر نشده کماکان باعث مرگ و جراحات، محدوديت نواحی قا ماين
گزارش ») ماکا» («انستانغمرکز هماهنگی اقدام در مورد ماين در اف«ممانعت از بازگشت آوارگان شد.  

های پيش  های زمينی و مهمات منفجر نشده، کمتر از سال کرد که ميزان مرگ و جراحات ناشی از ماين
نفر هم در اثر  15و  بودنفر  142  بود. طی پنج ماه اول سال گذشته تلفات ناشی مهمات باقيمانده از جنگ

نفر رساند.   157های زمينی کشته يا زخمی شدند که رويهمرفته تعداد تلفات گزارش شده را به  انفجار ماين
های معمولی  از مايننفر کشته يا زخمی شدند. علاوه بر اين تلفات ناشی  26به عبارت ديگرهر ماه حدود 

کشته يا  بم های کنار جادهن شخص ملکی ديگر نيز در اثر انفجار ضد تانک و ضد نفرات، کماکان هزارا
 257جامعه محلی در  1642های زمينی و مهمات منفجر نشده  ، ماين»ماکا«زخمی شدند.  طبق گزارش 
مايل مربع را در معرض خطر قرار داده بود.  اکثر نواحی ديگر که در  200ولسوالی به مساحت تقريباً  

خودسرانه در يک  بطورهائی بود که آنها را  ر داشتند شامل تعداد نسبتاً کمی از ماينمعرض خطر ماين قرا
شدند. عمليات  برداری کامل جوامع از اراضی می نده بودند ولی به هر حال مانع از بهرهکناحيه وسيع پرا

ه اجرای های غير دولتی ب و سازمان معارففيصد تکميل شده بود. وزارت  80ماين روبی تا ماه جولای 
 ها در سراسر کشور ادامه دادند. سازی از خطر ماين و آگاه تعليمیهای  برنامه

Uسال کر خرداعسUالمللی رسماً درباره همه کسانی که در نيروهای مسلح و پوليس به  های بين : دولت با کمک
.  با اين حال کرد سال عمر داشتند رد می 18کرد و متقاضيانی را که زير  شدند تحقيق می خدمت گرفته می
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های طرفدار دولت برای  نيروهای ملی افغانستان و مليشههائی نشر يافت که کودکان نيز توسط  گزارش
مورد از به  16» يوناما«شدند. طبق يک طرح اقدام دولت،  مقاصد نظامی استخدام و به کار گرفته می

اتی به عمل آورد، به شمول تعليم اقدام پولی ملی افغانکارگيری کودکان در قوای مسلح طرفدار دولت و 
عضوجديد در ساحه طرق تشخيص عمر افراد، اجرای يک طرح آگاه سازی در مورد استخدام  150

افراد زير عمر، تحقيق درباره موارد گزارش شده به کارگيری اشخاص زير عمر، و تأسيس مراکزی در 
ر گيری کودکان.  درباره هويت همه برخی از مراکز استخدام ولايتی برای مستند ساختن موارد به کا

کسانی که استخدام ميشوند تحقيق ميشود و از جمله با آنها شرط ميکنند که دست کم دو تن از ريش 
سال عمر دارد و واجد شرايط  18ه ميشود تسفيدان جامعه محلی تصديق کنند که فردی که به کار گرف

های صادر  داخله و وزارت دفاع نيز دستور العملميباشد. وزارت  نيرو های ملی افغانبرای پيوستن به 
بود.  نيرو های ملی افغانکردند که به منظور پيشگيری از استخدام کودکان و تجاوز جنسی به آنها توسط 

از وجود کودکان به حيث مستخدم  نيرو های ملی افغانها گزارش دادند که در برخی موارد  رسانه
 کردند.  مقاصد جنسی استفاده می شخصی يا کارمند کمکی، خاصتاً برای

نيز کارگيری کودکان توسط طالبان و ديگر عناصر ضد دولتی را مستند ميکرد، اما آمار غير » يوناما«
قابل اعتماد بود  و به دست آوردن آن نيز دشوار بود. در برخی موارد، طالبان و ديگر عناصر ضددولتی 

کردند و در موارد ديگر از آنها برای کمک  ر بلا استفاده میهای انتحاری و سپ گذار به حيث بمکودکان از 
کردند.   برداری می ، خاصتاً در ولايات جنوبی، بهرهبم های کنار جادهبه کارهای ديگر خود مانند گذاشتن 

کردند که طالبان کودکان  سازمان ملل متحد گزارش مربوط به  اداراتهای غير دولتی و  ها، سازمان رسانه
 گذار انتحاری شوند. کردند بم مذهبی آنها را مجبور میکاذب های  دادند و با وعده پول و بهانه میرا فريب 

در  »انسان گزارش قاچاق«همچنين نگاه کنيد به گزارش سالانه وزارت امور خارجه امريکا زير عنوان 
 0TUwww.state.gov/j/tip/U0Tويبسايت 

های  بر توانمندی سازمان همچنان: محيط امنيتی افغانستان های مرتبط با مناقشات بدرفتاری ايرس
گذاشت.  شورشيان عمداً  دوست در راستای فعاليت آزادانه در بسياری نواحی کشور اثر منفی می انسان

 های امدادگر را هدف قرار ميدادند.   کارکنان دولت و سازمان
 

ها،  آنها و به مهمانخانه های غيردولتی آتش ميگشودند و به دفاتر وترهای سازمانافراد مظنون طالبان به م
بردند.   های غيردولتی حمله می کردند. سازمان آنها بود حمله می محل تجمعهايی که  لها و هوت رستوران

ردند های غيردولتی گزارش ک خشونت و بی ثباتی مانع انکشاف، امداد و عمليات نوسازی ميشد.  سازمان
کردند تا ملزومات امدادی را به ه میبمطال تها، رشو هن مليشاو رهبر که شورشيان، افراد قدرتمند محلی،

را که » هِيلو ترست«داخل کشور بياورند و توزيع کنند. در ماه جولای، افراد مسلح شش عضو يک گروه 
قتل رساندند.   رات بودند بهدر ولايت ه کهسانيک مؤسسه ماين روب بود هنگامی که رهسپار ولسوالی  

http://www.state.gov/j/tip/
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عضو مؤسسه مين زدائی استرلينگ افغانستان که يک گروه مين روب  11سمبر، طالبان مه د 13در تاريخ 
 کشتند و شش نفر را مجروح ساختند. هلمندبودند در ولسوالی نادی علی ولايت 

ود حمله کردند.  آن حمله به تل سرينا در کابل که مورد استفاده خارجيان بوماه مارچ، به ه 20در تاريخ 
اش، و سه تبعه خارجی، به شمول يک  قتل نهُ شخص ملکی، به شمول يک ژورناليست برجسته و خانواده

پريل، يک نگهبان سه ماه ا 24ه بود منجر شد. در تاريخ نفر که به حيث ناظر انتخابات به افغانستان آمد
ب گلوله کشت و دو شخص ديگر را زخمی کرد. يک المللی کابل به ضر طبيب خارجی را در شفاخانه بين

 مزدحمماه جولای توسط مهاجمان ناشناس کار گذاشته شده بود در يک بازار  15بم موتری که در تاريخ 
 به قتل رساند. نفر را   89کم  جر شد و دستولسوالی  ارٌگون ولايت پکتيا منف در

های  پيامنمودن ولت و اقدامات انکشافی به پخش های خود برای متوقف ساختن عمليات د ن در تلاشاطالب
تهديد آميز ادامه دادند.  شورشيان از وجود اشخاص ملکی، به شمول اطفال، به حيث سپر بلا استفاده 

های ملکی  کردند و اين کار را با قرار دادن آنها در معرض آتش يا با قرار دادن عميات خود در محيط می
 دادند.   انجام می

به که کردند  الباً اهالی محل را مجبور میغو شرق کشور، طالبان و ديگر عناصر ضد حکومت در جنوب 
راديو، و ادارات دولتی  های ستيشنتب، اين به حمله به مکنه بدهند.  طالبان همچماجويان آنها غذا و پنجنگ

 ادامه دادند. 

در جلال آباد هجوم بردند و پنج شخص  مهاجمان طالبان به دفتر ولايتی وزارت عدليه تن ازدر ماه مِی، سه 
ملکی را کشتند و هفت نفر ديگر را زخمی کردند. طالبان در يک اطلاعيه مدعی مسئوليت آن حمله شد و ذبيح 

الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهار داشت که آن حمله پاسخ به احکامی بود که به زيان منافع طالبان صادر 
 شده بود. 

 

 های مدنی، به شمول:  زادی.  مراعات آ2قسمت 

 آزادی بيان و مطبوعات -إ

را به درجات  بينی کرده است اما دولت اين حقوق ی بيان و مطبوعات را پيشدقانون اساسی کشور آزا
 متفاوت، محدود ساخته است. 

:  با وجودی که قانون اساسی کشور آزای بيان را تأمين ميکند مقامات برای خاموش کردن آزادی بيان
ها به  ها متشبث شدند. در سطح ولايات که رسانه تقدان، به اعِمال فشار، وضع مقررات، و انواع تهديدمن

های خاص يا احزاب سياسی، به شمول دلالان محلی قدرت، مانند رهبران عساکر سابق دوره  شخصيت
بر محتويات آنها های تحريری را در اختيار داشتند و  های راديو و رسانه ستيشنمجاهدين که بسياری از 
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سالاران  های مستقل حتی بيشتر زير فشار قرار گرفتند.   جنگ کردند آزادی بيان و رسانه اعمال نفوذ می
 ها، هر دو، را مورد ارعاب و تهديد قرار ميدادند.  محلی منتقدين خود و اشخاص ملکی و ژورناليست

های خود را نشر ميکردند و غالباً  گزارش ها در طول سال مستقلاً  : با وجودی که ، رسانهآزادی مطبوعات
از دولت آشکارا انتقاد ميکردند، آزادی کامل مطبوعات در ميان نبود. مقامات گاهی برای ساکت کردن 
منتقدين به فشار، مقررات، و تهديد متشبث ميشدند.  سياستمدارن، مقامات امنيتی و ديگر کسانی که در 

گاران را به خاطر مطالبی که گزارش ميکردد  توقيف، تهديد يا ايذاء ن مسند قدرت قرار داشتند، روزنامه
های خاص يا احزاب سياسی، مرتبط بودند  ها به شخصيت ميکردند. در سطح ولايات که بسياری از رسانه

های مستقل حتی بيشتر زير فشار قرار داشت. اين اشخاص و احزاب شامل  آزادی بيان و وجود رسانه
های  ند رهبران نظامی سابق دوره مجاهدين سابق بودند که مالک بسياری از ستيشندلالان قدرت، مان

 های تحريری بودند و بر محتوای آنها اعمال نفوذ ميکردند.  راديو تلويزيون و رسانه

علناً  ها های تحريری مجلات، خبرنامه و روزنامه نشر ميکردند. انواع گسترده سرمقالات و روزنامه رسانه
ميزان بيسوادی در کشور، اکثر اتباع تلويزيون و راديو  دنانتقاد ميکردند    اما به سبب بالا بواز حکومت 
ستيشن   350گزارش داد که  فرهنگهای تحريری ترجيح ميدادند.  وزارت اطلاعات و  را به رسانه

بيش از همه تلويزيون يا راديو وجود داشت.  راديو به سبب آنکه نسبتا آسانتر در دسترس همگان بود، 
 فيصد بود.  58.4فيصد بود در حالی که دامنه پوشش تلويزيون  77.4طرفدار داشت و دامنه نفوذ آن 

ها را تابع مقررات خاص سازد اما تا پايان اختيار دارد که مطبوعات و رسانه فرهنگوزارت اطلاعات و 
جرای آن مقررات ضرورت دارد های همگانی را که به موجب قانون وجود أن برای اسال کميسيون رسانه

ها است،  مسئول نظارت بر رسانه فرهنگجودی که قانوناً وزارت اطلاعات و وهنوز تشکيل نشده بود.  با 
ها نفوذ در خور توجه داشت. کميسيون بر امور مربوط به رسانه») شورای علما(«شورای علمای دين 

تشکيل شد تا بر پوشش  2013مبر اکه در نو») .سی.آی.ای(«ها وابسته به کميسيون مستقل انتخابات  رسانه
خبرهای مربوط به نامزدان رياست جمهوری و شوراهای ولايتی نظارت کند در دور اول و دور دوم 

» آمار غيرعلمی«ها منع پوشش خبری  مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری فعاليت داشت. کميسيون رسانه
انون انتخابات را که از جمله مقرر ميساخت ساعاتی برای منع های غرضمندانه را منع کرد و ق و گزارش

های انتخاباتی در نظر گرفته شوئد به اجرا در آورد. مدت عدم  ها توسط رسانه درباره فعاليت نشر گزارش
ها از برخی از اين مقررات انتقاد کردند  ساعات قبل از هر دور انتخابات شروع ميشد.  رسانه 24نشر از 

ها بايد مقدار عوايد خود از بابت اعلانهای  ادگرانه توصيف کردند، بويژه اين الزام را که رسانهو آنها بيد
ها را، عمدتاً به  ها در دورهای اول و دوم انتخابات برخی از رسانهنامزدها را افشا کنند. کميسيون رسانه

ا در انتخابات عمدتاً مثبت ه سبب نشر گزارشهای غرضمندانه، جريمه کرد.  ناظران گفتند که نقش رسانه
 بوده است.

های مخالف دولت، بخصوص کسانی که از  :  مقامات برای ساکت کردن ژورناليستخشونت و مزاحمت
های قدرتمند محلی، شديداً انتقاد  ، مقامات دولت، و شخصيتیمصونيت داشتن متخلفان، جنايات جنگ
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مورد  68های افغان  شدند.  کميته ايمنی ژورناليست کردند مرتباً به تهديد، خشونت و ارعاب متشبث می می
خشونت و ايذاء لفظی در شش ماه اول سال را گزارش کرد. مقامات در ماه جون، سردبير يک وبسايت 

را که مقيم خارج از کشور بود به هنگام ورود به کندهار  Benawa.comخبری به لسان پشتو به نام 
ن بود که مطالب آن وبسايت در باره والی کندهار ناخوشايند بود.  آن بازدشت کردند که گفته ميشد دليلش اي

سردبير ظاهراً پس از آنکه از والی پوزش خواست آزاد شد اما آن سردبيرتکذيب کرد که از والی پوزش 
از  نيايارک تايمزخواسته است.  در ماه آگست، مقامات مانع از خروج ماتيو روزِنبرِگ، خبرنگار روزنامه 

ای را که درباره تهديد  ستان شدند، سپس او را از کشور اخراج کردند زيرا حاضر نشده بود منبع مقالهافغان
غنی  رئيس جمهورمقامات قدرتمند کشور به قبضه کردن قدرت درج کرده بود افشا کند.  در ماه اکتوبر، 

 حکم منع بازگشت روزنبرگ به کشور را لغو کرد.

ای را نشر کرد که کفر به نظر ميرسيد،  عقيده افغانستان اکِسپرِسنه خبری پس از آنکه رسا در ماه اکتوبر
دولت تحقيقاتی را آغاز کرد. عبدالله عبدالله ، رياست قوه مجريه، رياست جلسه شورای وزيران را به عهده 

افغانستان داشت و به وزارت داخله و وزارت اطلاعات و کلتور دستور اقدام قور و توقيف کارکنان  
 توقيفنفر را که به آن نشريه مرتبط بودند  15را صادر کرد. گزارشها حاکيست که مقامات   کسپرِساِ 

 کردند ولی بعداً آنها را آزاد نمودند و تحقيقات درباره مقاله را متوقف ساختند.

ها بوجود آورده حتی اگر مشخصاً هدف قرار  وضعيت فعلی امنيت، يک محيط خطرناک برای ژورناليست
ها، گزارشی درباره افزايش موارد  ، يک سازمان غيردولتی حامی آزادی رسانه»نی«فته باشند. نگر

ی گزارش کرد که طی سه ماه اول سال، چهار ژورناليست ها نشر داد.  ن يستخشونت و تهديد عليه ژورنال
يستهای افغان ژورنال حفاظت ازی و کميته بود. ن 2013د موارد در تمام سال کشته شدند که بيش از تعدا

ها بودند. برای مثال،  فيصد تجاوزها عليه ژورناليست 60اظهار داشتند که مقامات دولت مرتکب بيش از 
ماه آپريل، قوماندان پوليس عکاس خبرگزاری اسوشيتد پرس، آنيا نيدرينگهاس، و کَتی گانون،  4در تاريخ 

رار داد که به مرگ اولی و جراحات ژورناليست، را درون موترشان در شرق افغانستان هدف گلوله ق
ها و کشته شدن  که دولت موارد خشونت عليه ژورناليست شکايت داشتندها  دومی منجر شد. ژورناليست

 ها عليه آنها ميشود.   آنها را پيگری نميکند که اين امر سبب فزونی بيشتر خشونت

را پشت نيايارک تايمز روزنامه  گاردر ماه جنوری پوليس جسد سوخته و مثله شده نور احمد نوری، خبرن
پيدا کرد. هيچکس مدعی ارتکاب آن قتل نشد.  برادر نوری گزارش  هلمندمحوطه يک فروشگاه موتر در 

داد که آن خبرنگار را به دليل کار او تهديد به مرگ کرده بودند. در ماه مارچ، يک مهاجم ناشناس يک 
ماه سپتمبر، يک مهاجم  16کابل با گلوله کشت. در تاريخ به نام نيلس هورنر را در  يدنیژورناليست سو

کرد  نگار به نام پلواشه توخی را که برای راديو بيان در ولايت شمالی بلخ کار می ناشناس يک زن روزنامه
 به قتل رساند. خنجر بوسيله

ی که با هائ ها کماکان به تأمين يک مأوای امن برای ژورناليست حامی ژورناليستيک سازمان مستقل 
تهديدات مواجه بودند ادامه داد.  آن سازمان گزارش کرد که مقامات مجری قانون عموماً برای فراهم 
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کردند اما محدوديت ظرفيت  هائی که هراس آنها بی اساس نبود همکاری می ژورناليستکردن کمک برای 
مدافع من مستقل وکلای ها در بسياری موارد لاينحل بماند. انج شد که دوسيه تحقيقی آنها موجب می

ها پشتيبانی، مهارت و  ها تشکيل داد تا برای مؤسسات مربوط به رسانه يک کميته قانون رسانه ستانافغان
 خدمات قانونی فراهم سازد. 

ها را تشکيل ميدادند. گزارشگران زن در انجام حرفه  فيصد کارکنان رسانه 30های زن تقريباً  ژورناليست
های راديو در سراسر کشور نظارت  ستيشنرو بودند، هرچند که برخی از زنان بر  خود با دشواری رو به

راديو اختصاصاً بر رسيدگی به مسائل زنان تأکيد مينهادند.  عواملی چون  یها ستيشنداشتند و برخی از 
ا ها ر دسترسی به تعليم، و ناامنی شرائط کار کماکان مشارکت زنان در رشته رسانه انضعف امنيت، فقد

های افغان همچنين گزارش کرد که خبرنگاران زن مورد  محدود ميساخت. کميته ايمنی ژورناليست
  ها قرار ميگرفتند. بدرفتاری جنسی از سوی مديران رسانه

هايی را که مغاير نظر  های رسانه کوشيد گزارش شد که دولت می : گفته میسانسور يا محدوديت محتوا
از سوی تلويزيون افغانستان مدعی شد که  راديو  ژورناليستجنوری يک  دولت بود محدود کند.  در ماه

رئيس ولايتی وزارت معارف در ولايت زابل تهديد شد و خويشان آن مرد او را به سبب نشر گزارشی 
، گفته شد که از 2013درباره فساد درون مديريت ولايتی وزارت معارف لت و کوب کردند. درماه سپتمبر 

سالنگی، والی ولايت پروان، و چندين تن از محافظان شخصی او به يک خبرنگار به نام  سوی عبدالبصير
الله اقبال، که از يک کتاب تاريخ که توسط والی در صفحه فيسبوک او نوشته شده بود انتقاد کرده  نصرت

 بود حمله شد.   

بار از سوی  جوئی خشونت فیها به سبب ترس از تلا ها مدعی بودند که ژورناليست برخی از ناظران رسانه
های متنفذ، در مورد گزارش مربوط به فساد اداری، اختلاس اراضی،  مقامات پوليس ولايتی و خانواده

شدند.  برای مثال يک ژورناليست  دخالت مقامات محلی در قاچاق مواد مخدر، به خودسانسوری متشبث می
ی را که بوسيله آن از يک ه اميکرد کوشيد کامرگزارش کرد که يک مرد که او را تعقيب  هلمنددر ولايت 

پروژه اراضی مورد اختلاس فلم برميداشت از چنگ او در آورد و بگيرد.  آن ژورناليست مدعی شد که 
مقامات هلمند به او توصيه ميکردند که به سبب ارتباطات آن مهاجم با دولت، آن قضيه را دنبال نکند.  به 

های  های حساس به نقل از رسانه اغالباً ترجيح ميدادند درباره موضوعه سبب اينگونه فشارها، رسانه
های خارجی  خارجی اکتفا کنند و در برخی موارد خبرهايی را که خود تهيه کرده بودند به ژورناليست

 دادند. می

U يت ملیافترا/امنقوانينUمه حبس و جري  های همگانی، برای هتک حيثيت مجازات : قانون جزا و قانون رسانه
ای برای خفه کردن انتقاد  به حيث بهانه حرمت.  مقامات گاهی از موضوع هتک مالی در نظر گرفته است

از مقامات دولت بهره برداری ميکردند.  طبق گزارشی، شعبه محکمه استيناف دربغلان در ماه آپريل 
رياست عمومی شکايات نگاران و رديس تلويزيون تنوير را احضار کرد تا درباره  رئيس اتحاديه روزنامه

رياست نگاران بدست مقامات  در مورد اظهارات علنی درباره  لت و کوب شدن روزنامه امنيت ملی
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آنطور که قانون ملزم ميسازد قبلاً ادعاهای  فرهنگپاسخ بدهند.  وزارت اطلاعات و   عمومی امنيت ملی
 ررسی نکرده بود. بررسی کنند، هيچ ب حرمترا در مورد هتک  رياست عمومی امنيت ملی

ها کماکان با تهديدات از سوی طالبان و ديگر شورشيان رو به رو بودند.    ژورناليست: اثر غيردولتی
های خود  خبرنگاران اذعان ميکردند که از انتقاد از شورشيان و برخی کشورهای همسايه در گزارش

ها از سوی  رعاب  نسبت به ژورناليستاجتناب ميکردند زيرا از انتقام طالبان هراس داشتند.  خشونت و ا
ها را محدود  نيروهای شورشی و طالبان به حيث نگرانی باقی ماند و کماکان فضای فعاليت ژورناليست

 ميکرد.

ها، خاصتاً ژورناليزم تحريری مستقيماً و نيز بطور غيرمستقيم اعِمال نفود ميکردند   طالبان در کار رسانه
ها و بوسيله تحويل مستقيم خبرهايشان  ساندن آسيب بدنی به برخی از ژورناليستو اين کار را با تهديد به ر

ها گزارش کردند که اگر خبرهائی را که به نفع دولت است نشر کنند  به ديگران انجام ميدادند.  ژورناليست
 مورد تهديد قرار ميگيرند. 

رجی کماکان در معرض خطر ها گزارش کرد که خبرنگاران داخلی و خا کميته حمايت از ژورناليست
 ربوده شدن قرار داشتند.

 

 تيآزادی انترن

، 2012شد که دولت دسترسی به انتيرنت را محدود ساخته است.  در سال  های موجهی نشر می گزارش
ر و مطالب يواصتهای حاوی  سايت اعلام کرد که در نظر دارد ويب تکنالوژی معلوماتی و مخابراتوزارت 

 العمل کماکان فاقد ظرفيت بود. سدود کند اما برای اجرای اين دستورقبيحه و قمار را م

های اجتماعی برای بحث درباره تحولات سياسی استفاده ميکردند و  ها و فعالان مرتباً از رسانه انواع رسانه
های  نترنت و رسانهرفت. طالبان از افيسبوک در مناطق شهری بطور گسترده مورد استفاده قرار ميگ

نترنت گسترده بود، با وجودی که پوشش اتويتر) برای نشر پيامهايشان استفاده ميکردند.  مانند ی (اجتماع
ها، بی کفايتی محتوای محلی، و بيسوادی، استفاده از آن نسبتاً کم بود. در مناطق  به سبب بالا بودن قيمت

ها،  اما به سبب بالا بودن قيمت .  هر چند پوشش انترنت وسيع بودندکرد های خود استفاده می برای نشر پيام
 نترنت پائين بود.، و بيسوادی، ميزان استفاده از اکافی نبودن محتوای محلی

رياست عمومی امنيت به يک روزنامه گفت که  رياست عمومی امنيت ملیدر اواخر ماده جون، سخنگوی 
کند. وزير مخابرات و  حاضر است افرادی را که شايعه پخش ميکنند تا به آشوب منجر شود توقيف ملی

های قومی را  های مسدود کردن صفحات خاصی را که تنش گزارش کرد که گزينهتکنالوژی معلوماتی 
دامن ميزند و تحريک به خشونت ميکند بررسی کرده است. در ماه جولای شورای امنيت ملی يک پيشنهاد 

 رد کرد. مسدود ساختن موقت فيسبوک در سراسر کشور را بررسی کرد ولی آن را
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 آزادی آکادميک و وقايع فرهنگی

های وضع  های درسی و تحقيقاتی که غير اسلامی می پنداشت محدوديت دولت برای آن تعداد از برنامه
بود.  اوقافمانند وزارت حج و » ها و نهادهای مربوطه وزارت«کرده بود که مستلزم تأييد قبلی از سوی 

بود  »غير اسلامیهرزه و «، به باور آنها »افغانستان آواز«مانند کار از آنچه که،  قانونگذاران محافظه
های  برنامه«، پخش فرهنگآن شدند که وزارت اطلاعات و انتقاد ميکردند و ناموفقانه خواستار 

 های زن مرتباً  تهديد به مرگ ميشدند. خوانندگان و هنرپيشه  را منع کند.» غيراسلامی

 

 آميز آزادی تجمع و انجمن مسالمت –ب 

 آزادی تجمع

يا اعتراضات عمومی  اتگذاشت.  تجمعميآميز احترام  دولت عموماً به حق اتباع به تظاهرات مسالمت
ها، به شمول انتخابات رياست جمهوری و شوراهای  متعددی در طول سال برگزار شد که به انواع آرمان

شد. بيش  بت به زنان، مربوط میولايتی، اعتراض عليه تلفات اشخاص ملکی، و اعتراض عليه خشونت نس
های جون و جولای صدها نفر در کابل  تجمع بزرگ فعالان در سرتاسر کشور برگزار شد.  در ماه 300از 

های مربوط به تقلب در انتخابات تظاهرات به پا کردند.  در اوخر جولای، صدها تن  در ارتباط با گزارش
تن از اعضای قوم هزاره توسط طالبان در ولايت  14به قتل پيمائی کردند تا نسبت  از اتباع در کابل راه

 غور اعتراض کنند.  

 

 آزادی انجمن

شده و دولت عموماً اين حق را مراعات  بينی حق برخورداری از آزادی انجمن در قانون اساسی کشور پيش
عدليه ثبت  درباره احزاب سياسی، احزاب را ملزم ميسازد که نزد وزارت 2009کرده است.  قانون سال 

 10000کم   نام کنند و هدفهای منطبق با اسلام را پيگيری کنند.  قانون مقرر ميدارد که حزب بايد دست
 عضو داشته باشد تا بتواند نزد وزارت عدليه ثبت نام کند.

، شورای وزيران مقرراتی را تصويب کرد که احزاب سياسی را ملزم ميسازد ظرف يک 2012در سال 
ولايت دفاتری دائر کنند.  به احزاب هشدار داده شد که اگر در  20کم در  يخ ثبت نام، دستسال پس از تار

مراعات اين مقررات کوتاهی کنند از فهرست رسمی وزارت عدليه حذف ميشوند.  وزارت عدليه در يک 
ن بررسی سرتاسری در مورد ايجاد دفاتر ولايتی احزاب در طول سال، متوجه شد که احزاب گوناگون آ

 اند اما تا پايان سال نام آنها از فهرست حذف نشد.  مقررات را مراعات نکرده
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 آزادی مذهب –ج 

وزارت امور خارجه امريکا، در ويب سايت  ،»المللی آزادی مذهب گزارش بين«رجوع کنيد به  
0TUwww.state.gov/j/drl/irf/rpt/U0T 

 

 ار، آوارگان داخلی، حمايت از پناهندگان، و اشخاص فاقد تابعيتزآزادی گشت و گ  -د 

ار داخلی، سفر به خارج، مهاجرت، و بازگشت مهاجران به کشور در قانون پيش بينی زآزادی گشت و گ
 کرد. تی محدود میيار اتباع را به دلايل امنزشده است اما دولت گاهی گشت و گ

، و ديگر »المللی مهاجرت سازمان بين« ،»)يو.انِ.اچِ.سی.آر.(«ناهندگان ملل متحد ری عالی پشندولت با کمي
تأمين حمايت و کمک برای آوارگان داخلی، پناهندگان، بازگرداندن  ستایدر را بشریهای  سازمان

پناهندگان، و ديگر اشخاصِ نيازمندِ توجه، کماکان به همکاری ادامه داد.  کمک دولت به اشخاص 
 المللی ادامه يافت. ير، به شمول بازگشتگان از پاکستان و ايران اندک بود و اتکاء به جامعه بينپذ آسيب

Uگشت و گذار داخل کشورUکردند که  گزارش می سيا بَ  سسروي های موتر :  رانندگان تاکسی، لاری، و
 کردند. ی میکردند و از مسافران پول و اجناس اخاذ های غيرقانونی ايجاد می پوستهنيروهای امنيتی 

امنيت بود.  در بسياری نواحی خشونت  انای نواحی کشور فقد  ار در پارهزبزرگترين مانع گشت و گ
العاده  سفر را بخصوص هنگام شب فوق بم های کنار جادههای زمينی، و  شورشيان، راهزنی، ماين

 کردند. خطرناک می

طالبان بر باشندگان  کردند. جناس اخاذی میپول و اغيرقانونی،  پوسته هایشورشيان مسلح نيز با ايجاد 
 محلی در محلاتی که تحت تسلط شان بود، بيشتر در جنوب شرق کشور، قيود شب گردی وضع ميکردند.

ار زنان را بدون رضايت يک خويشاوند مرد يا بدون همراهی و زبرخی رسوم اجتماعی، آزادی گشت و گ
 کرد. مراقبت يک خويشاوند مرد محدود می

 

  شدگان داخلی بيجا

 

طبيعی و شرايط  آفاتمردم افزايش يافت که عمدتاً از عمليات عسکری و نيز در اثر  بيجا شدن های داخلی
، تا پايان سال، به سبب مناقشات در کشور »يو.انِ.اچِ.سی.آر.«شد.  به گزارش  غيرعادی کار ناشی می

http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt/
http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt/
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نفر بر  60300ات، تا پايان ماه جولای، نفر آواره داخلی وجود داشت. به گزارش مقام 701900تخميناً 
های مسلحانه، بدتر شدن امنيت  تعداد آوارگان ناشی از مناقشات افزوده شده است.  مناقشات و خصومت

. به گفته مرکز شناخته ميشد عمومی، تهديدها، ارعاب، و عمليات عسکری عمدتاً علل مشخص آوارگی
و  هلمندارگان داخلی در چهار ولايت هرات، ننگرهار، نظارت بر آوارگان داخلی، بيش از نيمی از آو

 کندهار سکونت يافته بودند.

ی، ارزيابی و کمک رسانی به يهای بشردوستانه سبب تآخيرهائی در شناسا محدوديت دستيابی به کمک
 تعداد تخمينی آوارگان داخلی بسيار بيشتر از اقام رسمی ميشد. موقع به آوارگان داخلی ميشد بطوری که 

آوارگان داخلی کماکان از دستيابی به حفاظت اساسی، به شمول امنيت شخصی و فزيکی و سرپناه باز 
ميماندند.   بسياری از آوارگان داخلی، خاصتاً خانوارهای که يک زن رئيس خانواده محسوب ميشد در 

ودند. آوارگان راستای دستيابی به خدمات اساسی با دشواری مواجه ميشدند زيرا دارای اسناد هويت نب
ماً خدمات اساسی رو به رو بودند و دايداخلی در مناطق شهری با تبعيض، کمبود امکانات صحی و ديگر 

در معرض خطر اخراج از مناطقی بودند که به گفته مرکز نظارت بر آوارگان داخلی بطور غيرقانونی 
کردند.   ت خانگی را گزارش میسطوح بالائی از خشون های بيجاشدگان اشغال شده بود.    زنان در کمپ

های محدودی وجود داشت و اين امر به آوارگی  در مدت آوارگی فرصت امرار حيات و کار کردنبرای 
معمولاً به خدمات  بيجاشدگان داخلیکرد.  پذير را دشوار می  شد و رديابی اشخاص آسيب مجدد منجر می

وامل ديگر، دسنرسی آنها  کمتر از دسترسی محلی دسترسی داشتند اما گاهی به سبب دوری مسافت و ع
 بيجاشدگان داخلیهمسايگانی بود که آوارگان داخلی محسوب نميشدند.  دولت يک خط مشی ملی در مورد 

های دوامدار برای اسکان آنها ارائه  کرد و راه حل را حفظ می آناناتخاذ کرد که اگر اجرای ميشد حقوق 
 ميکرد.

 

 پناهجويانحمايت از 

بينی نشده و دولت سيستمی جهت فراهم  در قوانين پيشندگی يا پناه دادن :  اعطای پناهی به پناهدسترس
ها ميان افغانستان،  المللی و توافق های بين گان ايجاد نکرده است.  طبق ميثاقدساختن حمايت از پناهن

ه به رضايت آنها باشد. ن بايد بستاپناهندگ عودت، کميشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرينپاکستان، و 
هايی موجود بود که مقامات،  شای از استرداد اجباری پناهندگان وجود نداشت اما گزار موارد تأييد شده

اند.  دولت برای  ورهائی را که در افغانستان در زندان به سر ميبردند به مقامات چين تحويل دادهاويغ
ه که در اثر عمليات نظامی پاکستان عليه آوار 100000حفاظت و پاسخگويی به نيازهای بيش از 

اند  های خوست و پکتيا رانده شده شورشيان در مناطق تحت حکومت فدرال بيخانمان شده و به داخل ولايت
 المللی از نزديک همکاری ميکند. با جامعه بين
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زادی آنها به دولت به تأمين حمايت در برابر اخراج يا بازگرداندن پناهندگان به کشورهائی که جان يا آ
گيرد  مليت، عضويت در يک گروه خاص، يا اعتقادات سياسی، مورد مخاطره قرار می ،دلايل نژاد، مذهب

 ادامه داد.

ظرفيت دولت برای جذب آوارگان بازگشته، کماکان پائين بود. تعداد آوارگانی که به کشورشان بازميگشتند در 
ن ادوره پس از انتقال و به سبب تمديد کارت اقامت پناهندگطول سال به سبب عدم اطمنيان در مورد امنيت در 

 ، رو به کاهش رفت. 2015سمبر افغان در پاکستان تا پايان ماه د

کميشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده افغان به رضای خود و با کمک  9323در طول نيمه اول سال، 
فيصد نسبت به مدت  64ها در طول سال  گشتهبه کشورشان بازگشتند.  تعداد متوسط روزانه باز مهاجرين

 افزايش نشان ميداد. 2013مشابه در سال 

به اتفاق ، دشوار بود. کميشنری عالی ملل متحد ناگ: اسکان مجدد بازگشتدسترسی به خدمات اساسی
در يک ستراتيژی با هدف حفظ موقعيت پناهندگی برای کسانی که  2012افغانستان، ايران، و پاکستان در سال 

در جامعه از طريق  بودند ايجاد کردند که ضمناً به ادغام مجدد عودت کنندگان کشورهای همسايه باقی مانده
کرد.  بازگشتگان در ظاهر  و استخدام، خدمت می تهای هدفمند، به شمول کمک در ساحات تعليم، صح کمک

برخی از مناطق که تلفيق  در ، تحصيل، و خدمات ديگر متساوياً دسترسی داشتند اما در عمل،تبه صح
و مراکز  تهادهائی که به  گرفت، امکانات حمل و نقل يا وجود راه بايستی در آنجا صورت می بيشتری می

 ساخت.  رسيد محدود بود و دسترسی به آن خدمات و امکانات اقتصادی را دشوار می می دورشهری 

 

 خويش احترام به حقوق سياسی: حق اتباع به تغيير حکومت – 3بخش 

خابات از طريق انتقانون اساسی کشور اين حق را برای اتباع پيش بينی کرده است که حکومت خود را 
و در  2014در انتخابات رياست جمهوری سال  لتغيير دهند، و اتباع اين حق را در عم آزاد و منصفانه

کوشيدند رأی دهندگان را بر مبنای حق رأی عمومی اعِمال کردند. طالبان  2010انتخابات پارلمانی سال 
های رأی در هر دو دور انتخابات رياست  با استفاده از خشونت مرعوب کنند و از رفتن آنها به جايگاه

منصرف سازند. اتهامات مربوط به تقلب شديد و گسترده و فساد نيز بر انتخابات  2014جمهوری در سال 
کميسيون مستقل نخابات در مورد تقلب گسترده، خدشه وارد ساخت. در نتيجه اتهامات يکی از نامزدان ان

المللی، از ماه جولای تا ماه  به از سوی ايالات متحده و ناظران بين با برخورداری پشتيبانی معتنی انتخابات
های رأی مربوط به دور نهائی انتخابات رياست جمهوری انجام داد.  سپتمبر يک بازرسی از صندوق

زد، در ماه سپتمبر يک موافقتنامه سياسی امضا کردند و بموجب آن يک های انتخاباتی هر دو نام کمپ
 ايجاد کردند.   اجرائيهحکومت وحدت ملی تشکيل دادند و از جمله يک مقام رئيس 
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 انتخابات و اشتراک سياسی

آپريل  5: برغم تهديدهای طالبان و هوای نامساعد، اتباع از سرتاسر کشور در تاريخ انتخابات اخير
 6.8بيش از کميسيون مستقل انتخابات، خابات رياست جمهوری و شورای ولايتی رأی دادند.  به گفته درانت

ميليون رأی دهنده در دور نخست انتخابات رياست جمهوری مشارکت کردند.  هر چند حوادث امنيتی در 
ت و هيچ نقاط مختلف کشور رخ داد، ظاهراً فقط اثر کمی بر حضور مردم در جايگاه های رأی گذاش

ای که تلفات انبوه ايجاد کند پيش نيامد. از هشت نامزد رياست جمهوری که در دئر نخست رقابت  واقعه
، اشرف غنی احمدزی، بالاترين ميزان ماليه کردند وزير امور خارجه سابق، عبدالله عبدالله، و وزير پيشين

.  اما هيچکدام از دو نامزد بيش از فيصد رأی را به دست آوردند 31.6فيصد و  45رأی، يعنی به ترتيب 
فيصد رأی لازم برای پيروزی فاحش و اجتناب از دور نهائی انتخابات را به دست نياورد. انتخابات  50

کميسيون مستقل انتخابات ماه سپتمبر،  21جون انجام شد. در تاريخ  14نهائی بين غنی و عبدالله در تاريخ 
کميسيون مستقل ها در مورد درز کردن آمار  غنی را رئيس جمهور جديد اعلام کرد. طبق گزارش رسانه

رأی تقلبی در ميان تخميناً هشت  850000ها انجام شد و به ابطال بيش از  بازرسی صندوق انتخابات،
 ميليون رأی منجر شد.

زدند که تعداد زنانی که در انتخابات سال نهادهای دولتی و جامعه ملکی مشارکت زنان را ستودند و تخمين 
بود. در حالی که  2009مشارکت کردند بيش از تعداد زنان در انتخابات رياست جمهوری سال  2014

هائی نشر شد که حاکی از کم بودن ميزان مشارکت زنان در برخی مناطق روستائی بود،  گزارش
که مشارکت زنان رويهمرفته در خور توجه بود و های افواهی از منابع مختلف دلالت بر آن داشت  گزارش

 36آپريل معادل تقريبا  5تخمين زد که تعداد آراء زنان در دور نخست انتخابات  کميسيون مستقل انتخابات
کميسيون مستقل فيصد کل آراء بود. افزايش ميزان مشارکت زنان تا حدی قابل انتساب به واحد جنيست 

يم و ظبار يک ستراتيژی برای پشتيبانی از اشتراک زنان در انتخابات تن بود که برای نخستين انتخابات
گيری دور اول عموماً بخوبی برگزار شد، اما  اجرا کرد. هر چند به نظر نهادهای انتخاباتی، روز رأی

دهندگان شد،  های رأی گيری در سرتاسر کشور مانع از مشارکت برخی از رأی گزارش شدن کمبود برگ
گيری تازه برای جبران کمبود آنها  های رأی فوراً تعدادی برگکميسيون مستقل انتخابات که  حتی با جودی

دهندگان، برآورد نادرست  فراهم کرد. ترکيبی از سه عامل به شمول بالا بودن غيرمنتظره تعداد رأی
  گيری شده بود. های رأی جمعيت، و تقلب باعث کمبود تعداد برگ

های  ، تقريباَ هشت ميليون نفر به جايگاهکميسيون مستقل انتخابات، به تخمين جون 14در انتخابات نهائی 
گيری گزارش شد،  فيصد آنها زنان بودند. هر چند بار ديگر کمبود برگهای رأی 38گيری رفتند که  رأی

 نيروگيری تازه به جاهای مورد نياز رساند.  ای مؤثر تر برگهای رأی به گونهکميسيون مستقل انتخابات 
منسوبين ) عمدتاً موفق به تأمين امنيت در اکثر مناطق شد و بين »ایِ.انِ.اسِ.افِ.(«ملی افغانستان های 

جود وگيری هماهنگی بيشتری  در دور نخست رأی نيرو های ملی افغانستان و کميسيون مستقل انتخابات
اما حوادث امنيتی مهم  گيری کمی بيشتر تلفات به بار آورد داشت.  حملات شورشيان در دور نخست رأی

 يک سوم کمتر بود.
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ها، سبب شد بر سر صحت نتايج  جون، ادعاها در مورد تقلب در رأی گيری 14پس از دور نهائی انتخابات 
 56.4جولای که نشان ميداد غنی با  7در تاريخ کميسيون مستقل انتخابات مقدماتی آراء اعلام شده توسط 

اء را به دست آورده بود مشاجره در گيرد.  دو نامزد، پس از رو در فيصد آر 43.5فيصد از عبدالله که 
يرفتند و عهد کردند که يک های رأی را پد فيصدی صندوق 100رويی طولانی، نتايج بازرسی بيسابقه 

کميسيون مستقل در دولت باشد.   اجرائيهملی تشکيل دهند و برنده دوم انتخابات، رئيس  حکومت وحدت
همان ماه غنی را برنده  21نتايج انتخابات را در ماه سپتمبر تکميل نمود و در تاريخ بازرسی  انتخابات

   اعلام کرد. 

های مليشه خشونتگرا و رژيم کمونيستی  های منفی گذشته با گروه :  نسبتاحزاب سياسی و مشارکت سياسی
احزاب سياسی را  اتباع،از سابق، و همچنين ادعاها در مورد تداوم فساد و بی کفايتی، سبب شد که بسياری 

برای نخستين بار در تاريخ کشور به احزاب حق  2009به ديده سوء ظن بنگرند.  قانون احزاب سال 
عضو  10000 کم دست موجوديت به حيث نهادهای رسمی داد.  قانون احزاب، مقرر ميدارد که احزاب بايد

  گانه کشور داشته باشند. 34ولايت از ولايات  22از حد اقل 

در سر تا سر کشور نبودند، بخصوص در مناطقی که خشونت   احزاب سياسی هميشه قادر به انجام فعاليت
گذاشت. خشونت عليه مشارکين در نظام احزاب  ضد حکومت بر وضعيت امنيت عمومی اثر منفی می

حزب  58ماه آگست،  15سياسی، رايج بود ، حتی در طول دورانی که انتخابات وجود نداشت. در تاريخ 
شورای وزيران مقرراتی را تصويب کرد که  2012سياسی نزد وزارت عدليه ثبت نام شده بودند. در سال 

ولايت دفاتری داير کنند و مقرر ميساخت  20احزاب سياسی را ملزم ميساخت ظرف يک سال در دست کم 
 عدليه حذف شود. که احزابی که در مراعات اين مقررات قصور کنند نامشان از فهرست رسمی وزارت 

توانست تشکيل جلسه  گفته مقامات وزارت عدليه، يک حزب که نامش از دفتر ثبت حذف ميشد بازهم می به
ادامه دهد اما نامزدان نميتوانستند برای احراز » غيررسمی«های سياسی خود را بطور  بدهد و فعاليت

زارت عدليه طی يک بررسی سرتاسری و 2013های سياسی زير نام آن حزب  فعاليت کنند.  در سال  مقام
اند اما علناً  دفاتر ولايتی احزاب سياسی متوجه شد که احزاب سياسی مختلف مقررات را مراعات نميکرده

اعلام نکرد که نام حتی يکی از احزاب از فهرست حذف شده است.  اعضای احزاب ولايتی کماکان اظهار 
ت نيست و بعضی از احزاب گزارش ميکردند که بطور ميداشتند که روند نظارت وزارت عدليه يکنواخ

منظم با مقامات وزارت عدليه تعامل دارند در حالی که بقيه هيچگونه تعامل نداشتند.  احزاب سياسی در 
ها و نيروی  بيش از انتخابات گذشته نقش داشتند و تشکيلات، شبکه 2014انتخابات رياست جمهوری سال 

رياست جمهوری، غنی و عبدالله؛ کمک کرد. نزديک به ده يا دوازده حزب و  کار آنها به موفقيت نامزدان
ائتلاف سياسی از ا انواع ماهيت قومی و سياسی به نفع نامزدان رياست جمهوری فعاليت کردند و رهبران 

 احزاب در مبارزات سياسی نقش کليدی ايفا نمودند. 

ها در هر دو مجلس پارلمان   تيی زنان و اقلبرا یيها : قانون اساسی کرسیها مشارکت زنان و اقليت
 شورایدر  ولسی جرگه نماينده زن در 68دارد که دست کم  بينی کرده است.  قانون اساسی مقرر می پيش



افغانستان                                                              32 

 

۲۰۱۴های کشوری از وضعيت حقوق بشر در  گزارش  
ادارۀ امور دموکراسی، حقوق بشر، و کار وزارت خارجۀ ايالات متحده *  

کرسی برای اقليت قومی کوچی در نظر گرفته  10کرسی دارد عضويت داشته باشند و ضمناً  249ملی که 
(مشرانو جرگه)، به  سناعضو مجلس  102بايد يک سوم  شود.  بموجب قانون اساسی، رئيس جمهور

و دو کوچی، را منصوب کند. پنجاه فيصد منصوبان رئيس جمهور در  معيوبينشمول دو عضو اقليت 
بايد زن باشند. يک کرسی در مجلس سنا بايد برای انتصاب يک نماينده سيک يا هندو در نظر  سنامجلس 

کرزی يک فرمان رياست جمهوری صادر کرد که به  جمهوررئيس ، 2013گرفته شود.  در سپمتبر 
برای انتصاب يک نماينده  ولسی جرگه مجلسيک کرسی در  2015موجب آن در انتخابات پارلمانی سال 

رأی داد که فرمان رياست  جرگه مجلس، 2013سمبر نظر گرفته شود.  هر چند در ماه دسيک يا هندو در 
آن را تصويب کرد. فرمان به يک کميته مشترک ارجاع شد  حل  جمهوری لغو شود مجلس مشرانو جرگه

 و فصل نهائی اين مسئله تا پايان سال مقدور نشد.

فيصد  25دارد که حد اقل  سيستم تعيين سهميه قانونی برای زنان که در قانون اساسی در نظر گرفته شد مقرر می
تعيين تعداد اعضای زن پارلمان تعيين نشده  بايد زن باشند.  حد اکثر نصاب برایجرگه  ولسی  مجلساعضای 

جرگه ولسی  مجلسها) به عضويت  فيصد کرسی 27زن (احراز کننده  69اتباع مجموعاً  2010است. در سال 
های خارج از منزل و جامعه را  سنتی، مشارکت زنان در سياست و فعاليت های اجتماعی طريقه  انتخاب شدند. 

مذکر بايد آنها را همراهی کند و مرد يا  له ضروری ميدانست که يک خويشاوند کماکان محدود ميساخت و از جم
به آنها اجازه کار کردن در خارج از خانه بدهد. اين عوامل احتمالاً بر ترکيب حکومت مرکزی که زير سلطه 

تی سهميه عضويت زنان در شوراهای ولاي 2013اثر می گذاشت.  قانون انتخابات مصوب جولای مردان است 
فيصد کاهش داد و سهميه عضويت زنان در شوراهای ولسوالی و ده را بکلی حذف  20فيصد به  25را از 

 تشکيل نشد.ا دهاتکرد.  تا پايان سال شورای ولسوالی و نيز شورای 

هائی در سطوح مختلف  زنان فعال در زندگی عمومی بمانند همتايان مرد خود کماکان با تهديدها و خشونت
شد  شدند.  گفته می های شورشی رو به رو بودند و هدف حملات آنها واقع می ديگر گروه و لباناز سوی طا

کردند.  بسياری از آنها معتقد بودند  تهديد يا ارعاب را تجربه مینوعی که بيشتر نمايندگان زن در پارلمان، 
ی، عضو مؤنث ارکزشکريه ب مبر،انو  16خواهد آنها را حفاظت کند. در تاريخ  تواند يا نمی که دولت نمی

 پارلمان، در يک حمله انتحاری که به کاروان موتری همراهان او شد زخمی شد. 

های عمده مربوط به روند صلح کماکان با  اعضای مؤنث شورای عالی صلح در مشارکت در تصميم گيری
ته ميشدند. تا تاريخ های شورا در برخی از سفرهای خارج کنار گذاش موانعی رو به رو ميشدند و از هيئت

 کرسی ان شورا را احراز کرده بودند.   70تا از  8آگست، زنان  15

، وزير امور اجتماعی، و وزير امههائی در سطح کابينه قرار داشتند (وزير صحت ع سه زن در موقف
 امور زنان).

فيصد  50از گروه قومی پشتون بيش از هر گروه قومی ديگر در هر دو مجلس نماينده داشت اما بيش 
های اجتماعی خاصی کنار گذشته شده بودند.   ها را احراز نکرد.  شواهدی موجود نيست که گروه کرسی
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های قومی مختلف شکايت  شود اما گروه امها در زندگی ع قوانينی وجود نداشت که مانع از مشارکت اقليت
 سی برابر به مشاغل در حکومت داده نميشد. داشتند که در ولاياتی که آنها در اقليت قرار داشتند به آنها دستر

 

 فساد اداری و فقدان شفافيت در حکومت – 4بخش 

بينی کرده است اما حکومت، آن قانون را بطور مؤثر تطبيق  پيش سزای جرمیقانون برای فساد اداری 
داشتند.  عافيتمکرد. راپورهای موجود بود که مقامات بارها در فساد اداری درگير شده اما از مجازات  نمی

هائی موجود  های فساد اداری کم اهميت تر در سطح ولايات، راپور در مورد محاکمه موفقانه برخی دوسيه
رئيس جمهور  2012بود.  حکومت چندين بار تعهد کرد با فساد مبارزه کند، از جمله در فرمان سال 

پيشرفتی حاصل نشد.  در آغاز سال  ها چندان کرزی، اما در عمل، تا پايان سال، در راه اجرای آن تعهد
، لوی څارنوال يک اداره نظارت که در فرمان پيش بينی شده بود ايجاد کرد و شروع به پذيرش 2013
 ها وجود نداشت. های ارجاعی کرد. تا پايان سال گزارشی از پيشرفت در آن دوسيهدوسيه

ه، اداره کنترل و نظارت ستره محکمه را ، قانون جديد برای سازمان دادن به قوه قضائي2013در ماه جون 
ها و ولايات، مؤثر شناخته شده   تضعيف کرد.  آن اداره در رسيدگی به فساد درون قوه قضائيه در ولسوالی

ها و تعقيب قانونی متخلفان و  توقيفبود. قانون جديد اختيار آن اداره را در مورد انجام تحقيقات، اجرای 
 ی سلب کرد.های کليد نيز برخی از موضع

کمک داد که فساد سراسر جامعه را فرا گرفته است و جريان پول از سوی نظاميان،  ها نشان می گزارش
ساخت. گزارشها نشان ميداد که  يده تر میچالمللی، و بازار مواد مخدر، کماکان مسئله را پي های بين ندهده

های موثق  ؤثر و نافذ نبوده است.  گزارشبسياری از افغانها معتقد بودند که دولت در مبارزه با فساد م
ها ميليون دالر بطور قاچاقی از کشور بيرون برده ميشود. فساد و  خارجی نشان ميداد که هر سال معادل ده

داری، کماکان در قادر ساختن طالبان به حفظ دامنه نفوذ خود در شرق منطقه  ناهمواری در ساحه مملکت
هائی از ولايات جنوبی، شرقی، و برخی ازولايات شمالی، خاصتاً  سمتمرکزی کشور و حفظ نفوذ خود در ق

 نواحی دور دست نقش مهمی بازی ميکرد.

در سراسر سيستم قضائی، اداری (رشوت) دادند که فساد  گزارشهای غيردولتی محلی  زندانيان و سازمان
بود.  همچنين راپورهائی  آزادی از زندان، گسترده »خريدن«های جنائی و  بخصوص در ساحه پيگرد دوسيه

موجود بود که برای کاهش مدت محکوميت به زندان، متوقف ساختن تحقيقات، يا بطور کلی کنار گذاشته شدن 
شد. رويه جنائی شناختن شکايات مدنی عموماً برای حل و فصل اختلافات مالی و اخاذی  اتهامات، پول پرداخت می

 ی به کار ميرفت.الملل گذاران ثروتمند بين پول از سرمايه

توسط عاملان خصوصی و دولتی افزايش يافت  متداول  غصب زمينهای نشر شده که  در طول سال گزارش
ترين نمونه آن زمانی رخ داد که مؤسسات تجارتی بطور غيرقانونی اسناد مالکيت اراضی را از طريق 

روختند که بعداً گرفتار تعقيب جنائی ناآگاه ميف» های صاحبخانه«مقامات فاسد بدست مياوردند و آنها را به 
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ها را بدون پرداخت قيمت آنها غصب  ميشدند. ساير گزارشها حاکی از آن بود که مقامات دولت زمين
های ولايتی به  ها را در ازاء قرارداد يا امتيازات سياسی معاوضه کنند.  گاهی حکومت کردند تا زمين می

قانون يا پرداخت غرامت دست ميزدند تا تأسيسات عمومی مصادره غيرقانونی اراضی بدون طی مراحل 
 بسازند.

در مالی آن بانک در يک افتضاح بزرگ  سقوطبانک که تا پيش از کابل : در طول سال، در دوسيه فســــاد
بزرگترين مؤسسه مالی خصوصی کشور محسوب ميشد تحولات مهمی رخ داد.  طبق   2010سال 

به جيب  های اختلاس شده  ) از پولئیميليون دالر امريکا 983فغانی (ا ميليارد 57راپورها، تقريبا 
  های سياسی محکمی با بانک داشتند رفت. سياستمداران، وزيران و آن عده از سهامداران بانک که زد و بند

مدير الله فيروزی،  يل، شيرخان فرنود، رئيس سابق، و خلبانک کابل ، محکمه خاص 2013در ماه مارچ 
به پنج سال زندان و استرداد پولها » نقض امانت«بانک، را به جرم  (مديرعامل) سابق کابلاجرائی 

متهم دوسيه، به شمول مقامات دون  19عليه حکم محکمه استيناف داد. بقيه  یڅارنوال لویمحکوم کرد. 
با محکوميت هائی محکوم شدند که عموماً در مقايسهپايه بانک و مقامات دولت به زندان و پرداخت جريمه

 قرار دعوایرسيد.  هائی که برای فرنود و فيروزی در نظر گرفته شده بود بسيار سنگين به نظر می
به ديوان خاصی ارجاع شده بود نيز به شمول جزای  2012صادره عليه فرنود و فيروزی که در سال 

حکوميت به جرم نقض اختلاس و پولشوئی بود که هر دو مصادره اموال متهمان را مجاز ميساخت اما م
استرداد هائی برای امتناع از  ها را مصادره کنند يا جريمه امانت، مقامات را مجاز نميساخت که دارائی

 وجوه وضع کنند. 

غنی با صدور فرمان به محکمه استيناف دستور داد در مورد  رئيس جمهوراکتوبر،  1در تاريخ 
در دست رسيدگی بوده حکم بدهد و پوليس کسانی را درخواست استيناف فرنود و فيروزی که  دوسيه آن 

کند و ستره محکمه آن دوسيه را بررسی کند و  توقيفکه در آن دوسيه محکوم شده ولی زندانی نشده اند 
تصميم بگيرد که آيا حدود آن دوسيه بايد گسترش يابد يا نه.  آن فرمان ضمناً مراحلی را که بايد برای 

شود شروعی که مرتکبان آن اختلاس به خارج از کشور فرستاده بودند طی پيگری استرداد سودهای نام
نوومبر، به سه برابر شدن  18نفر، و نيز در تاريخ  17عليه مشخص ميساخت. فرمان به صدور قرار 

 یڅارنوال لویسال زندان طبق حکم محکمه استيناف منجر شد.   15مدت محکوميت فرنود و فيروزی به 
شرکت و هشت شخص را که در سقوط آن بانک دست داشتند مسدود ساخت. اما تا  10ای ه متعاقباً دارائی

 های مشمول دوسيه بانک کابل بازآورده نشده بود. پايان سال بيشتر دارائی

های برخی از اشخاص بلندپايه، به شمول آنهائی که در قضيه شفاخانه نظامی دست  در جريان تعقيب دوسيه
 ونيت در برابر تعقيب در ميان بود.داشتند، کماکان مشکل مص

يا قادر نبود مقامات فاسد و نيز مقامات بلندپايه را  مايل یڅارنوال لویهائی وجود داشت که  همچنين گزارش
شده بودند ولی بعداً در اثر فشارهای سياسی آزاد شده بودند تعقيب  توقيفکه به اتهامات مربوط به فساد 
ر مورد آن فساد وجود داشت حاکی از اينکه مقامات فاسد برای لطمه زدن به کند.  بعلاوه، شواهد افواهی د
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های خود، از وجود ديگران سوء استفاده کرده  ن انظار از خلافکاریتشهرت مخالفان خود يا منحرف ساخ
 بودند.

های  کرد طلب المللی را مجبور می قرارداديان بين یڅارنوال لویهائی وجود داشت که  همچنين گزارش
های افغان خود را صرفنظر از ماهيت اختلافات تجارتی مربوطه تسويه کنند و کارمندان خارجی  قراردادی

 د)-1ميکردند. (نگاه کنيد به بخش  توقيفقرارداديان را به حيث وسيله اعِمال فشار در جهت حل دعوا 

آورد. گزارش  ه دست میهای راه و از بازار مواد مخدر منفعت مالی ب پوليس ولايتی از فساد در پوسته
های خود و برای گرفتن ترفيع به مقامات ارشد وزارت داخله  برای پوسته» ایِ.انِ.پی.«ميشد که مأموران 

نشان  دخيلپوليس را  خاصتاً زمانيکههای فساد را پيگيری ميکرد  پول ميدادند.  نظام عدلی ندرتاً دوسيه
کرد.  وزارت  توقيفاتهام قاچاق مواد مخدر دستگير و  ميداد، اما مقامات يک رئيس پوليس ولايتی را به

کماکان تحت تأثير فساد گسترده عملکرد ضعيف، و سوء استفاده از قدرت توسط مقامات بود و از ماه داخله 
از وظيفه، ارتشاء، ، پليس در بيش از دو هزار دوسيه  به اتهام غفلت 2014تا ماه جون  2013جنوری 

 و قتل تحت پيگرد قرار گرفتند.   ب،ودزدی، حمله، لت و ک

ت نيز بر اشاپنداشتن مقامات در برابر قانون، پائين بودن مع معافعلاوه بر موضوعات مربوط به خود 
داری در  المللی کوشيد با همکاری ساختارهای مملکت افزود.  جامعه بين در حکومت میاداری شدت فساد 

ت را حل کند اما سرعت تطبيق اصلاح درجات تأمين اشاسطوح ملی و ولايتی، مسئله پائين بودن مع
  پائين ماند.  کماکانش، امع

های خود، يک نوع  در پوسته،در بسياری از نقاط کشور ،منابع قابل اعتماد راپور دادند که پوليس محلی
گرفت.  رانندگان لاری شکايت  پرداخت مورد خشونت قرار می کردند و اگر کسی نمی مطالبه می» باج«
بدهند تا  تکردند  که مجبور شده بودند هم به پوليس محلی و هم به شورشيان و هم به راهزنان رشومي

 های آنها عبور کنند.  بگذارند لاری

گرفت تا آنها را از زندان آزاد کند يا از  شد که پوليس از اشخاص ملکی نيز رشوه می نين گفته میهمچ
ها و مراکز توقيف برای  به مأموران تأديبخانهبور بودند تا مج اتباع همچنينتوقيف آنها خودداری کند.  

 بدهند. تشان رخصت نيافته بودند رشو تيآزاد کردن اشخاصی که در پايان دوره محکوم

هائی به خرج داد.  پيش از انتخابات سال  تشکيلات امنيتی تلاش اخلد اداری در دولت برای مبارزه با فساد
آنها پس از انتخابات و  داد و مؤظف ساختت تعليم اولايرا در  عمومیهای  مفتش، وزارت داخله 2010

های ترفيع بر اساس لياقت نيز به کار خود ادامه دادند و برای هر شغل حد اقل  هم به کار ادامه دادند.  هيئت
ش پوليس و انتقال الکترونيکی اکردند.  روند اصلاح طريقه پرداخت مع يکديگر رقابت می اسه متقاضی ب

 وجوه نيز پيگيری شد.  

کابل بر  2012لندن و  2010های سال  طبق تعهدهای پذيرفته شده در کنفرانس» دفتر عالی نظارت«
داری صحيح، بر کاهش  درباره مملکت 2012ظرفيت دولت، و طبق رهنمود فرمان رياست جمهوری سال 
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نظارت کماکان بی خاصيت ماند و دهد.  رويهمرفته، دفتر  کند و آن را توسعه می نظارت میاداری فساد 
 خود آن دفتر نشر شد. اداری در داخل  راپورهائی درباره فساد

واليانی که درباره دست داشتن آنها در قاچاق مواد مخدر يا سابقه نقض حقوق بشر راپورهائی نشر شده 
 ادامه دادند.  شدند و با مصونيت نسبی از پاسخگوئی به کار خود می منصوباداری  های کماکان به منصب

: دفتر عالی نظارت موظف است از مقامات ارشد حکومت درباره همه منابع و ميزان افشای وضعيت مالی
های شخصی بلندپايه  های مربوط به دارائی درآمد شخصی آنها معلومات گردآوری کند.  دفتر بايد اظهاريه

در زمان انتصاب و بار ديگر پس از کنار قانون اساسی هستند) را  154ترين مقامات (آنها که مشمول ماده 
رفتن دائم آنها از موقفشان،  بررسی کند. با وجودی که اينگونه معلومات گردآوری و نشر شد، درباره 

المللی که مستقل از دولت بودند فقط  ها توسط کارشناسان افغان و بين بررسی و تأييد اينگوئه اظهاريه
ها حذف يا  کند که معلومات در آن مقامی که اسنادی تسليم میپيشرفت محدودی حاصل شد.  برای هيچ 

های احتمالی را تضعيف کرده مجازات قانونی در  تحريف شده و يک وسيله کليدی برای تشخيص خلاف
 نظر گرفته نشده است.  

کترونيکی مستقيم معاش پوليس و نظاميان ادامه داد و يک پروژه آزمايشی را برای لدولت به پرداخت ا
رداخت معاشات پوليس از طريق تليفون موبايل در نواحی که فاقد بانک هستند توسعه داد و روند پرداخت پ

 تر و قابل حسابرسی کرد که نظراً کمتر دستخوش فساد ميشود. معاشات را شفاف

: در قانون اساسی حق اتباع به دسترسی به معلومات دولتی به استثنای مواردی دسترسی عموم به معلومات
که ممکن است حقوق ديگران ضايع شود پيش بينی شده است.  دسترسی به معلومات از طريق منابع 

ولتی کماکان محدود رسمی به سبب روشن نبودن حق دسترسی اتباع و فقدان شفافيت در ميان نهادهای د
يزم را توشيح کرد که يک مکان» قانون دسترسی به معلومات«غنی  رئيس جمهورر، بود. در ماه دسمب

 رسمی برای درخواست معلومات دولتی سابقاً دور از دسترس را فراهم کرد.

 

 المللی و غيردولتی درباره ادعاهای نقض حقوق بشر  ديدگاه دولت نسبت به تحقيق بين – 5بخش 

المللی حقوق بشر، عموماً فارغ از محدوديت از سوی دولت به  های داخلی و بين  ای از گروه انواع گسترده
خود ادامه دادند و درباره موارد نقض حقوق بشر تحقيق نموده و نتايج تحقيقات خود را نشر کردند. با کار 

اند، مواردی پيش آمد که  وجودی که مقامات دولت تا حدودی همکاری کرده و به نظرهای آنها پاسخ داده
به بيان نگرانی خود در های حقوق بشر مورد ارعاب مقامات دولتی قرار گرفتند. فعالان حقوق بشر  گروه

مورد باقی بودن جنايتکاران جنگ و متخلفان حقوق بشر در مواضع قدرت در حکومت ادامه دادند.  
تهيه «کميسيـون مستقـل حقـوق بشـر افغـانستـان زير عنوان اشخاص قدرتمند در دولت از نشر گزارش 

د. آن گزارش تا اواخر ماه اکتوبر هنوز جلوگيری کردن »به بعد 1978نقشه مناقشات در افغانستان از سال 
 نشر نشده بود.
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های غير دولتی اثر  های سازمان هايی ازکشور ادامه يافت و بر فعاليت بی ثباتی و فقدان امنيت در قسمت
 گذاشت. 

 

Uنهادهای دولتی حقوق بشرU» :که به موجب قانون اساسی ايجاد شده » کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
به مسائل حقوق بشر با حد اقل تمويل از سوی دولت، و تقريباً بطور کامل با اتکاء به وجوه  به رسيدگی

المللی، به کار خود ادامه داد.  چارچوب مسئوليت متقابل که در مه  های بين ندهکمک دهتأمين شده از سوی 
ع مفاد قانون اساسی در کنفرانس توکيو مورد توافق قرار گرفت شامل موادی برای انفاذ سري 2012جولای 

ايفش ظدر راستای انجام شايسته و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانهای مربوط به توانائی  و ضمانت
سمبر اين کميسيون را که در ماه د بود.  با اين حال، رئيس جمهور کرزی دوره تصدی آن عده از اعضای

ايندگان جامعه مدنی اظهار داشتند که چندين تن تمديد نکرد. نم 2013به پايان رسيده بود تا ماه جون  2011
از منصوبان رئيس جمهور مستقل نيستند و اين موضوع به او امکان ميدهد که بر نهادهای دموکراتيک 

بيشتر اعمال نفود کند.  آنها همچنين اعتبار منصوبان جديد و پايبندی آنها  کميسيون حقوق بشرمستقل مانند 
 کشيدند. به حقوق بشر را زير پرسش 

امضا  2006را در سال » پلان اقدام برای صلح، عدالت و آشتی«رئيس جمهور پيشين، کرزی، هر چند 
های  کرد آن پلانِ اقدام، برغم دعوت جامعه مدنی برای عدالت انتقالی هنوز بلا اجرا مانده بود.  کوشش

 متمرکز بود.» شورای عالی صلح«دولت اساساً بر آشتی و مذاکره با طالبان به رهبری 

کميته جنسيت، جامعه «با مسائل مربوط به حقوق بشر سر و کار دارند:  جرگه سه کميته پارلمانی در ولسی
کميته اصلاحات «، و »های اخلاقی کميته مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و خلاف«، »مدنی، و حقوق بشر

به مسائل حقوق » نسيت و جامعه مدنیکميته ج«، جرگه در مشرانو ».  قضائی، اداری، و مبارزه با فساد
 کند.  بشر رسيدگی می

 

 های اجتماعی، و قاچاق اشخاص : تبعيض، بدرفتاری6بخش 

کند و برای مردان و زنان حقوق برابر مقرر  با وجودی که قانون اساسی، تبعيض ميان اتباع را منع می
تر مناطق کشور پا بر جا ماند.  کرده در بيش ميدارد، رسوم و طرق محلی که نسبت به زنان اجحاف می

، زبان، يا موقف اجتماعی رسيدگی معيوبيتقانون اساسی صريحاً به برابری حقوق بر اساس نژاد، 
 هايی نشر شد.    کند. در مورد تبعيض بر اساس نژاد، قوميت، مذهب و جنسيت راپور نمی

 زنــان

المللی جنسيت، افغانستان  ان داخلی و بينهر چند که در طول سال وضعيت زنان اندکی بهتر شد، کارشناس
 را کشوری بسيار خطرناک برای زنان دانستند.
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بر مسائل خانوادگی و ازدواج برای تقريباً  2009سال  ه شيعياننون اساسی، قانون احوال شخصيابموجب ق
 خته، اماشناقانون، اقليت شيعه را به رسميت اين فيصد جمعيت که شيعه هستند حاکم بود.  هر چند  19

برابری جنسيتی را به اندازه کافی حفاظت نميکند.  موادی که در آن قانون خاصتاً مايه نگرانی استند 
کماکان مواد مربوط به حد اقل سن ازدواج، کثرت زوجات، حق وراثت، حق خودمختاری، آزادی گشت و 

 ف جنسی، و سرپرستی فرزندان است.يگذار، وظا

که بموجب فرمان ») قانون منع خشونت عليه زنان» («واوياِ «قانون :  گیدواتجاوز به عنف و خشونت خان
رياست جمهوری قوت قانونی يافت خشونت عليه زنان، از جمله تجاوز جنسی، مضروب ساختن يا لت و 

کوب، ازدواج با خردسالان و ازدواج اجباری، تحقير، ارعاب و محروم ساختن از ارث را جرم به شمار آورده 
سال حبس در نظر گرفته است.  20تا  16تطبيق آن محدود بود.  قانون، برای تجاوز جنسی، مجازات است اما 

اگر عمل تجاوز منجر به مرگ شخص مظلوم شود، قانون مجازات مرگ را برای شخص مرتکب آن جرم 
تج نشود هتک عفت زن ... که به زنا من«کند. قانون حد اکثر هفت سال زندان برای  مجازات  بينی می پيش

شود.  آن  انون، تجاوز به عنف شامل تجاوز به همسر نمیقتعيين ميکند.  در اين » (مانند لمس کردن جنسی)
کردند.  قانون برای عموم چندان مفهوم نبود و برخی از مردم و جوامع مذهبی آن را غير اسلامی تلقی می

اذ کامل و موفقانه آن کوتاهی ميکردند. در سال مقامات فاقد اراده سياسی برای اجرای آن قانون بودند و در انف
، گزارشی درباره تجاوز به عنف و قتل ناموسی نشر کرد و اظهار داشت کميسيون مستقل حقوق بشر، 2013

تقريباً در همه نقاط کشور افزايش يافته است. در آن گزارش  جنسیهای ناموسی و موارد تجاوز  که تعداد قتل
ثبت  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانهائی که در طول يک سال تحقيق نزد  يهفيصد دوس 91گفته شده که 

رسيدگی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  ها، از ميان آن دوسيهشده بود به نظام عدلی کشور ارجاع شد.  
ديد زنان انجمن ج«توصيف کرد. در ماه سپتمبر، » موفقانه«فيصد موارد،  65قضائی به آن دوسيه ها را در 

بر مبنای نمونه گيری آماری و گزارشهای افواهی گزارش کرد که تجاوز جنسی به زنان رو به » افغانستان
           افزايش گذاشته است.

را به پارلمان ارائه کرد که جويای حمايت بيشتری » واوياِ «در ماه مِی، يک عضو مؤنث پارلمان، قانون 
موضوع عملاً ضرورت نداشت، زيرا فرمان رياست جمهوری دارای  از حقوق زنان بود، هر چند که اين

همان نفوذ قانونی بود که قانون مصوب پارلمان داشت. اين امر بطور ناخواسته موجب شد که اکثريت 
های مندرج  کار عليه مفاد قانون استدلال کند و آن را مغاير با قانون قلمداد نمايد زيرا حفاظت مذکر محافظه

غاير با اسلام ميدانست.  رئيس مجلس با پايان دادن عاجل به مباحثات، پيشنهاد کرد آن قانون به در آن را م
کميته پارلمان ارجاع شود و به اين ترتيب  توانست از الغا، تغيير يا تضعيف آن قانون جلوگيری کند. آن 

يون مستقل حقوق بشر کميسماه اکتوبر در کميته باقی ماند. عليرغم اين جنجال،  15قانون تا تاريخ 
، مجريان عدالت، و جامعه مدنی به تلاش برای افزايش آگاهی از آن قانون ادامه دادند. اما اراده افغانستان

قانون منع خشونت عليه سياسی برای تطبيق آن قانون محدود بود. برخی رهبران زن بر اين باور بودند که 
آن قانون تأکيد ذ لی که ديگران عمدتاً روی اجرا و انفاتجديد نظر و اصلاحات نياز دارد در حا به  زنان

ميورزيدند. در ماه جون، اضای کميسيون عالی لغو خشونت عليه زنان با معاون وزير عدليه ملاقات کردند 
 تا از او بخواهند آن قانون برای شور به پارلمان پس فرستاده نشود.



افغانستان                                                              39 

 

۲۰۱۴های کشوری از وضعيت حقوق بشر در  گزارش  
ادارۀ امور دموکراسی، حقوق بشر، و کار وزارت خارجۀ ايالات متحده *  

توسط لوی  2010در سال  نع خشونت عليه زنانمها بر اساس قانون  نخستين واحد ويژه تعقيب دوسيه
ادامه  منع خشونت عليه زنانقانون څارنوالی در کابل تأسيس شد. لوی څارنوالی به توسعه تعداد واحدهای 

ايجاد  منع خشونت عليه زنانقانون واحدهای ولايت  18ماه آگست گزارش داد که در  23داد و در تاريخ 
های خشونت عليه  هائی را منصوب کرد تا دوسيه العموم څارنوالی مدعیلوی شده است. در ساير ولايات، 

سازمان ملل متحد چنين تشخيص  2013ای موارد پيگيری کنند. گزارش دسامبر  کم در پاره زنان را دست
 اند.   ها را محاکمه، ثبت و محکوم کرده بيش از ساير واحدها دوسيه منع خشونت عليه زنانداد که واحدهای 

برای جرائم مشمول قانون  منع خشونت عليه زنانشکايت در هشت واحد  1,076ل ماه آگست، تعداد تا او
امور زنان در ولايات  اداراتمطرح شد، ارقام مربوط به بقيه واحدها موجود نبود. منع خشونت عليه زنان 

سيدگی به خشونت و فعالان حقوق مدنی اشاره کردند که اين موضوع بيش از آنکه افزايش تعداد موارد ر
شود که باعث شده تعداد شکايات  عليه زنان را نشان بدهد، مبين افزايش آگاهی از حقوق زنان محسوب می

از طريق منع خشونت عليه زنان شکايات مطروحه براساس قانون  بزرگمطروحه افزايش يابد.  اکثريت 
نخستين گزارش « زير عنوان ميانجيگری خانوادگی فيصله يافت. وزارت امور زنان در گزارش خود 

های ثبت  فيصد دوسيه 41اعلام کرد که  »درباره اجرای قانون منع خشونت عليه زنان در افغانستان (ايواو)
شده خشونت عليه زنان از طريق ميانجيگيری يا طرق ديگر غير از پيگرد قضائی فيصله يافته است. 

ی قانون تعداد کمی دوسيه ارجاع کردند اما اکثر نهادهای دولتی مانند وزارت امور زنان و مقامات مجر
 گرديد. ارجاع می منع خشونت عليه زنانهای مدنی به واحدهای  ها از سوی سازمان دوسيه

آگاه نبودند، و ديگران  منع خشونت عليه زنانها و قضات در برخی ولايات دور دست از قانون  څارنوال
، متهمان تسبب پيوندهای خانوادگی، تهديد به آسيب، يا رشوزير فشار جامعه محلی قرار ميگرفتند تا به 

شدند که شخص مورد  ها نشان ميدهد که مردان متهم به تجاوز جنسی غالباً مدعی می را آزاد کنند.  راپور
ل يبدتتجاوز در حقيقت به رابطه جنسی رضايت داده است،  و دوسيه را به ضرر آنها به دوسيه زنا 

 کردند با او پيوند زناشوئی دارند.   دعا میند يا بدروغ اکرد می

مستند ساختن تجاوزات جنسی به سبب آنکه ننگ اجتماعی تلقی ميشد دشوار بود.  ذکور مورد تجاوز به 
کردند  استفاده بيشتر از سوی مقامات به ندرت شکايت خود را علنی می جوئی يا سوء سبب هراس از تلافی

به افراد همسنِ و همطراز شخصِ متجاوز رواج داشت.  اناثی که مورد شد که تجاوزات جنسی  اما گفته می
جوئی شديد اجتماعی رو به رو ميشدند و آنها را شايسته ازدواج نميدانستند  گرفتند، با تلافی تجاوز قرار می

 کردند. اعدام میفراقضايی) و حبس و حتی بطور غيرقانونی (

فيصد) زنانی که مورد مصاحبه  12، کمتر از يک پنجم (»بنياد آسيا«طبق يک بررسی انجام شده توسط 
قرار گرفتند ميدانستند  که در منطقه آنها سازمان، نهاد يا مرجع برای زنان وجود دارد که بتوانند برای حل 

منع خشونت کوشيدند در مورد تجاوز جنسی بر اساس قانون  مسائل خود به آنجا رجوع کنند. زنانی که می
جويند اجباراً تحت آزمايش باکرگی قرار ميگرفتند و در برخی موارد دوسيه آنها به کمک بعليه زنان 

  های تجاوز جنسی ميشد.   گيری موفقانه دوسيهيدوسيه زنا مبدل ميشد.  تفسيرهای شريعت نيز مانع پ
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س ساله را که به او در 10ها در ولايت کندز گزارش کردند که يک ملاٌ  يک دخترک  در ماه می، رسانه
قرار داد. مقامات آن دخترک را به يک پناهگاه زنان بردند زيرا از آن  جنسیشرعيات ميداد مورد تجاوز 

بيم داشتند که او قربانی فتل ناموسی شود. دو ماه بعد او را نزد والدينش بازگرداندند زيرا والدين او و ديگر 
يب نخواهد رسيد. مقامات  آن ملا را قول دادند که به او آس لوی څارنوالیاعضای جامه محل به دفتر 

دالر) جريمه  26000ميليون افغانی (  1.5سال زندان و  20توقيف کردند و در ماه اکتوبر محکمه او را به 
ساله را گزارش کردند که پس از آنکه توسط  22ها دوسيه يک زن  محکوم کرد. در ماه جولای نيز رسانه

شد، مورد تجاوز به عنف قرار گرفت. همچنين در مورد يک زن  چندين مرد مسلح در ولايت بغلان ربوده
 ديگر در همان ولايت گزارش شد که شوهرش پيش از آنکه او را بکشد با آب جوش، بدن او را سوزاند.  

ها بر اساس اين مفاد، عليه متخلفان خانگی حکم صادر  شناسد و محکمه نون جزا، لت و کوب را جرم میاق
های غيردولتی، صدها هزار زن کماکان دستخوش بدرفتاری از سوی  ارشهای سازمانکردند.  طبق گز می

های  های شبه قضائی و نهادهای حکومتی مانند پوليس و سيستم شوهر، پدر، برادران، افراد مسلح، سيستم
های  درباره تجاوز به عنف و قتل» کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«شدند.  گزارش عدلی می
ها معمولاً  ها، لت و کوب ها و خشونت عليه زنان نشان ميداد که در اينگونه خلافکاری آدمکشی ناموسی،

 آمد.  پای اعضای خانواده به حيث متهمان به ميان می

شد،  های خانگی محدود بود، تا حدی به سبب اينکه اين موارد کمتر راپور می پوليس به خشونت واکنش
ن بود، و حفاظت از مظلومان اين وقايع محدود بود.  در مورد همدستی رفتار مساعد بيشتر متوجه مرتکبا

کميسيون مستقل حقوق بشر «هائی نشر شد.   گزارش منع خشونت عليه زنانمقامات دولت در نقض قانون 
های ناموسی و حملات جنسی توسط پليس  فيصد قتل 39داد که تا پايان ماه آگست،  گزارش »افغانستان

ساله را ربودند، مورد تجاوز جنسی قرار  18ر ماه فبروری نهُ پوليس سرحدی يک دختر ارتکاب ميشد.  د
برخی از مقامات پوليس يا سيستم دادند و او را کشتند.  مقامات شش تن از مرتکبان را توقيف کردند.   

ليل، شود، و به اين د قضائی آگاه يا متقاعد  نبودند که تجاوز جنسی يک جرم جنائی شديد محسوب می
شد. حتی در مواردی که برخی از مقامات  تحقيق درباره يک دوسيه تجاوز جنسی معمولاً اولويت تلقی نمی

ها در جريان رسيدگی، به سبب  کردند برخی از دوسيه قضائی موضوع تجاوز جنسی را جدی تلقی می
 2013ماه جون زارش گهای ديگر به نتيجه نميرسيد. در  ی يا دخالتقبايل، فشارهای خانوادگی يا ترشو

 64های ناموسی گفته شده که فقط درباره تجاوز جنسی و قتل» کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«
ای صحيح مورد قضاوت قرار ميگرفت.   های ارجاع شده به سيستم قضائی پيگيری يا به گونهفيصد دوسيه

ه خلافها به سبب اينکه مورد قبول جامعه تأييد کرد که اينگون »کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«اما 
 بود معمولاً گزارش نميشد.

مورد خشونت عليه زنان  1250آگست،   ، تا اول ماه»کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«به گفته 
کميسيون همچنين ابراز نگرانی کرد که خشونت سنتی و فرهنگی، مانند ازدواج در سن گزارش شد. 

های  اجباری، رسم مبادله زن برای مصالحه اختلافات (بــد)، انزوای اجباری و قتلهای  طفوليت و ازدواج
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ها  ناموسی ادامه يافت و ظاهراً رو به  افزايش ميرفت. به دست آوردن آمار دقيق درباره ميزان خشونت
 عليه زنان دشوار بود.

ردند زيرا از حقوق خويش ک بيشتر زنان برای خشونت خانگی يا بدرفتاری جنسی کمک قانونی تقاضا نمی
آگاه نبودند يا به اين دليل که از تحت تعقيب قرار گرفتن يا بازگشت نزد خانواده خويش يا نزد شخص 

کردند و گاهی اقدام به  ها مراجعه می متخلف هراس داشتند.  زنان گاهی برای کمک گرفتن به پناهگاه
های خانگی ادامه  د خودکشی در نتيجه خشونتداد که موارگزارش خودکشی ميکردند.  وزارت امور زنان 

کردند گزارش کردند که تعداد  های غيردولتی که در کابل برای زنان پناهگاه فراهم می يافت.  سازمان
کرد رو به افزايش بود، که احتمالاً نشانه تعليم بهتر برای  مواردی که پوليس زنان را به پناهگاه معرفی می

های  المللی برای ايجاد پناهگاه های بين بيشتر پوليس بود.  به سبب کوشش نيروی پوليس محلی و آگاهی
پناهگاه رسمی  28جديد و توسعه آن به ولايات دوردست، دسترسی زنان به پناهگاه گسترش يافت.  اما در 

های خود  فی وجود نداشت.  زنانی که نميتوانستند نزد خانوادهاو غيررسمی در سراسر کشور جا به حد ک
ندارند » همراه«شدند تا مدت نامعلومی در پناهگاه باقی بمانند به اين دليل که زنانی که  زگردند محبور میبا

شوند.  دشواری پيدا کردن راه حل ماندنی برای زنانی که مجبور به اقامت  معمولاً در جامعه پذيرفته نمی
فرار «شد به دليل اين باور که  تر می پيچيدهها  ها بودند در اثر طرز فکر اجتماع نسبت به پناهگاه در پناهگاه

شود و نيز به اين دليل که زنانی که مورد تجاوز جنسی  يک نقض فاحش رسوم اجتماعی تلقی می» از خانه
 قرار گرفته بودند به گمان جامعه، مرتکب زنا شده بودند.

آوردند به سبب فقدان  زندان در می شدند غالباً سر از زنان نيازمند به پناهگاه که موفق به پيدا کردن آن نمی
و » فرار از خانه«هائی برای پناه گرفتن، يا برای حفاظت خويش، يا به سبب تفسير جامعه محلی از  بدل

تلقی آن به حيث يک جرم اخلاقی.  زنا، و آدم ربائی در قانون، جرم شناخته ميشوند.  زنان غالباً در 
ار ميگرفتند يا مجبور به ازدواج برخلاف خواسته خودشان شرايطی که مورد تعدی يا  تجاوز جنسی قر

گی، به آن جرمها محکوم ميشدند.  طبق  ميشدند يا بر اساس شواهد نادرست مانند معاينه ناقض باکره
فيصد زندانيان زن در  58ماه جولای تقريباً  31در » محابس و توقيفخانه هاعمومی  رياست«مدارک 

فيصد  80.5کاهشی معادل  2013محبوس شده بودند که در مقايسه با سال  کشور، بر اساس جرايم اخلاقی
نشان ميداد. احتمالاً آن کاهش همچنين نتيجه فرمان رياست جمهوری در ماه مارچ بود که زنان محکوم به 

 جرايم اخلاقی آزاد شدند. 

بودن در برابر اذعان  کرد که زنان حق مصون  2010ستره محکمه در يک دستورالعمل صادره در سال 
کنند و برای کمک گرفتن در برابر خشونت به  خشونت در منزل را دارند و گفت که زنانی که ترک منزل می

اند.  در همان زمان، ستره محکمه نظر داد که  شوند جرمی مرتکب نشده خويشان يا نهادهای دولتی متوسل می
لتی پناه ميگيرد، آن اقدام به فرار را ميتوان زنی که نزد کسی غير از يک خويشاوند يا يک نهاد صالحه دو

يک جرم اختياری تلقی کرد به اين دليل که ميتواند به ارتکاب جرمی چون زنا يا فحشا  منجر شود. اما 
گزارش هائی موجود بود که برخی از مقامات عدليه فرار از منزل را مترادف قصد ارتکاب زنا تلقی 

کردند.   که زن را مجبور به ترک منزل کرده اقدام به تعقيب قانونی او میکردند و بدون توجه به اوضاعی  می
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ها صادر کرد گفت که فرار از منزل به  ارنوالڅطبق دستورالعملی که برای  یڅارنوال لوی  2012در سال 
گزارش » ديده بان حقوق بشر«، 2013خودی خود جرم محسوب نميشود و نبايد تعقيب شود.  در ماه مِی 

 به بعد کاهش يافته است.  2012های زنان بر اساس فرار از منزل از سال  محکوميت کرد که

، مراکز تأديب نوجوانان در کابل، پکتيا، بلخ، ننگرهار، کندز، و هرات اعتراف کردند 2013در ماه جون 
که بوسليه ها  و زندانيان مؤنث تسهيل شود.  آن آزمايش توقيف شدگانگی  اند آزمايش باکره که دستور داده

ها انجام ميشد به شمول آزمايش توسط طبيب امراض زنان برای تأييد  در شفاخانه هوزارت صحه عام
ها صورت بگيرد  ها غالباً دستور ميدادند اين آزمايش ها، و محکمه څارنوالوجود پرده بکارت بود پوليس، 

 قی استفاده کرد.تا اگر مقامات مايل بودند، بتوان از آنها به حيث شواهد جرائم اخلا

های آن  های غير دولتی  نظارت ميکند.  عاملان پناهگاه های سازمان وزارت امور زنان بر همه پناهگاه
را ارائه » رهنمودهای مراکز حفاظت زنان«آگست  18وزارت و جامعه مدنی همکاری کردند تا در تاريخ 

های  امعه مدنی بود که شبکه پناهگاههای گردآوری شده توسط پنج سازمان ج کنند که حاوی بهترين روش
 افغانستان را تشکيل ميدهند.

های  بحث عمومی درباره پناهگاهمنع خشونت عليه زنان مباحثات پارلمان درباره قانون  2013در ماه می 
های عمومی قابل مقايسه با فاحشه خانه بود. وزارت  زنان را برانگيخت که از نظر برخی از شخصيت

ها انتقاد کردند. وجود  المللی از آن اظهارات تند عليه پناهگاه عه مدنی، و جامعه بينامور زنان، جام
 ها به حيث يک موضوع جنجالی عنعنوی در بيشتر نقاط کشور باقی ماند. پناهگاه

و همچنين نهادهای غيردولتی ميکوشيدند برای زنانی که  وزارت امور زنانهائی موجود بود که گزارش 
  ترتيب بدهند. های خود بازگردند، زمينۀ ازدواج زد خانوادهتوانستند ن نمی

داده شده بود که منتظر بمانند تا متقاضيان کمک مستقيماً  ديده پوليس دستورهائی که به مأموران مؤنث تعليم
به آنها مراجعه کنند مانع از آن ميشد که به زنانی که دستخوش خشونت خانوادگی شده بودند کمک بشود.  

گانه وجود داشتند.  34تا از ولايت  33در » اناث کمک رسانیواحد «مفتش  283اسر کشور در سر
کارکنان اين واحدها افسران پوليس بودند که بعضی از آنها زن بودند و به مسائل خشونت و جنايت نسبت 

ن در وزارت های پوليس ملی افغانستاها رسيدگی ميکردند. زنانی که در موقف به زنان، کودکان و خانواده
ميکردند و منابع ارائه گری يجهای خانگی در آينده ميانداخله خدمت ميکردند برای جلوگيری از خشونت

 ند.دادمی

: ختنه کردن و بريدن بخشی از آلت تناسلی دختران يک امر متداول يا ختنه کردن/قطع آلت جنسی دختران
 ان مشخصاً به مسئله ختنه دختران رسيدگی نميکند. پذيرفته شده در جامعه افغانستان نيست.  قانون افغانست

Uسنتی مضر عنعنوی يا ديگر طرقU ازدواج اجباری يا در سن پائين و بر منع خشونت عليه زنان :  قانون
شناخت. به گفته سازمان ملل متحد و  ، و نيز مداخله در حق اناث به انتخاب همسر را جرم می»بـــد«اساس 

ها اجباری بود و برغم قوانينی که اين طريقه را منع  فيصد ازدواج 70يناً تخم» ديده بان حقوق بشر«
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سال با رضايت ولی و تأييد محکمه)  15سال (يا  16کرد فيصد بزرگی از عروسان کمتر از سن قانونی  می
 39سال عمر داشتند نشان ميداد که  24و  20عمر داشتند.  يک بررسی درباره زنان شوهردار که بين 

ها کمتر به ثبت ميرسيد که سبب ميشد  سالگی ازدواج کرده بودند. ازدواج 18نها پيش از رسيدن به فيصد آ
منع ازدواجهای اجباری خارج از کنترول قانون باشد. راپورهائی موجود بود که زنانی که بر اساس قانون 

شدند به امتحان  می خواستند مجبور در موارد ازدواج اجباری يا تجاوز جنسی کمک میخشونت عليه زنان 
  گی تن بدهند. باکره

مقامات  محلی گاهی زنان را به تقاضای اعضای خانواده شان به دليل مخالفت با انتخاب همسر يا به دليل 
ی نيز موجود بود که مقامات يکردند.  گزارشها متهم شدن به زنا يا ازدواج با بيش از يک همسر حبس می

توانستند او را پيدا کنند  نواده که مرتکب جرم شده بود ولی نمیمحلی زنان را به جای يک عضو خا
ماندند زيرا به سبب خشونت خانگی يا احتمال  گاه می کردند.  برخی از زنان در حبس يا توقيف محبوس می

 اجبار به ازدواج، از منزل فرار کرده بودند.

نتيجه تحقيق سراسری  2013سال  پس از چندين سال تحقيق، در» کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«
 2011ماه مارچ  21های ناموسی نشر کرد.  کميسيون راپور داد که بين  خود را درباره تجاوز جنسی و قتل

های ناموسی و تجاوزهای جنسی نزد آن کميسيون ثبت شده  مورد از قتل 406تعداد  2013ماه اپريل  21و 
ه  بسيار بالا تر بود و شامل موارد خودکشی و خودسوزی بود.  تصور ميرود که تعداد موارد راپور نشد

هم ميشد که همراه قتلهای ناموسی رخ ميداد.  طبق قانون جزا، مردی را که پس از پيدا کردن زنش در 
توان به بيش از دو سال زندان محکوم کرد.  در طول سال،  حال ارتکاب زنا دست به قتل ناموسی زده نمی

ساله به نام  18يافت اما دستيابی به آمار دقيق آن دشوار بود.  در ماه می يک دختر های ناموسی ادامه  قتل
از ولايت باميان از خانه فرار کرد تا خانواه اش نتوانند او را وادار به ازدواج با مردی کنند که امينه  آمنه

ای را امضا کردند که او را  هنام پس از انکه پدر و برادر او ضمانت آمنهاجباراً به نامزدی او تن داده بود.  
صدمه نخواهند زد، قبول کرد که به خانه بازگردد.  پدر و برادر او ادعا کردند که دسته ای از مردان مسلح 

اش بزور بيرون کشيدند و به ضرب گلوله به قتل رساندند در حالی که به برادر و   او را از موتر خانواده
آمنه جفا ديده، نامزد را مقصر دانست اما فعالان حقوق زنان خانواده پدر او آسيب نرسيد.  پوليس خانواده 

بر اساس ارقام گردآری شده » شبکه زنان افغان«را به صحنه سازی قتل او متهم کردند. يک وکيل عضو 
های ناموسی رخ ميدهد.  کمتر از نيمی  مورد از اين قبيل قتل 150در پنج سال اخير تخمين زد که هر سال 

 موارد رسماً گزارش ميشد و تعداد بسيار کمی از آنها به محکوميت ميانجاميد.از اين 

های غيرقانونی  هايی درباره عدل عاجل به دست طالبان و ديگر عناصر ضد حکومت که به اعدام گزارش
هايی نشر شد.  برای مثال در ماه اپريل پدر يک دختر جوان او را در برابر يک  منجر ميشد گزارش

اعدام کرد.  چهار تن از علمای دين حکم اعدام او را به اتهام بادغيس نفری در ولايت  300ميناً جمعيت تخ
صادر کرده بودند.  بعداً يکی از آن علمای دين به دليل ارتباط داشتن با طالبان » فرار از منزل«زنا و 

 دند.توقيف شد اما تا پايان سال پدر آن دختر و سه عالم دين ديگر هنوز متواری بو
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 شد. نواع متعدد خشونت که نسبت به زنان روا ميشد شامل قاچاق کردن و ربودن آنها نيز میا 

جنسی را منع نميکند.  در ماه جولای وزارت داخله  آزار و اذيت: هيچ قانونی جنسی آزارو  اذيت
نها برای پياده روی جنسی نشر داد اما اجرا نشد. زنانی که تآزار و اذيت العملی درباره جلوگيری از  دستور

ه شمول دستمالی شدن يا رفتند غالباً با بدرفتاری يا مزاحمت، ب شدند يا به سر کار می از خانه خارج می
در جامعه پيشقدم ميشدند و شدند.  زنانی که  های مناطق شهری رو به رو می در سرکتعقيب شدن 

های  نونگذار، رهبر سياسی، مدير سازمان(مانند زنانی که قا ندکشيد های جنسيتی را به چالش می برچسب
کار  شدند) کماکان از سوی عناصر محافظه غيردولتی، افسر پوليس يا گوينده خبر راديو و تلويزيون می

های غير دولتی راپور  شد.  سازمان های آنها تهديد می گرفتند و جان آنها يا خانواده مورد ارعاب قرار می
کردند،  و غيرانتقاعی کار می عامههای  نسبت به زنانی که در بخشدادند که خشونت، به شمول قتل، 

آزار و ها به منظور مبارزه با  هائی را برای افزايش آگاهی جهت بسيج گروه صورت گرفت، و فعاليت
هائی را از  سوی همتايان  به اجرا در آوردند.  اعضای مؤنث نيروی پوليس ملی افغانستان مزاحمتاذيت 

ی درباره ارعاب و تبعيض نسبت به اعضای مؤنث نيروی يدادند، و نيز گزارشها گزارشمذکر خود 
توسط  2013هايشان در جامعه محلی آنها نشر شد. در يک گزارش که در سال  پوليس ملی و خانواده

های خارجی نشر شد، مواردی از تعديات گسترده جنسی و تجاوز به  به نقل از رسانه» آکسفمَ«مؤسسه 
شرح داده شده بود اعضای مؤنث پوليس ملی و نيز شواهدی از رفتار مقامات ارشد پوليس  عنف نسبت به

 ترفيع دادن بودند.    بدلکه خواهان پاداشهای جنسی در 

گيری درباره ازدواج، تعيين زمان حاملگی و تعداد فرزند، طرق  : زنان در تصميمتوليد نسلحقوق 
 چندان اختيار نداشتند.  داری و تحصيل و پرورش فرزند عموماً  بچه

توانستند در باره تعداد و زمان تولد  زوجين از تبعيض، اجبار يا خشونت از سوی حکومت فارغ بودند و می
فرزندانشان و فاصله زمانی بين تولد آنها تصميم بگيرند اما فشارهای خانواده و جامعه محلی به آنها برای 

زدواج کردن، و فقدان معلومات زيستی دقيق کماکان توانائی آنها حفظ نسل، بالا بودن تعداد فرزندان، زود ا
توانستند انتظار داشته باشند که  ساخت. زنان می هايشان محدود می گيری در مورد خواسته را برای تصميم
فرزند در طول عمر خود به دنيا آورند.  ادويه خوراکی مخصوص جلوگيری از  5.1بطور متوسط 

داشت ، ادويه قابل تزريق، و ابريشمی در بازار وجود رحمگی مخصوص درون حاملگی، وسايل ضدحامل
های خدمات  شد و در مراکز صحی خاص و از طريق ارائه کننده داده می یمجانو در مراکز صحت عامه 

شد. طبق گزارش بانک جهانی زير  می عرضهصحی در جامعه محلی به قيمت ارزان تر با کمک دولت 
، ميزان مرگ و مير مادران »2013تا سال  1990مرگ و مير مادران: از سال  ها در گرايش«عنوان 

زنده  بود.  هر چند اين رقم مبين  تولد 100000نفر در هر  400بالغ بر   2013هنگام زايمان در سال 
ها در  ها و حاملگی به اين سو بود، ازدواج 1995دوسوم کاهش در ميزان مرگ و مير مادران از سال 

ئين هنوز هم دختران را در معرض خطر بزرگتر درد زايمان زودرس، پيش آمدن مشکلات هنگام سنين پا
م، علل ولادت و درد ناشی از انسداد رحزايمان، و مرگ هنگام زايمان قرار ميداد.  خونريزی پس از 



افغانستان                                                              45 

 

۲۰۱۴های کشوری از وضعيت حقوق بشر در  گزارش  
ادارۀ امور دموکراسی، حقوق بشر، و کار وزارت خارجۀ ايالات متحده *  

 شد و ها با حضور يک متخصص صحت انجام می فيصد زايمان 34اصلی مرگ و مير مادران بود.  تنها 
 بردند.   سال وسيله مدرن پيشگيری از باروری به کار می  49و  15فيصد زنان بين  21فقط 

 UتبعيـــضU ميدادند يا جويای جبران قانونی برای مشکلات ديگر گزارش :  زنانی که مواردی از تجاوز را
ن، اظهار دادند.   برخی ناظران، از جمله قضات ز نظام قضائی کشور خبر می اخلميشدند از تبعيض د

است، و چندان از نفس قانون ريشه  روحيۀ فرهنگیداشتند که تبعيض نتيجه اجرای معيوب قانون و  می
) و ديگر ايجابات تگيرد.  دسترسی محدود زنان به پول و منابع ديگر جهت پرداخت جريمه (يا رشو نمی

گذاشت.  رکت در آن اثر میاجتماعی زنان به داشتن ولی ذکور، بر دسترسی زنان به سيستم قضائی و مشا
شد، بخصوص در مناطقی که  های محلی در بعضی مناطق عليه زنان تبعيض روا می در طرزالعمل

کردند يا فقط حد اقل معلومات درباره قانون وجود داشت.  قضات در برخی از  ها درست عمل نمی محکمه
ها بر  شد که دوسيه مانع از آن می بايلقکردند که نفوذ گسترده برخی از مقامات  نواحی دور دست اذعان می

در سيستم غيررسمی، بزرگان قوم به تفسيرهائی   اساس سيستم رسمی قضائی مورد رسيدگی قرار گيرد.
کردند که عموماً عليه زنان تبعيض روا ميداشت. بسياری از زنان  ی اتکا میقبايلاز شريعت و رسوم 

ردان است و تحقيقات عمدتاً متمرکز بر تلفيق با جامعه که زير تسلط م قومیگفتند که در شوراهای  می
شود، برخورداری از عدالت محدود است. زنان در  محلی و خانواده و کمتر بر اساس حقوق فردی انجام می

اجازه دسترسی به ميکانيزم حل منازعات را نداشتند.  فقدان آگاهی زنان از حقوق قانونی  از قريه هابرخی 
های طرفدار حقوق زنان گزارش  کرد.  گروه انائی دسترسی زنان به عدالت را محدود میو بيسوادی نيز تو

در کار محاکم محلی دخالت کرد تا آنها را تشويق کنند که  دوستانهکردند که در برخی موارد، دولت بطور 
ها در  دوسيهی که مساعد به حال زنان است تفسير کنند.  اما طبق گزارشها، بسياری از  قوانين را به نحو

محل حل و فصل  څارنوالهای دورافتاده کشور هنوز بر اساس تشخيص يا تفسير مأمور پوليس يا  بخش
و اجرای آن آگاه بودند، زنان  منع خشونت عليه زناندر مواردی که مقامات محلی از قانون شد.   می
در بعضی از ولايات والان م برخودار شوند.  اما څارنها از کمک لاز توانستند در برخی از دوسيه می

اکراه داشتند و برغم آگاهی از وجود قانون، اتهامات را  منع خشونت عليه زنانکماکان از توسل به قانون 
منع ی را بر اساس قانون يها دوسيه لانکردند. علاوه بر اين، در مواردی که څارنوا بر اساس آن اقامه نمی

ی دارد به جای اتهامات اصلی يی اتهاماتی را که مبنای جزاارجاع ميکردند، قضات گاه خشونت عليه زنان
 به ميان ميکشيدند.

های اجباری، عليه  های جنائی و مدنی ناشی از خشونت و ازدواج ، و قضات در دادرسیلانڅارنواپوليس، 
شدند.  امکانات بهتر برای کمک قانونی، به شمول اقدام از طريق وکلای زن، در  زنان تبعيض قائل می

 کرد.  بر اساس سيستم عدلی رسمی، تا حدی مشکل را جبران می ضايایق

در مورد آزادی سفر و ترک خانه بدون همراه، بسياری از زنان را از وی های فرهنگی و عنعن ممنوعيت
های صحی، حمايت توسط  کار کردن بيرون از منزل بازميداشت و دسترسی آنها را به تحصيلات، مراقبت

، علما در ولايت بغلان يک فرمان 2013کرد.  در ماه جون  مات اجتماعی محدود میپوليس، و ديگر خد
 --مشابه آنچه که در دوره طالبان وجود داشت  --مذهبی (فتوا) با مفادی که حقوق زنان را محدود ميکرد 
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، حتی در زمانی که به مردصادر کردند و خروج زنان را از منزل بدون همراهی يک خويشاوند 
 های لوازم آرايش شد.   منع کرد و نيز خواستار بسته شدن مغازه ،های طبی مراجعه ميکردند کلينک

مساوی برای کار قانون فرصت مساوی کار، بدون تبعيض، را تضمين ميکند اما مفادی در مورد دستمزد 
يشدند.  مساوی در نظر گرفته نشده است.  زنان در دسترسی به استخدام و شرايط کار با تبعيض مواجه م

شدند. در تاريخ  کردند اما به وظايف پائين گماشته می بسياری از زنان تحصيلکرده کارهای خوب پيدا می
فيصد کل نيروی پوليس را تشکيل  1افسر پوليس مؤنث وجود داشتند که تقريباً  2074جولای حدوداً  31

الی در کابل منصوب کرد.  با ميدادند.  در ماه جنوری، دولت نخستين رئيس پوليس زن را در يک ولسو
و تبعيض،  سبب  نویوجودی که دولت کوشيد تعداد بيشتری مأمور پوليس مؤنث استخدام کند، رسوم عنع

های بالا در خدمت دولت کماکان  استخدام و حفظ کردن آنها در خدمت دشوار شود. زنان در موقف هميشد ک
اه جولای، مهاجمان ناشناس بلندپايه ترين افسر پوليس م 3مورد تهديد و خشونت قرار ميگرفتند.  در تاريخ 

بی، را هنگامی که به سوی محل کار خود روان بود به ضرب گلوله به قتل  م بیسلاولايت هلمند، به نام ا
 رساندند. 

های زنان را پيگيری کردند.  به  های غيردولتی پيشبرد حقوق و آزادی و سازمان وزارت امور زنان
پلان اقدام برای » جنسيتی کميسيون مستقل اصلاحات اداری و خدمات اجتماعی شادارۀ بخ«گزارش

 اين ادارهنشد. موفقانه تطبيق  2013فيصد تا سال  30افزايش تعداد زنان در خدمات عمومی به سطح 
فيصد تعداد کل کارمندان  24.2تعداد زنان در ساحه خدمات عمومی  2013د که تا پايان سال داگزارش 
کميسيون مستقل حقوق بشر «بود  به گفته  --فيصد  21.2يعنی  -- 2012بيش از ميزان سال بود که 

التحصيل بکلوريا را  توانستند حد اقل کفايت يک فارغ نمیعمومی ، بسياری از زنان در خدمات »افغانستان
ازمان به حيث س وزارت امور زنانکرد احراز کنند.  ايجاب می» سيستم تقدم اصلاح و بازسازی«که 

دولتی مقدم که مسئول رسيدگی به پاليسی مربوط به جنسيت و حوائج زنان بود، در همه ولايات دفاتری 
های پائين تأسيس  در مرتبه ندرايجاد کرده بود.  واحدهای ج جندرها واحدهای  داشت و در همه وزارتخانه

بودند.  هر چند دفاتر ولايتی  دهرهبری را در آنجا به دست آورهای  شده بودند و مردها معمولاً موقف
و ارجاع آنها به کارفرمايان، به صدها زن از طريق ارائه مشوره قانونی و خانوادگی  وزارت امور زنان

های  های مربوطه ارائه کنند.  مديريت های خود را مستقيماً به سازمان توانستند کمک کردند، اما نمی کمک می
که  شد کماکان نشر میهائی  دان ظرفيت و منابع بودند.  گزارشها و ولايات کماکان دستخوش فق وزارت

در ولايات، مانند غور، زنانی را که مورد بدرفتاری قرار وزارت امور زنان حاکی از آن بود که دفاتر 
 هايشان بازميگرداند. ميگرفتند نزد خانواده

بود وضعيت کلی صحت های که در کشور در دهه گذشته در ساحه صحت به  دست آمده  برغم پيشرفت
و مناطق نا امن، نامساعد باقی مانده بود.  طول  و دهاتی یزنان و کودکان  خاصتاً در ميان مردم کوچ

گرفتار کمبود تعداد کارکنان مجرب،  دهاتیسال بود.  زنان  64عمر احتمالی زنان، مانند مردان، 
 بخصوص کارکنان زن در ساحه صحت بودند. 
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شدند.  هر چند  ی متضرر میساريسه با مردان به حد بی تناسبی در اثر امراض زنان و کودکان در مقا
های  توانستند برخی از هزينه ها نمی شد بسياری از خانواده خدمات صحی رايگان در مؤسسات عام ارائه می

ه مربوط به ادويه يا ترانسپورت به مؤسسات صحی را بپردازند و بسياری از زنان اجازه نداشتند تنها ب
 مؤسسات صحی بروند.

 

 ال ــــاطف

يابد.  تولد در کشور يا توسط مادری  :  تابعيت پدری که تبعه افغانستان باشد به فرزند او تسری میثبت تولد
شناخته به رسميت کند. فرزند خواندگی در قانون  باشد به تنهائی برای تسری تابعيت کفايت نمی که تبعه می
 نشده است

UحصيلتUاول  مرحلهمتوسطه (شش سال برای مکتب ابتدائی و سه سال برای  بح مکت: تحصيل تا سط
کند. با  ون و شمول رايگان آن را تأمين میتمکتب متوسطه) اجباری است اما قانون، تحصيل تا سطح پوهن

شش » کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«رفتند.  به گفته  اين حال بسياری از کودکان به مکتب نمی
 کردند. ودک به عوض تحصيل در مکتب، کار میميليون ک

 عليم می آموختند اما  تعليمدر اکثر مناطق کشور، پسران و دختران در مکتب ابتدائی با هم در يک صنف ت
ميليون  3.2ميليون کودک مکتبی،  8.2، از معارف، جداگانه بود.  به تخمين وزارت ليسهو متوسطه در 

بطور تمام وقت ثبت نام نکرده بودند يا پيش از پايان  تعلمانما بسياری از مفيصد، دختر بودند.  ا 39نفر يا 
داد شاگردان خود برآورده کرد که تع 2012در گزارش سال » يونسکو«کردند.   ، مکتب را ترک میعليمت

، در برابر هر محصل ليسهپسر در دوره متوسطه در افغانستان دو برابر تعداد دختران بود و در دوره 
 چهار محصل پسر وجود داشت.   دختر

 

وضعيت دختران و زنان در ساحه تحصيل موضوعی بود که مايه نگرانی عميق بود.  برای تحصيل 
دختران موانع عمده ای وجود داشت به شمول فقر، ازدواج در سن پائين و ازدواج اجباری، عدم امنيت، 

از منزل.  رئيس جمهور پيشين، کرزی، در  کتبفقدان حمايت خانواده، فقدان معلمان زن، و فاصله دور م
ی دهاتداری و فساد، به مسئله فقدان معلمان زن، خاصتاً در مناطق  خود در باره مملکت 2012فرمان سال 

معلم جديد استخدام  11000را موظف ساخته که   معارف يا تحصيلات کار توجه کرده و وزارت محافظه
هائی برای تعليم  ها افزوده شود تا فرصت ولسوالیيم معلمان در سطح کند و بر تعداد مراکز پشتيبانی از تعل

گرفتن معلمان زن فراهم شود.  با وجودی که در راستای استخدام تعداد بيشتری معلم زن پيشرفت حاصل 
 شد، وزارت معارف تا هدف خود بسيار فاصله داشت. 
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خشونت در بود. عليم سترسی به ت، خاصتاً دختران، مانع از دشاگردان مکتبحملات خشونتبار به 
ميشد.  طالبان و  عليمهای مختلف کشور، خاصتاً مناطق تحت کنترول طالبان مانع از دسترسی به ت  ولسوالی

ردند و مکاتب پسرانه و ميکرا تهديد و  به آنها حمله  شاگردان، معلمان و  تباساير افراطيون مقامات مک
زدند.  در ماه مارچ شورشيان به يک مکتب ابتدائی که در  آتش میهای دختران را  دخترانه، خاصتاً مکتب

گيری برای انتخابات مورد استفاده قرار گرفته بود حمله کردند.  در ماه می،  آن زمان به حيث جايگاه رأی
داد که حملات به کارکنان   گزارشمعارف رئيس گروه محافظين وزير معارف را ربودند و کشتند. وزارت 

  ا ماه آگست در مقايسه با همان دوره در سال قبل، اندکی کاهش يافت.ها ت مکتب

ها کودک در سن مکتب را، عمدتاً در ولايات جنوبی و  کارانه، و فقر، ميليون ، رفتارهای محافظهنا امنی
ساخت.  يک نماينده وزارت معارف در ماه می برآورد کرد که تقريباً  عليم محروم جنوب شرقی، از ت

دسترسی نداشتند.  همچنين درباره ربودن و  عليمدر مناطق ناامن به ت فلی که بايد تعليم ميکرد،ط 150000
نزديک و متعلق به جامعه محلی نيز عامل   تبامک انی نشر شد.  فقديها ر جنسی کودکان گزارشاآز

 شد. ديگری بود که مانع از حضور در مکتب می

 را در طول سال اطفالای از موارد بدرفتاری با  تعداد فزايندهدولتی  های غير : سازمانبدرفتاری با اطفال
، بدرفتاری هها شامل غفلت عام گزارش کردند و اين مشکل در سرتاسر کشور وجود داشت. اين بدرفتاری

برای پرداخت قروض  محدود ار اجباری در مکانکاستفاده جنسی، به حال خود رها کردن، و  فزيکی، سوء
کرد و مورد تجاوز جنسی قرار  هائی نشر شد که پوليس کودکان را لت و کوب می شخانواده بود.  گزار

رسيد و حاکی از آن بود که يک پوليس محلی به يک » يوناما«داد، به شمول يک مورد که به تأييد  می
های غيردولتی اتخاذ يک  ولايت ميدان وردک تجاوز جنسی کرد. سازمان جلريزدختر در ولسوالی 

تاً تنبيهی و کيفری را در راستای اجرای عدالت در مورد نوجوانان در سراسر کشور گزارش رويکرد عمد
ها، مراکز تأديب، و ديگر  ها خلاف قانون است، اما در مکتب کردند.  هر چند تنبيه بدنی در مکتب

 مؤسسات عام رايج ماند.

کردند که تجاوز جنسی به  گزارشهای غيردولتی  سازمانتجاوز جنسی به کودکان کماکان شايع بود.  
دختران از سوی خويشاوندان سببی صورت ميگرفت در حالی که تجاوز به پسران توسط مردهای غير 

خويشاوند صورت ميگرفت. گزارشهايی نشر ميشد که مقامات مذهبی هم به پسرها و هم به دخترها تجاوز 
شدند و به  ها غالباً شريک جرم می خانوادهبرخی دولتی،  های غير طبق گزارش سازمان جنسی ميکردند.

موقعيت يا پول، به کودکان آنها تجاوز کنند. در حالی که وزارت داخله  یدادند در ازا اشخاص متنفذ اجازه می
 ارقامکردند که  دولتی و ناظران برآورد می های غير کرد، اکثر سازمان موارد تجاوز جنسی را تعقيب می
بسياری از کسانی که به کودکان   شد. کمتر از آنچه که بود گزارش میرسمی در مورد اين پديده بسيار 

هائی نشر شد که مقامات امنيتی و کسانی که به نيروی ملی  شدند و گزارش کردند توقيف نمی تجاوز جنسی می
» بچه بازی«دادند.  رسم  پوليس مرتبط بودند بدون بيم از تعقيب، کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار می

برای  آموزش ديدهصاندن پسران) رسمی بود که طی آن، مقامات و تاجران قدرتمند يا ثروتمند به پسرکان (رق
رو به فزونی رفته  2001کردند گزارشها نشان ميداد که اين رسم از سال  رقص در لباس دخترانه تجاوز می
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ر اين رسم دست دارند اما ها ادعا ميشد که مقامات محلی، به شمول پوليس، د است.  در گزارشهای رسانه
. در آورد يا تعقيب و مجازات متجاوزان چندان اقدامی به عمل نمی اندولت برای جلوگيری از تجاوز به پسر

  کرد.نتيجه تحقيقات ملی خود را درباره بچه بازی نشر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ماه آگست، 
از دولت  ، اماها است که جرم شناخته شده قاچاق انسان در آن گزارش گفته شده که که بچه بازی يک نوع

خواسته ميشود که مجازات اين جرم را مجدانه انفاذ کند.  آن گزارش علل رواج اين رسم را به در ميان 
های مسلح  نبودن حکومت  قانون، وجود فساد، نقاط ضعف در قانون، فقر، عدم امنيت، و وجود گروه

اين رسم برای قربانيان آن ضررهای روانی و فزيکی  رش تذکر داده شده کهشورشی نسبت ميدهد.  در گزا
 شديد بوجود می آورد و دولت بايد برای قربانيان آن، خدمات حفاظتی فراهم کند.  

 

سال و  16رغم قانونی که حد اقل سن ازدواج را برای دختران علی ال: ازدواج اجباری و در عمر پائين
ها در سنين پائين  دند که ازدواجميکرخمين تالمللی و محلی  کرده، ناظران بين سال تعيين 18برای پسران 

که توسط وزارت صحت با  2014ها گزارش کردند که يک بررسی در سال  کماکان رواج دارد. رسانه
فيصد همه زنان بين سنين  53ولايت انجام شد نشان ميداد که  34خانوار در همه  24032نمونه گيری از 

اند. در طول مباحثات درباره  سالگی ازدواج کرده 15فيصد در  21سالگی، و  18سال، در  49و  25
کار علناً اظهار ميداشتند که منع ازدواج دخترانی که  سياستمدارن محافظه منع خشونت عليه زنان،قانون 
که ازدواج ، کسانی منع خشونت عليه زنانسال عمر دارند با اسلام مغايرت دارد.  طبق قانون  16زير 

دهند ممکن است به حد اقل دو سال حبس محکوم شوند اما  اجباری يا ازدواج برای خردسالان ترتيب می
تواند با رضايت ولی  ر میيصغافراد کم عمر يا گويد که ازدواج  انفاذ اين قانون محدود بود.  قانون نکاح می

 آنها صورت بگيرد.

ی از جمعيت مسال عمر دارد اما تنها فيصد ک 16ه عروس طبق قانون، در نکاحنامه بايد تأييد شود ک
های تنگدست دخترانشان را در ازای پول  افعانستان تذکره دارند. طبق رسم، برخی از خانواده

های  شد.  به گفته سازمان دادند، هر چند که اين عمل خلاف قانون محسوب می شوهر می» طويانه/ولور«
کردند با اين برداشت که  ی در سن شش يا هفت سالگی نامزد (عقد) میدولتی، برخی از دختران را حت غير

ها حاکيست که اين موضوع ندرتاً  خود عمل زناشوئی تا زمان بلوغ کودک به تعويق ميافتد.  اما گزارش
کردند، خاصتاً اگر داماد  تر خانواده به دختران جوان تجاوز جنسی می شد و داماد و مردهای مسن مراعات می

وجود دارد » عروس ترياک«ای به نام  های رسانه ها همچنين حاکی بود که پديده گزارشخردسال بود. نيز 
های زارع برای پرداخت بدهی خود به قاچاقچيان ترياک، دخترانشان را به عقد نکاح  که در آن، خانواده

رش کردند که حاکی ها مورد يک دخترک هفت ساله در يک کمپ آوارگان را گزا آنها در ميآوردند. رسانه
شود.  يک  ی او بخشيده قرض دهنده کرده بود تا وام هابود پدر آن دختر اقدام به فروش دختر خود به يک 

     رهايی يابد.تا دخترش از آن ازدواج  پرداختآن پدر را نيکوکار ناشناس بعداً قرض 
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 18آلت تناسلی دختران زير : درباره ختنه کردن و بريدن بخشی از ختنه کردن/قطع آلت جنسی دختران
 سال گزارشی موجود نبود. ختنه دختران يک رسم متداول يا پذيرفته شده در جامعه افغانستان نيست.  

U عنعنویساير اعمال مضرۀU سال کماکان با اين خطر رو به رو بودند که اگر پنداشته  18:  دختران زير
اند  اند، به ازدواج اجباری تن نداده خانه فرار کرده ، يا ازبرقرار کردهروابط جنسی ، شود که بدون ازدواج

ها گزارش دادند  اند، به دلايل ناموسی کشته شوند. در ماه جولای، رسانه يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
صحبت از کشتن او ساله که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود علناً  10که اعضای خانواده يک دخترک 

  ميکردند. 

شود، قانون، استفاده از  ر قبيحه جرم محسوب میيصاوت:  هر چند تهيه داری جنسی از کودکانبر بهره
برداری از وجود کودک برای مقاصد  ر قبيحه را مشخصاً منع نکرده است. بهرهيواصتکودکان در تهيه 

 ه نميشد.ت، بسيار رواج داشت اما مشخصا، جرم شناخ»بچه بازی«جنسی، بمانند رسم 

Uسال کر خرداعسUهای طرفدار دولت کودکان  و مليشه نيرو های ملی افغانستانهائی موجود بود که  : گزارش
قانون منع کارگيری کودکان برای «.ز.).  1را برای مقاصد عسکری به کار ميگرفتند (نگاه کنيد به بخش 

 جرگه رسيد.  مبر به تصويب ولسیادر ماه نو» مقاصد نظامی

 Uشده نخـانمـاجا يا بيکـودکـان بيU»  :کميسيون مستقل «و  » وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين
های خيابانی در کابل شش ميليون نفر است اما  که تعداد بچه دنميکنتخمين کماکان » حقوق بشر افغانستان

های خيابانی به  ی در اين باره تهيه نکرده است.  بچهارقاممديريت احصاييه مركزی افغانستان اخيراً 
خدمات دولتی کمتر دسترسی داشتند يا اصلا دسترسی نداشتند هرچند که چندين سازمان غيردولتی 

 ساختند.   دسترسی به نيازهای اوليه چون سرپناه و غذا را برای آنها فراهم می

 ها بد بود.  وزارت کار و امور اجتماعی بر خانه ط زندگی برای کودکان در يتيميشرا: خانه برای اطفال يتيم
خانه مسکونی که برای فراهم ساختن تعليم  يتيم 78و بر » شبکه اقدام برای حفاظت کودکان«مرکز  84

مرکز به صورت  30های فقير تنظيم شده بودند نظارت داشت.  از اين تعداد،  مسلکی به کودکان خانواده
ت بودند که با موافقه مرکز تمويل شده از سوی دول 48های تمويل شده از سوی منابع خصوصی و  خانه يتيم

های غيردولتی  های غيردولتی قرار داشتند.  سازمان وزارت کار و امور اجتماعی تحت مديريت سازمان
ها واقعاً يتيم نبودند بلکه  خانه ساله در اين  يتيم 18فيصد کودکان چهار ساله تا  80گزارش کردند که تا 

ها  خانه ، سرپناه يا تحصيل آنها را فراهم سازند.  کودکان يتيمتوانستند غذا کودکانی بودند که خانواده آنها نمی
قاچاق ميشدند، و دارالايتام گفتند که با بدرفتاری روانی، جسمانی و جنسی مواجه استند؛ گاهی آنها  می

هميشه به آب صحی، بخاری در زمستان، سيستم نلدوانی در داخل ساختمانها، خدمات صحی، تأسيسات 
 ليت های تعليمی دسترسی نداشتند. تفريحی و يا سهو
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Uکودکانالمللی  بين ربودنU های مدنی ربودن  جنبه«در باره  لاهه 1980:  افغانستان عضو ميثاق سال
 نيست.» المللی کودکان بين

 

 ضــد يهــود

 های ضد يهود نشر نشد. تا پايان سال، فقط يک يهودی در کشور باقی مانده بود. گزارشی از فعاليت

 

 اشخاصقاچاق 

در ويب سايت وزارت امور خارجه امريکا رجوع کنيد:  »نسانهاگزارش قاچاق ا«به 
0TUwww.state.gov/j/tip/U0T 

 

 اشخاص معلول

سازد به اشخاصی که  کند و دولت را ملزم می قانون اساسی هر گونه تبعيض عليه اتباع کشور را منع می
از  هره بردنحقوق خويش را، به شمول حق ب تا کمک کند ،ی استنديها ليت يا ناتوانیدارای معلو

سازد برای  های صحی و حمايت مالی، حفاظت کنند.  قانون اساسی همچنين دولت را ملزم می مراقبت
  اتخاذ نمايد.را مجدد معلولين در جامعه و تضمين مشارکت فعالانه آنها در جامعه تدابير ضروری ادغام 
ه و مشارکت فعالانه آنها را در جامعه  عتعلق به جامرا در حق معلولين » معلولين امتيازاتحقوق و «قانون 

ت رای با وزا با امضای تفاهمنامه» وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين«دارد.   مقرر می
از حقوق معلولين از م مردم عواهای آگاهی  معارف برای اجرای برنامه و فرهنگ و وزارت اطلاعات

عالی جهت تأمين کمک  تحصيلاتهای ملی و همچنين با امضای تفاهمنامه با وزارت  طريق رسانه
 های تحصيلی برای محصلان معلول به اجرای پلان اقدام ملی پنج ساله ادامه داد. هزينه

هنَديکَپ («معلولين  المللی سازمان بينو جامع درباره اشخاص معلول کماکان موجود نبود. تازه معلومات 
ترين منبع معلومات  يک بررسی ملی درباره معلولين انجام داد که هنوز کامل 2005در سال ») اينترنشنال
معلول در  900000تا  800000رود. آن بررسی نشان ميدهد که تخميناً   لولين به شمار میعدرباره م

وزارت کار، امور «معلول وجود دارد.  اما  کم يک ها دست فيصد همه خانواده 20کشور وجود دارند و در 
برآورد کردند که دو ميليون معلول  2013های غير دولتی در سال  و سازمان» اجتماعی، شهدا و معلولين
معلولان نزد آن  تن از 128000کودک هستند.  تقريباً فيصد آنها زن يا  61در کشور وجود دارند که 

 های مالی دولت برخوردار بودند.   ال از کمکوزارت ثبت نام شده بودند و در طول س

http://www.state.gov/j/tip/
http://www.state.gov/j/tip/
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امنی در نواحی  ريزی در مورد معلوليت به صورت يک چالش باقی ماند.  بی عدم امنيت برای برنامه
ای موارد مانع از  در پاره ،کردند دوردست کشور که تعداد نامتعارفی از معلولين در آنجا زندگی می

ها برای معلولين قابل دسترسی نبود و بسياری از آنها از  تمانشد.  اکثر ساخ رساندن کمک به آنها می
 برخورداری از تحصيل، خدمات صحی و خدمات ديگر بازميماندند. 

ی مانند محدوديت دسترسی به امکانات تحصيلی رو برو بودند؛ نميتوانستند به ها معلولين با چالش
قتصادی و انزوای اجتماعی مواجه بودند.  های ا های دولتی دسترسی يابند؛ و با فقدان فرصت ساختمان
های عام، بشمول  های غيردولتی گزارش کردند که معلولين برای دسترسی به اکثر ساختمان سازمان

ها با مشکلات عمده مواجه بودند.  با معلولين  های صحی و شفاخانه ها و ادارات دولتی، کلينيک وزارتخانه
های  ان بدرفتاری ميشد زيرا اين تصور وجود داشت که معلوليتهای خودش در اجتماع و حتی در خانواده

 » اند. کردهخدا را ناراض «آنها به آن سبب بوده که آنها يا والدين آنها 

 

برای شوند،  جمهور منصوب می ن توسط رئيسی که احراز کنندگان آهاي نو جرگه، دو تا از کرسیدر مشرا
 معلولين در نظر گرفته شده است. 

 

 ای مليتی/ نژادی/قومی ه اقليت

 ها منجر ميشد.  تلقهای مختلف کماکان به برخوردها و  های قومی ميان گروه تنش

های طبقاتی، نژادی و مذهبی ادامه يافت و به  بر اساس تفاوت های شيعه  های اجتماعی عليه هزاره تبعيض
 توقيفبيگار، آزار بدنی، و شکل اخاذی پول از طريق اخذ ماليات غير قانونی، به کار گيری اجباری و 

مأموران هزاره عضو پوليس حکومت گاه ناگاه بروز ميکرد. سازمانهای غيردولتی گزارش ميکردند که 
با اختيارات محدود ميگماشت. سازمانهای غيردولتی  های نمادين وقفملی را در وزارت داخله به م

انستان احتمالاً بيش از مأموران غير ملی افغ نيرو های ۀهمچنين گزارش ميکردند که  مأموران هزار
 هزاره به مناطق ناامن کشور گماشته ميشدند. 

س را در ولايت غور متوقف کردند و به مسافران دستور دادند پياده جولای، شورشيان دو ب 25در تاريخ 
را بستند هزاره (به شمول سه زن و يک کودک) را از ساير مسافران جدا کردند، دستان آنها  14شوند. آنها 

 کنار جاده به ضرب گلوله کشتند.  و در

کردند که به مشاغل دولتی دسترسی نابرابر  ها کماکان با تبعيض مواجه بودند و گزارش می ها و هندو سک 
دارند و در اماکن عمومی با آنها بدرفتاری  هايشان نسبت به آنها اذيت و آزار روا می دارند و در مکتب

   شود. لفظی و جسمانی می



افغانستان                                                              53 

 

۲۰۱۴های کشوری از وضعيت حقوق بشر در  گزارش  
ادارۀ امور دموکراسی، حقوق بشر، و کار وزارت خارجۀ ايالات متحده *  

های  مجبور ميشدند مکتبمتعلمان بسياری از کودکان سِک در مکتب به سبب تبعيض گسترده توسط ساير 
ر يآباد دا ابتدائی دولتی را ترک کنند.  دولت دو مکتب خاص کودکان سِک، يکی در کابل و يکی در جلال

 کرد. 

 ارش نشر ميشد. های هدفگيری شده عليه قوم اقليت شيعه اسمعيليه کمتر گز درباره تبعيض

آميز بر اساس                                         تمايلات  های اجتماعی، تبعيض، و اعَمال خشونت بدرفتاری
 جنسی و هويت جنسيتی

شد و  لاف قانون تلقی میخنيز بين همجنسان  (به رضايت هردو طرف) الطرفين روابط جنسی مرضی
ليس بسيار افزوده وبر ميزان مزاحمت، خشونت و توقيف توسط پ ی نشر گرديد که در طول سالها گزارش

و حبس ميکرد، از آنها  توقيفهای غير دولتی گزارش کردند که پليس مردان همجنسگرا را  سازمانشد. 
به دليل تمايل خاص جنسی يا  اذيتدزدی ميکرد و آنها را مورد تجاوز جنسی قرار ميداد.  منع تبعيض يا 

 بينی نشده است.  ون پيشهويت جنسی در قان

همجنسگرا، دو جنسه (يا شد. اعضای جامعه زنان و مردان  همجنسگرايی عموماً حرام و ناپسنديده تلقی می
به ) LGBT» =الِ.جی.بی.تی.«دگرباشان يا دارای عضو نرينه و مادينه، هردو)، و فراجنسگرا (مجموعاً 

، اخراج ی که کار ميکردنديلات جنسی خود از جابه سبب تمايممکن بود  خدمات صحی دسترسی نداشتند و
يا دگرباشان جنسی » الِ.جی.بی.تی.«ی که خود را وقف حمايت از آزادی اشخاص يها د. سازمانشون

 دگرباشان جنسیاعضای جامعه زيرا نميتوانستند رسماً ثبت نام کنند.   ؛کردند پنهانی فعاليت می ،ميکردند
 وز جنسی و توقيف رو به رو استند.جايض، حمله، تگزارش ميکردند که کماکان به تبع

 

 ايدز »/وی آی اچِ«بدنامی اجتماعی مرتبط با 

ايدز نشر »/وی آی اچِ«ای در مورد وجود تبعيض يا خشونت عليه اشخاص مبتلا به  هيچ گزارش تأييد شده
 د.شد که اشخاص مبتلا به ايدز با بدنامی اجتماعی شديدی مواجه بودن نشد اما گفته می

 

 حقوق کارگران – 7بخش 

 و حق تشکيل اتحاديه آزادی پيوستگی –أ 

های مستقل تشکيل بدهند و به اعتصابات قانونی دست  قانون به کارگران حق ميدهد به هم بپيوندند و اتحاديه
بزنند و بطور جمعی برای احقاق حقوق خود با کارفرما مذاکره کنند و چانه بزنند. دولت عموماً به  اين 

ه ياراأ را قوق احترام گذاشت اما قانون هيچ توصيفی از يک اتحاديه يا روابط آن با کارفرمايان و اعضح
کند يا برای  ها را منع نمی کند، و نيز طريق رسمی برای ثبت تعيين نميکند. قانون، تبعيض عليه اتحاديه نمی
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بينی نکرده است. قانون جز  شاعاده وضعيت کارگران اخراج شده به سبب فعاليت در اتحاديه راهی پي
حمايت از حق مشارکت در اتحاديه، حمايت قانونی ديگری برای کارگران عضو اتحاديه يا کارگرانی که 

 در نظر نگرفته است. ،خواهند اتحاديه تشکيل بدهند می

است به حيث  »وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين«که  جزئی از » شورای عالی کار«هر چند 
گيری در مورد مسائل مربوط به نيروی کار شناخته شده، فقدان مقررات اجرائی مانع از  بالاترين هيئت تصميم

ررسی رسی در آن وزارت وجود داشت اما ببرشورا وظايف خود را انجام دهد.  يک دفتر  اين ان ميشد که
جه، اجرای قانون کار محدود هايی مطرح کنند.  در نتي توانستند مشوره بدهند و توصيه فقط میکنندگان 

عمل و مجازات برای تخطی،  زيرا فاقد اختيار اجرايوی مرکزی، مقررات اجرائی برای تعيين طرز، ماند
 و اراده سياسی بود. ،و تمويل کدر

دولت به چندين اتحاديه اجازه داد فارغ از  مداخله و اعِمال نفوذ، فعاليت داشته باشند. آزادی انجمن و حق 
اما بيشتر کارگران از اين حقوق آگاه نبودند.  اين موضوع ن جمعی عموماً مورد احترام بود، زدچانه 

کرد.   صدق می ،ی که اتحاديه تشکيل نداده بودندتيا بخش زراع  دهاتخاصتاً در مورد کارگران در نواحی 
که در آنجا نه در نواحی شهری اکثر کارگران در بخش غيررسمی به حيث کارگر ساختمانی کار ميکردند 

 های کارگری وجود داشت و نه چانه زدن جمعی.  اتحايه

 

 کار اجباری بيگار يا  منع  –ب 

برای کار اجباری  مجازاتیرا منع کرده است.  قانون،  یرِ ابيگاجباری يا کار های  قانون اساسی همه شکل
قانون جزا نيز ميتواند  515سال) تعيين کرده است.  ماده  15حبس (بين هشت و » حد اکثر مدت«به شمول 

وسيله خدعه يا فريب، ه برای گرفتن کار اجباری ب» طرف خارجی«های يک  چنين تفسير شود که طريقه
 سال مجازات حبس دارد.     15شود و پنج تا  جرم شناخته می

برای مؤثر بود؛ منابع، بازرسی و جبران ضايعات محدود بود، و دولت  اجرای آن قانون توسط دولت، غير
کافی نبود و مانع از  جلوگيری و منع کار اجباری و ازميان برداشتن آن چندان اقدام  نکرد. مجازات

 تخلفات نميشد.

در منازل يا د.  مردان، زنان، و کودکان مجبور به کشت خشخاش، شاگردی بو نروا ار اجباری عملاً ک
شدند.   و قاچاق مواد مخدر می ی، گدائی حرفوی،ساز خشتهای  ، قاليبافی، کار در کورهها خانه

ها، طبق رسوم، مجاز  دولتی طريقه کار مقيد را که بر اساس آن، خانواده های غير های سازمان گزارش
استند مردان، زنان، و کودکان را برای تأديه قروض يا جبران شکايات مجبور به بيگاری سازند، مستند 

پرداخت قرض د يابد و کودکان را موظف سازد برای يتمد تواند نسل به نسل می وام هاساخت.  اينگونه  می
.ج).  نقض مقررات کار در مورد کار گرفتن از 7های والدين خود کار کنند (رجوع کنيد به بخش 
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های  طريقه گسترده کار گرفتن از کارگران مقيـد در کوره خاصتاً کارگران مهاجر نيز عملاً رايج بود، 
 زی.سا خشت

 

 سايت وزارت امور خارجه امريکا نيز رجوع کنيد: در ويب »نسانهاا گزارش قاچاق«به   
0TUwww.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/U0T 

 

 ن و حد اقل سن استخداماکار گرفتن کودک از تنعمام –ج 

دهد به حيث شاگرد  ها اجازه می ساله 14به  سال تعيين کرده است اما 18نون کار حد اقل سن استخدام را اق
ساله  18تا  16دهد کودکان  انجام دهند و اجازه می» کار سبک«ها  ساله 15سازد که  کار کنند و مجاز می

ط ممانعت يسال عمر تحت هر گونه شرا 14ساعت در هفته کار کنند.  از کار کردن کودکان زير  35حد اکثر 
آنها آسيب برساند يا سبب معلوليت آنها  تی که ممکن است به صحيان در کارهاميشود. هر چند استخدام کودک

را که نبايد به کودکان داده » مشاغل خطرناک«شود طبق قانون منع شده است.  در ماه فبروری وزارت کار لسِت 
در کار  کثافات،، گدائی، جمع آوری استخراج معادننشر کرد.  آن ليست شامل مشاغل در ساحات  ،ميشد
ها؛ کار در ارتباط با ادويه؛  های شفاخانه ؛ کار با زبالهکثافات، مسلخ هاهای تصفيه  های فلزکاری؛ کارگاه کوره

 امنيتی؛ و کار در ساحات مرتبط با جنگ بود.  گاردخدمات 

کودکان نداشت. ظرفيت نهادين عموماً نارسا ر د قانون در مورد کااط مشی مشخصی برای انفاذ موخدولت 
ع بزرگی برای انفاذ مؤثر قانون کار بود، و دولت در طول سال حد اقل کوشش را برای جلوگيری از مان

کار اجباری کودکان يا بيرون آوردن کودکان از شرايط کار استثماری به عمل آورد.  بر علاوه، در 
تولد بودند  فيصد کودکان در کشور دارای گواهی رسمی ثبت 10شد که کمتر از  ها تخمين زده می گزارش

 ساخت.   و اين نکته، ظرفيت محدود مقامات را برای انفاذ قوانين در مورد حد اقل سن اشتغال محدود تر می

ها به  هائی موجود بود که با افزايش اتکاء خانواده کار کودکان در عمل به حيث يک مشکل فراگير باقی ماند و نشانه
تواند فراگير تر شود.   و کاهش ميزان درآمد آنها، اين مسئله می درآمد حاصل از کار کودکان در ساحات انکشافی

ساله  17ميليون کودک در سنين شش تا  1.9، »وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين«های  طبق تخمين
بودند./ وزارت تخمين کرد که سه ميليون کودک  مشغول کارميليون کودک در بخش رسمی  1.2کار ميکردند و 

 بودند زيرا به مکتب نميرفتند و غالباً دستخوش استثمار بودند. » ردر خط«

ها، فروشنده دوره گرد، فروشنده مغازه، و نيز  کودکان کارگر به حيث خدمتکار خانگی، فروشنده در سرک
کردند.  از کودکان  ال سنگ، و چيدن ميوه خشاش کار میغ، استخراج ذمالیخشت در ساحه قاليبافی، 

های جنسی  برداری های قيمتی)، بهره حه زراعت، معدنکاری (خاصتاً معدن خانگی سنگهمچنين در سا
های  کودکان) قاچاق مواد مخدر به آن سوی سرحدات، و عضويت گروه - 6ی (رجوع کنيد به بخش تتجار

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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های  ها، کودکان را در معرض برخورد با مين  گدائی حرفوی استفاده ميشد. کار در برخی از ولسوالی
و امنيت خود  تنسبت به صح یت بيشمارکلاداد. کودکان در سر کار با خطرات و مش نی قرار میزمي

های موجود، در معرض سوء استفاده جنسی توسط کارگران بالغ قرار  مواجه بودند و طبق گزارش
 گرفتند. می

 وزارت کار ،»های کار کشيدن از کودکان نتيجه تحقيقات درباره بد ترين شکل«همچنين رجوع کنيد به 
 0TUlabor/findings/-www.dol.gov/ilab/reports/childU0Tسايت  ، ويبامريکا

 

 تبعيض در مورد استخدام يا اشتغال –د 

انون دارای حقوق و در برابر ق» مرد و زن«قانون اساسی تبعيض را منع ميکند و تذکر ميدهد که اتباع 
ف مساوی استند. هيچ مفاد خاصی در مورد تبعيض بر اساس نژاد، معلوليت، زبان، تمايل جنسی، يوظا

های ساری، يا وضعيت اجتماعی وجود ندارد.  يا ديگر بيماری» اچِ.آی.وی.«و/يا هويت جنسی، داشتن 
حد اکثر  ،د دستگی محکوم شودمجازات از سوی قانون جزا برای هر کس که به دليل رواج تبعيض و چن

 دو سال زندان است.  

زنان در محل کار کماکان با تبعيض و مضيقه مواجه بودند. بسياری از زنان به سبب فشار از سوی 
های استخدام در خارج از منزل که به نفع مردان  خويشان برای ماندن در خانه و در اثر تبعيض در رويه

ن مسن تر و شوهردار گزارش ميدادند که برای آنها پيدا کردن شغل دشوار بود، با مشکل مواجه بودند. زنا
تر از زنان جوان و مجرد بود.  زنانی که کار ميکردند ميگفتند که با مشکلاتی از قبيل توهين، آزار جنسی، 

آمد بين منزل و محل کار، و فقدان جای مناسب برای نگاهداری کودکان آنها در رفت و فقدان وسيله 
ات روز رو به رو بودند.  تبعيض در مورد مزد در بخش خصوصی نيز در ميان بود.  ساع

که غالباً مورد تهديد و  دادند های زن، رضاکاران زن، و مآموران پوليس زن گزارش می ژورناليست
  بدرفتاری قرار ميگرفتند. 

 

 ط قابل قبول کاريشرا –هـ 

موقت و مندان ) در ماه برای کاريیدالر امريکا 85افغانی ( 5000برای کارگران دولت  معاشحد اقل 
بود.  هيچ حد اقل مشخصی برای  کارمندان دايمی) در ماه برای يیدالر امريکا 103افغانی ( 6000

افغانی  5500موقت بخش خصوصی  مندانبخش خصوصی تعيين نشده بود، اما برای کار کارمندان دايمی
هائی زير  معاشفيصد جمعيت کشور  36ه اداره احصائيه مرکزی، ) در ماه بود. به گفتيیدالر امريکا 95(

 ) در ماه بود. يیدالر امريکا 20افغانی ( 1150گرفتند که معادل  خط فقر می

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/
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ساعت  40قانون معيار مدت کار در هفته را برای کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی، هر دو، 
و نماز ظهر.  قانون کار به  ان چاشتنتعيين کرده است: هشت ساعت در روز با يک ساعت وقت 

کند و آنها را کاملاً بدون حمايت گذاشته است.  هيچ مقررات  ای نمی رسمی اشاره کارگران بخش غير
در نظر گرفته نشده است.  اما برای نوجوانان، زنان حامله،  برای کارومعيارهای رسمی  منيتو ا تصح

تعداد  ،کنند که خطر صحی در بر دارد هائی کار می همادران شيرده، معدنکاران و کسانی که در حرف
سالانه  ی، رخصتمعاشن حق دارند اساعات کار در هفته را کاهش داده است.  قانون قيد می کند که کارگر

 ی، بيمه صحکاریاضافه  ورۀهای متحمله در سر کار، اج علاوه بر تعطيلات ملی، جبران برای آسيب
نواده، و ديگر مزايای موردی دريافت کنند. قانون، زنان و اشخاص رکنان و اعضای اصلی خاابرای ک

، و کار در شب را تساله) را از انجام کارهای جسماً دشوار يا مضر برای صح 18تا  15ر (افراد يصغ
ستان روزانه از خردسالان و کودک تداند که مراقب منع کرده است.  قانون همچنين کارفرمايان را ملزم می

 فراهم کنند.   برای کودکان

فقط  »وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين«کرد.   ای مؤثر انفاذ نمی دولت آن قوانين را به گونه
ها يا تحميل مجازات  اختيار قانونی برای ورود به ساختمان مفتشينولايت داشت و  34برای  مفتش 20

 ها ناکافی و نارسا بود. جازات تخلفها، اعاده وضعيت، و م بررسیبرای تخلفات نداشتند.  منابع، 

کارفرمايان غالباً قانون را مراعات نميکردند يا کارگران را بطور خصوصی اجير ميکردند.  اغلب 
ساعت در هفته کار ميکردند، دستمزد پائين ميگرفتند و در شرايط بد، خاصتاً در بخش  40کارکنان بيش از 

ز حدود کامل حقوق خويش بر اساس قانون آگاه نبودند. هرچند عموماً ا کنانکردند.  کار غيررسمی کار می
درباره حوادث در محل کار معلومات جامع موجود نبود اما درباره شرايط بد و خطرناک کار چندين 

سازی کماکان از نيروی کار مقيد استفاده می  های خشت گزارش وجود داشت.  برخی صنايع، مانند کوره
ی بيشتری موفق به رها شدن از شرايط خطرناک برای صحت وايمنی خود کردند و کارگران با دشوار

 ميشدند.  

*** 
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